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و ادبيات فارسي و ادبيات فارسيزبان  دقيقهدقيقه 1818وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: زبان
به واژه-1  باشد؟مي» ترسناك-خدعه-معمول-ميدان جنگ-سفره-پراكنده شدن نور«ترتيب در معاني هاي كدام گزينه

 وحشت-مكايد-عهد بستن-جبهه-نطع-) تشعشع2 خفيه-مكايد-معهود-مصف-رقعه-) اشعه1
 موحش-مكيدت-معهود-مصف-سماط-) شعشعه4 موحش-كيد-عادي-مصاف-ماطس-) شعاع3

 است؟ نادرستمعني مقابل چند واژه-2
-(صولت: خشـمگين)-(هيون: شير شرزه)-(نماز پيشين: نماز ظهر)-(بحل كردن: رها كردن)-(مفاوضت: گفتگو)-(مكللّ: زينت داده شده)

(كران: حد)-(ملهي: آلت لهو)
سه2دو)1  ) پنج4 ) چهار3)

ي ............... تماماً درست است. گزينه استثنايبههاي گزينه هاي همه معناي مقابل واژه-3
(مناعت: محكم بودن)1 (كوشيدن: جنگيدن)-(عتاب: قهر)-(رقّت: نازكي)-(تيه: گمراهي)-)
(حميت: مروت)2 در(لجه: ميانه-(شقاوت: بدبختي)-) (آخته: برآورده)-(ستبر: درشت)-يا)ي آب
(بيغوله: ويرانه)3 (بدعت: آيين نو)-(تارك: فرق سر)-(فلاحت: كشاورزي)-(تالي: تابع)-)
(ساحت: فضاي خانه)4 و مقام)-(شتم: ناسزا گفتن)-سنگ: سنگين)(هم-(تنزيه: پاكي)-) (مكنت: جاه

غ«در متن-4 و بسط امور دنيـا آنگـه چون قوتي در اين بيغوله هست پي و خيال محال پختن نشان خامي است. آزادمرد از قبض ولان ظلال رفتن
 چند غلط املايي وجود دارد؟»ي مهمات راجح داند برون آيد كه ترتيب امور معاد را بر همه

يك1 دو2) سه3)  ) چهار4)
با دست من دهي تا ذلّتي كه عاقلان بر آن آگاهي يابند در راه نيايد چه يكي از وظايف وقت آن است كه در مضايق دقايق عنان سخن«در متن-5

و اگر مغلوب شوي، ترحيبي نباشد  چند غلط املايي وجود دارد؟» اگر تو بر او غالب آيي شرفي نيفزايد
يك1 دو2) سه3)  ) چهار4)

اس خان صنيع در كدام گزينه، آثار ذكر شده، تماماً از محمدحسن-6 ت؟الدوله
و الآثار-) خيران الحسان2 بيعت با بيداري-تحفة الاخوان-) مرآة البلدان1  نصاب الصبيان-المĤثر

و الآثار-منتظم ناصري-) مطلع الشّمس3  تحفة الاخوان-نصاب الصبيان-) منتظم ناصري4 المĤثر
مه-حق اليقين-شب چراغ«پديدآورندگان-7 آبه» لمعات-سفر در همترتيب خالق  چون ............... نيز هستند. ثاري

 ده نامه-روزها-پاليزبان-) هفت حصار2 نصايح-چشمه-تيرانا-) مردي در تبعيد ابدي1
شب4 نامه عشاق- ام ابري است خانه- گلشن راز- هاي من خسته چشم)3 و داستان-جاويدنامه-) مسافرهاي  اشعة اللمعات-هاي رمزي رمز

 ترتيب كدام است؟به» مرصاد العباد-اسرار التوحيد-صفير سيمرغ-چهار مقاله«هايبموضوع كتا-8
و اندرز2 عرفان-شرح حال-حسب حال-) تاريخ1 و تربيت-عرفان-سفرنامه-) پند  تعليم

و تربيت3 و تربيت4 عرفان-شرح حال-سفرنامه-) تعليم  تفسير قرآن-تفسير قرآن-عرفان-) تعليم
و نشر«هاي تيب ابيات زير از حيث داشتن آرايهتر-9  كدام است؟» تشبيه مرجح-ايهام-حسن تعليل-لف

 هرگه كه به ياد لب خنـدان تو افتد الف) خون گريه كند غنچه به دامان گلستان
و نـاز تو محــال است و نهان دادب) سـوداي نياز من  نتوان به هم آميزش پيدا

 در بهاي سخنت جان جهان بايد داد روان بـايد بــاختج) به هواي دهنت نقـد
ي خلق نشـان بايد داد قبله را بر همه تـو را معـذورم همه رويد) گـر نمـودم به

ب1 ب2 الف-د-ج-) د3 الف-ج-د-) د4ج-ب-الف-) ب-ج-الف-)
 اند؟ هاي بيت زير، كدام آرايه-10

»باغ حرفي كه برد راه به جايي نشنيديمهرچند چو گل گوش فكنديم در اين«
 آميزيحس-جناس-تشخيص-) تشبيه2 استعاره-كنايه-مجاز-) تشبيه1

 مراعات نظير-آميزيحس-ايهام-) مجاز4 ايهام-تشخيص-مراعات نظير-) استعاره3
ميبه» جناس تام-تشبيه-پارادوكس-استعاره-اسلوب معادله«هاي آرايه-11  شود؟ ترتيب در كدام گزينه يافت

شد مقيدمي خـالت الف) تنهــا نـه من به دانـه  ايــن دانــه هـر كـه ديـد گرفتار دام
و ديـوانه منب) ديـوان حــافظي تــو  امـا پــري بــه ديـدن ديـــوان نيـامديي تو

مييك زين صدف گوهـر آيدج) حرف صدق از لـب ديـوانه بــرون مي  آيد دانــه بــرون
مي صـداست چـو آيينه آب عمــرد) هرچند بي  رسد از رفتنــش بــه گــوش مـن آواز

ز حق فرمانه را برد هر جا كه خواهد اسب، خوابمي پذير تن بود ) دل چو شد غافل  آلوده
هـ3 الف-ب-ج-د-) الف2ج-د-هـ-ب-) الف1 هـ4ب-الف-د-ج-)  الف-ب-د-ج-)
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به دهنده با توجه به متن زير، اجزاي تشكيل-12  ترتيب كدام است؟ي جملات
و به هنگام ترسيم اشكال مختلف تضادهاي زندگي انسان، در هيچ قالب ملّي يا چارچوب اجتماعي ادبيات پايداري چهره« ي انساني عامي دارد

را خاص نمي و داستان مقاومت، مرزهاي قومي و مخاطب آن ژرفاي وجدان عام بشري است.مي گنجد. شعر » شكافد
سه1  جزئي گذرا به مسندسه-جزئي گذرا به مفعولسه-جزئي گذرا به مفعولسه-جزئي گذرا به مفعول)
سه2 و متمم چهار-جزئي گذرا به متمم) (ناگذر)دو-جزئي گذرا به مفعولسه-جزئي گذرا به مفعول  جزئي
سه3 و متمم چهار-جزئي گذرا به متممسه-ا به متممجزئي گذر)  جزئي گذرا به مسندسه-جزئي گذرا به مفعول
سه4  جزئي گذرا به مسندسه-جزئي گذرا به مفعولسه-جزئي گذرا به متممسه-جزئي گذرا به مفعول)

 است.ي معنوي صورت گرفته بيت ............... حذف به قرينهجزبهي ابيات در همه-13
 منت چه وصف بگويم تو خود در آينه بين آيي كه در نظري در صفت نمي ) چنان1
 هاي حصين عنــان عـزم تو مفتـاح ملك هاي مخوف ) فروغ رأي تو مصباح راه2
و ماه3  روح راحـــت بــــر روان والـــديــن ) ابـر رحمت بر تـو بـاران سال
 ــرخ را بــا دشمنــان حــرب حنيـنچ ) بخــت را بــا دوستـانـت اتفـاق4

 بيت ...............، مفعول مقدم بر ساير اركان جمله است. استثنايبهي ابيات در همه-14
و جمله1  ماستاقــرار بيـاريم كه جـرم از طـرفي عــالـم تو بريزي ) گر خون من
ميويـن منــزلـت از خــد ) جــان در قــدم تو ريخــت سعــدي2  خـواست اي
 شب يلـدا برخـاست قيامتگفتي از روز ) روز رويش چو برانداخت نقاب شب زلف3
 هر چه مراد شماست، غايت مقصود ماست ) درد دل دوستان، گر تو پسندي رواست4

به-15 و مشتق ترتيب چند واژه در متن زير مي-ي مشتق، مركّب  شود؟ مركّب يافت
كو« و دولت خودكامه را در سيماي دهقاني شورشـي بـه تصـوير تاه، روح عدالتنويسنده در اين داستان و اعتراض به استبداد اربابان خواهي

مي مي و پيكار مأموران ابتدا همسرش را و دار اين نبرد مي كشد. در گير و سپس او را دستگير هـايي كنند. اين داستان بيـانگر واقعيـت كشند
ك »ه هنرمندانه توصيف شده است.تلخ از اوضاع اجتماعي عصري است

شش3سه-يك-) هفت2سه-يك-) هشت1 دو-دو-) هفت4دو-دو-)
 است؟ متفاوتدر كدام بيت با ساير ابيات»را«حرف-16

 عيشسـرآمد بر او روزگـاران ) يكي را اجـل در سـر آورد جيش1
نه2 آز كه بازش نشيند به يك لقمه چندان دهـان است باز ) طمع را
و قول3 ز هـول ) در آن روز كز فعـل پرسند  اولوالعـزم را تـن بلرزد
مي ) تو را نفس رعنا چو سركش ستور4  گوربرد تا به سرشيب دوان

 بيت ............... با يكديگر تناسب دارند. استثنايبهي ابيات مفهوم همه-17
ز دهـانت به گــوش جـان آمد1 م حكايت است به گوشمدگر نصيحت مرد ) حكايتي
و گـوشي2  كـه پنــد هـوشمنــدان كــار بنــدم ) مـرا هوشي نمـاند از عشــق
 قبـول كني گــوي بـردي از ميـدان اگر ) كليد گنج سعادت نصيحت سعدي است3
 كه ترك دوست بگويم تصوري است محال استكنـان مـا اين ) اگـر مـراد نصيحت4

 بيت قرابت مفهومي دارد؟بيت زير با كدام-18
»دود اگر بالا نشيند كسر شأن شعله نيست جاي چشم ابرو نگيرد، گرچه او بالاتر است«

ز بلبــل بستــانــد1 و نـاورد الحان ) گـر زاغ سيـه بــاغ  دستان نتواند زدن
را ) چشم فلك است اين2  گردانهمي بيند اين گنبد هموار كه بدون تيره زمين
 هرگـز نشود همبـر با دانـا، نادان ) هـرچنـد كـه بـر منبــر نــادان بنشيند3
و ليكن4  از دود جدا گشت سيه ابر به باران ) چون ابــر بلنــد است سيــه دود

 بيت ............... با يكديگر تناسب دارد. استثنايبهي ابيات مضمون همه-19
 ) آن كــز همه عـالمش خبــر نيست2ز عشـــق دارد؟ ) دانـي كــــه خبــــر1
 تا ابـد سـر نشكند وز سر پيمــان نرود ) در ازل بسـت دلــم بــا سر زلفـت پيوند2
 ديرگاهي است كه من بلبل ايـن بستانم ) عشق من بر گل رخسـار تو امروزي نيست3
و گل من در دل من مهر تو بود4 آن با خود آوردم ) پيش از آب  جا نه به خود بربستم از

و لو كان بِهم خَصاصةً«مفهوم-20 انَفسُهِم  با كدام بيت تناسب دارد؟»يؤثرونَ علي
و مردي است عطابخش1 به ) مردي است سخاپيشه و  گفتاربا خلـق نكوكـار به كردار
 شيـر كه در طفلـي گيـاهي را دهـد گيـــر ) سخــاي ابــر از آن آمـــد جهــان2
و مغرب كند سخـا ) درياي لطـف اوست وگـرنه سحــاب كيست3  تا بر زمين مشرق
من دارم) گـرچه مـورم ولي آن حـوصله با خـود4  كه ببخشم بود ار ملك سليمان از
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بهجزبهي ابيات در همه-21 مي گونه بيت ............... اسفنديار و تمسخر  كند. اي رستم را تحقير
ز كـردگـار) ندا1 و ز من شـرم  نتـرسي كـه پـرسند روز شمـار ري
و بـر مـرد پـرخـاشخـر ) فـراموش كردي تو سگـزي مگر2  كمـان
ز رزمت چنين دست كوتاه گشت ) چرا پيل جنگي چو روباه گشت؟3
 دد از تـف تيـغ تو بريـان شدي؟ ) تو آني كه ديو از تو گريان شدي؟4

اب-22 ؟ندارنديات دوگانه تناسب مفهومي در كدام گزينه،
را ) مزن بر سنگ پيش سخت1 را به هر آيينه رويان گوهر خود ي تـاريك منمـا جوهر خود

را مــن آنــم كه در پــاي خـوكــان نـريزم  مــر ايـــن قيمتــي در لـفــظ دري
 حـب هنــركــليـــد درِ گـنــج صــا چيست؟) زبــان در دهــان اي خــردمنـد2

و دانــا بـــود  نه زيبـــا بــود گــرنــه گــويا بــود هــر آن كــو نـكــو رأي
 دل نيــابي جــز كــه در دل بــردگــي ) اي حيــــات عــاشقــان در مــردگــي3

و مــرد ز مــرگمــرده ز مــرد هــلاك چــه بـــاك را  جــز دورنــگـي نشـد
و آسـايش گذرگـاه جهان ) نيست جاي4  گرم بيگانهتا به كي سازي به پهلوي بستر خواب

و آفتــاب تمـــوز و خــواجه غرّه هنوز عـمـــر بــرف اسـت  انــدكــي مــانـد
 مفهوم بيت زير با كدام بيت متناسب است؟-23

و« و استسقا به حرص ارشربتي خوردم مگير از من كه بد كردم بيابان بود و آب سرد »تابستان
و بر دردكشـان خرده1  الستكه نـدادند جز اين تحفـه به ما روز مگير) برو اي زاهـد
مي2 و جـام  زاهدان معذور داريدم كه اينم مذهب است ) من نخواهم كرد ترك لعل يـار
ام گرفتهغش دور از لـب تو چـون مي بـي باد نصيبام نه باده كه زهرم ) خون خورده3
و جامي بر كنـار طاق بود ام عيبم مكن ) در شب قدر ار صبوحي كرده4  سرخوش آمد يار

و محتواي همه-24  بيت ............... با يكديگر تناسب دارد. استثنايبهي ابيات مضمون
 از خـرمن صد گيـاه بهتــر پـرور ) يـك دستـه گـل دمـاغ1
مي2 بر)  تا خرمن گل كشي در آغوش دوش باش چو خـار نيـزه
 از خـوردن پـر ملال خيـزد خيـزد زلال) آب ارچــه همـه3
 افـروختگي در آفتـاب است ) گرچه همه كوكبي به تاب است4

 مفهوم بيت زير با كدام بيت متناسب است؟-25
»ور شدم من چشم از او چگونه توانم نگاه داشت كاول نظر به ديدن او ديده«

مي ) تـا مـرا با نقـش رويـش آشنـايي اوفتـاد1  بينم به چشمم نقش ديـوار آمدست هر چه
تو ) تـا نپنداري كه بعد از چشم خـواب2  بيـدار آمدست اندر چشمتا بـرفتي خـوابـم آلود
تگويم كه چشم از بهر اين كار آمدس من همي كني ) گر تــو انكـار نظـر در آفـرينشمي3
مي ) آن پري كز خلق پنهان بود چندين روزگار4  بينم كـه در عـالـم پـديدار آمدست بــاز

 دقيقهدقيقه 2020وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: زبان عربيزبان عربي
فـ �� و الأدقّ ن الأصحى عي) ):26-33الأجوبة للترجمة أو التعريب أو المفهوم

ا«-26 و المزعجة دائماً حتّي تبتسم لنا »:لحياة!لنحارب الأفكار السيئة

و ناراحت1  كننده پيوسته بجنگيم تا زندگي به ما لبخند بزند! ) بايد با افكار بد

مي2 و نااميدكننده با ما  جنگند تا نتوانيم به زندگي بخنديم! ) هميشه افكار منفي

مي3 و نااميدكننده مي ) براي جنگيدن دائمي با افكار منفي و زندگي به ما لبخند  زند! كوشيم

ب4 و ناراحت راي اين)  كننده را از خود دور كنيم! كه زندگي به ما لبخند بزند بايد دائم افكار منفي

فـ«-27 ليذكرك الناس بالخير لا دوام لها، فكن ذا سيرة حسنة »:المستقبل!ى الصورة الحسنة

به1  كنند! خوبي ياد ) روي زيبا بادوام نيست، پس سيرت نيك داشته باش، تا بعدها مردم از تو

 ) صورت زيبا هيچ دوامي ندارد، پس نيكوسيرت باش تا در آينده مردم تو را به نيكي ياد كنند!2

به3  خوبي ياد خواهند كرد! ) روي خوب دوام اندكي دارد، پس سيرتت را نيك بدار كه مردم در آينده از تو

ازي زيبا ثباتي نيست، پس خوش ) براي چهره4  اين، تو را به نيكي ياد خواهند كرد! اخلاق باش، كه مردم پس
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لا يشتكـ«-28 »:حياته المحقّرة لأنّه انتخبها بنفسه!ى علي البخيل أن

 ) كسي كه بخيل است زندگي محقّر را خود پذيرفته، پس نبايد از آن شكايتي كند!1

ن ) بر بخيل واجب است كه زندگي فقيرانه2 و شكايتي  كند!اي كه خود انتخاب كرده بپذيرد،

ي خود شكايت كند، زيرا خود آن را انتخاب كرده است! ) انسان بخيل نبايد از زندگي حقيرانه3

 اش كه محقّر است شكايت كند، زيرا انتخاب خود اوست! ) انسان بخيل لازم نيست از زندگي4

تسُكّى مقالات المجلاّت الطبية التّـىفـى وجدت طريق علاجـ«-29 كتُبت عن عوامل  راه درمانم را در ...............»:ن آلام المفاصل!قد

مي هاي پزشكي پيدا كردم كه در مجله ) مقاله1  كند! ها نوشته شده است راجع به عواملي كه دردهاي مفصل را كم
مي ) مقالات مجلات پزشكي پيدا كردم كه درباره2  كند نوشته شده است!ي عواملي كه دردهاي مفاصل را آرام

مي دهندهي عوامل كاهش هايي كه درباره مقاله)3  شود، پيدا كردم!ي دردهاي مفاصل، در مجلاّت پزشكي نوشته

آن ) مقالات پزشكي مجله4 ي دردهاي مفاصل نوشته شده بود! كنندهي عوامل آرام جا كه درباره ها پيدا كردم

:الخطأعين-30

فـ1 لا يستطيع الباطل أن يصرّ الحقّ  دان أبداً،: باطل هرگز نتوانسته است كه با حق در ميدان درگير شود،الميى)

و باطل نابودشدني است اگر خدا بخواهد،2 و الباطل زهوق إن شاءاالله،: زيرا حق موجود است  ) لأنّ الحقّ موجود
فـ)3  تواند بناي باطل را ويران كند، واحد نميالعصر الواحد أن يهدم بناء الباطل،: يك فرد واحد در يك زمانىلا يستطيع الفرد الواحد

فـ4 و و هدمه إنمّا يحصل بواسطة أفراد متعددين و در زمـانى) و ويران كردن آن فقط توسط افرادي متعـدد هـايي عصور متعددة!:

 دهد! متعدد رخ مي

 عين المناسب للمفهوم:-31

»شود، نداند از دشمن دوست!بد اصل گدا، چو خواجه گردد نه نكوست مغرور«

لا يصير العدو صديقاً بالتعطفّ!2 ) كلّ إناء يترشحّ بما فيه!1 (
 ) من قصد البحر استقلّ السواقيا!4 ) طار الوشاة علي صفاء ودادهم!3

ام«-32 عـين ». انـت گـرفتم! او تاكنون دوازده كتاب چاپ كرده است، كتاب پنجم او را در كتابخانه ديدم براي مـدت هفـت روز بـه

 الصحيح:

فـ1 اثنتا عشرة كتب منه حتّي الآن، شاهدت الكتاب الخامس منه و استعرته لمدة سبع أيام!ى ) كانت طُبعت  المكتبة

فـ2 اشُاهد خمسة كتب منه و استعرتها لمدة اليوم السابع!ى ) كان قد طبع اثنا عشر كتاباً حتّي الآن،  المكتبة

ا3 فـى ثنتـ) إنهّا طبعت و استعرتها لمدة سبعة أياماً!ى عشرة كتب حتّي الآن، رأيت الكتاب الخامس  المكتبة
فـى ) إنّه قد طبع اثنـ4 و استعرته لمدة سبعة أيام!ى عشر كتاباً حتّي الآن، شاهدت كتابه الخامس  المكتبة

:الخطأعين-33

دي1 به) بعد از مسافرت مادربزرگم وقتي جاي او را خالي  لما رأيت مكانها فارغاً بكيت بشدة!ى سختي گريستم!: بعد سفرة جدتـ دم

و روش زندگي2 وى ام را تغيير دادم!: إنـّ ) من عميقاً تحت تأثير آيات قرآن كريم قرار گرفتم قد تأثّرت بĤيات القرآن الكريم عميقاً

اسُلوب حياتـ ى!غيرت

ة مـن آموزاني است كه بسيار تلاش نموده يي از دانشهاي والاي ما مملو از نمونه ) مدرسه3 اند!: إنّ مدرسـتنا مملـوءة بنمـاذج مثاليـ

 قد اجتهدنَ كثيراً!ى التلميذات اللاّتـ
آن4 مي ) بهترين دروس آن است كه هـ ها را به خاطر تقربّ به خداوند متعال ى اللاّتـى آموزيم نه براي بالا رفتن رتبه!: خيرُ الدروس

لا لرفع الدرجة!كناّ نت  علمّها قربة إلي االله تعالي
(ى اقرأ النّص التاّلـ ��  ) بما يناسب النّص:34-42بدقّة ثم أجب عن الأسئلة

و القـرون! فمـا تتميزلغةى اللغّة العربية هـ نوات و صياغة عباراتها لم تتغير بتغيير السـ ببعض الميزات الخاصة؛ منها أنّ أساليب كلامها

و هذا الأمر قلمّاى هو الّذى عصرنا الحالـىفـنقرأ و السبب الوحيد لبروز هذهىفـ نجدهكان يستخدم قبل قرون، و الألسن! بقية اللّغات

 الظاهرة هو نزول القرآن الكريم بهذه اللغّة.
هـى فهذا طبعاً لايعنـ تُى تأتـى أنّ المفردات لم تتغير، بل و و تولد و تموت و تكبر و كيفية صـياغتها فقـد أصـبحو تذهب حيي؛ أما بناء الجملة

و إيجابيات لبروز هذه الظاهرة، فمن جملة سلبياتها عدم تأثرّها فـ و هناك سلبيات وى مصوناً من التغييرات. صـياغة الجملـة باللغّـات الاخُـري

و أما من محسناتها فهـ و نظامها منذ أن جاءتى تكيفها مع الزمان، فـى؛ فهـحيويتها و ثبتت  حافظة المتكلمّ بهذه اللغة.ى لم تمت بل ترسخت

 النصوص الأدبية لهذه اللغّة أن يهتموا بتعميق مكتسباتهم اللغّوية من خلال قراءة الكتب الأدبية التراثية!ىمتعلمّـفبناء علي هذا علي
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 عين الصحيح:-34

فـ1 و ندرك ما كتب لا نشعر بصعوبة خاصة!الإنى ) إذا عزمنا أن نقرأ  جليزية قبل قرون

فـ2 و سارٍ و كيفية صياغة الأساليب أمر جارٍ  جميع لغات العالم!ى ) موضوع تغيير قواعد اللغّة

فـ3  العربية من دون الشعور بمشكلة خاصة!ى ) بإمكان القارئ المعاصر أن يدرك ما اُلفّ قبل ألف سنة

و تحي4 فـ) كما أنّ المفردات تموت  جميع اللّغات عن هذا القانون العام!ى ي، صياغة الجمل أيضاً لم تخرج

فـ-35 ة هو ...............ى السبب المهمعدم تغيير جذور اللغّة العربي 

فـ1 و تكيفها مع الزمان!ى ) عدم تأثّرها  صياغة الجملة باللّغات الاُخري

كناّ قادر2  ين علي فهم القرآن الكريم!) أنهّا إذا كانت تتغير، عندئذ ما

لا تتحمل التغييرات الأساسية؛ فبورودها تضمحلّ اللغّة!3  ) أنهّا

فـ4  اللغّة لقبول هذه التغييرات!ى ) فقدان الإمكانيات اللاّزمة

و صياغتها فإنهّا ...............-36  املأ الفراغ: اللغّة إذا تغير بناؤها

و موت المفردات القديمة!) توجب إحياء المفردات الج1 لا تدرك النصوص التّـ2 ديدة  اُلفّت علي أساسها!ى ) بعد زمن

لا يهتموا بفهم الأساليب القديمة أبداً!3 تلُزم قارئيها بأن و ثقافتهم!4)  ) تسبب أنّ أصحاب اللغّة يدركون تراثهم

من-37 ؟»تعميق المكتسبات اللغّوية التراثية«ما هو المقصود

فـ)1 و مكتسباتهم  المجالات اللغّوية!ى تكميل جهود علماء اللغّة

 وصلت إلينا من العلماء الماضين!ى ) توسيع دائرة الدراسات اللغّوية التّـ2

و استخدامها!3 و فهمها  ) لزوم الحاجة إلي مراجعة الكتب اللغّوية التراثية

فـ ) اكتساب القدرات اللاّزمة للاهتمام بفهم المحاولات4  المجالات التراثية!ى المبذولة

فـ� (ى عين الصحيح )39و38التشكيل

فـ«-38 »:كان يستخدم قبل قرون!ى هو الّذى عصرنا الحالـى صياغة عباراتها لم تتغير ... فما نقرأ

صياغَة1ُ (-اراتبرَ-عَ2نقَْرَاُ-تتَغَييالكاَنَ-َ ) الح-متخَْدسقُرونِ-ي 

نقَْرَا3ُ سلْبيِاتها-فمَنْ-الظَّاهرةََ-) بروُز4ِيستخَدم-ىْالحالـ-عصرِ-)

و إيجابيات لبروز هذه الظاهرة، فمن جملة سلبياتها عدم تأثّرها«-39  ...»:هناك سلبيات

1اتابيرةَِ-) إيجلَةِ-الظَّاهمج-مد2 عناَكه (-اتِلْبيس-لَةٍ-روُزِبمج

3اتِلْبيس سلْبيِاتها-فمَنْ-الظَّاهرةََ-) بروُز4ِتأَثُّرِ-جملَةِ-فمَنْ-)

فـ� و التحليل الصرفـى عين الصحيح (الإعراب ):40-42ى

»:تتميز«-40

و مضاعف1 و أجوف و-متعد-) معتل و الجملة فعلية و صاحب الحال معرب/ فاعله الضمير المستتر، و منصوب محلاً، »لغة«حال

و فاعله ضمير-من باب تفعلى ) مزيد ثلاثـ2 و أجوف/ فعل و مرفوع محلاً بالتبعيةى»هـ«معتل و نعت و الجملة فعلية  المستتر،

و مضاعف-للمخاطب-) فعل مضارع3 و أجوف و الجملة نعت للمنعوت-معتل »لغة«لازم/ فاعله الضمير المستتر،

و مرفوع محلاًى مبنـ-لازم-من باب تفعيلى مزيد ثلاثـ-) للغائبة4 و خبر و مع فاعله جملةٌ فعلية  للمعلوم/ فعل

»:نجَد«-41

و أجوف-) مضارع1 و مرفوع محلاً بالتبعيةى/ مبنـ-لازم-معتل و نعت و الجملة فعلية  فاعله الضمير المستتر،

و فاعله ضمير-لازم-للمتكلّم مع الغير-) فعل مضارع2 و خبر» نحن«معرب/ فعل مرفوع، و الجملة فعلية  المستتر

و مثال-ى) مجردّ ثلاثـ3 و مرفوع محلاًى مبنـ-متعد-معتل و خبر و الجملة فعلية  للمعلوم/ نائب فاعله الضمير المستتر،

و مثال-ىمجردّ ثلاثـ-) للمتكلّم مع الغير4 و فاعله ضمير-للمعلومى مبنـ-متعد-معتل  المستتر» نحن«معرب/ فعل مرفوع

ى»:متعلِّمـ«-42

(مصدرة تعلّم)1 و اسم فاعل و علامة جرّه الياء-معرفّ بالإضافة-) مشتق  معرب/ مجرور بحرف الجرّ

(من باب تفعيل)2 و مجرورى:، علي متعلمّـصحيح الآخر/ مجرور بالياء-معرب-نكرة-) اسم فاعل  جار

و قد حذفت نونه بسبب الإضافة-منقوص-معرب-معرفّ بالإضافة-) جمع مذكّر سالم3  منصرف/ مجرور بعلامة الياء الفرعية،

(مصدره: تعليم)- جمع سالم للمذكرّ- اسم)4 و اسم فاعل و مجرورى: صحيح الآخر/ مجرور بحرف الجر؛ّ علي متعلمّـ- مشتق  جار
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فـ �� (ى عين المناسب ):43-50الجواب عن الأسئلة التالية

فـ-43  الإعلال:ى عين الصحيح

و نكتسبِ العلم!1  ) إنّ الحاكم لم يدعو الناّس إلي طاعته!2 ) لنستفيد من أوقات الفراغ

فـ3 لا تنسـ4 الصراط المستقيم!ى ) الضاّلّون لم يمشيوا  عن قضيتك!ى أن تخبرينـى)

 نائباً عن الفاعل:» صديق« عين-44

و الإرادة!ى ) يطهر صديقـ2 جائزة لأنّه أصبح تلميذاً نموذجياً!ى ) منح صديقـ1  نفسه من الرجس بالإيمان

فـى ) كان صديقـ4 فيها!ى عند الشدائد بما يساعدنـى ) أعرف صديقـ3  الحرب!ى يقاتل أعداء الوطن بشجاعة

45-:  عين الخبر جملةً

م1 فـ2 حاسبة النفّس لنا أشد محاسبة!) لتكن  كلّ الأحوال!ى ) لم يكن الأمر كما تريد

فـ3 لا تصل إلي الغاية المطلوبة مادمت فـ4 الاضطراب!ى)  الصحراء عند طلوع الشمّس لونها كلون العسل!ى ) كانت الرمال

عن-46  النافية للجنس!»لا«عين الصحيح

لا الكتاب علي المنضدة بعد ذهابنا!2لا هناك أحد!) عندما ذهبت إلي المكتبة رأيت1 (

لا عصفور علي قضبان الأشجار قرب بيتنا!3 فـ4) لا ضيوفنا  البيت!ى ) هذا اليوم

47-:  عين النعت جملةً

 ) أصبح العالم موضع احترام جميع الّذين يعرفونه!2 صفحة البحر ليس له لون واحد!ى ) كأنّ وجه اُمـ1

ارُيد أن أصف لكم حفلة عائلية لن أنساها أبداً!4 يشجعنا علي أداء الواجبات المنزلية!) معلمّنا3 (

 عين المفعول المطلق:-48

 ) يطالب هذا المجاهد حقاًّ قد سلبه الظالمون!2 لأنّه كان كلاماً نافعاً دائماً!ى ) أحببت كلام معلمّـ1

فـ3 فـى ) من يصبر  ) ندعو االله أن يهبنا صبراً جميلاً عند المصائب!4 حقاًّ! حياتهى الشّدائد يجد ثمرته

ما-49  فيه الحال: ليسعين

لا نتحركّ!1  ) إنّ تقدمنا نحو الأمام أفضل من الوقوف منتظرين

فـ2  القطار مستعجلين خوفاً من حركته قبل الموعد!ى ) ركب المسافرون

فـ3 و هم يرجونى ) نري الشباب النشيطين  الوصول إلي أهدافهم!مجتمعنا

فـ4 و لكنّ أكثر الناس يضيعونها!ى)  حياتنا اليومية قد تصادفنا فرص كثيرة

ى:نوعه عن الباقـ يفرقى عين المستثنـ-50

جعل فيه إلاّ وعاء العلم!1 و الليّن!2 ) كلّ وعاء يضيق بما لا تنصح المقصر إلاّ بالتلطفّ (

لا ترفع صوتك إلاّ أمام الظالم!4 مور علي الطريقة الصحيحة!) ما علينا إلاّ تطبيق الا3ُ (

و زندگي و زندگيدين  دقيقهدقيقه 1717وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: دين
مي»ي تفكّر خردمندان در نظام آفرينش نتيجه«از دقت در كدام آيه-51  گردد؟ مفهوم

)سبحانكَ فَقنا عذاب النّار()2)ربنا ما خلقت هذا باطلاً()1

خ()3 و الارضيتفكرون في و علي جنوبهم()4)لق السماوات و قعوداً )يذكرون االله قياماً

 از كتاب حذف شده است.-52

 از كتاب حذف شده است.-53

و روايات، باهوش-54 و زيان با توجه به آيات به ترين مؤمنان  ترتيب چه كساني هستند؟ كارترين مردم در كارها

و هم عن الاخرة هم غافلونيعلم(-اند ) متفكران در نظام آفرينش1 )ون ظاهراً من الحياة الدنيا

و هم عن الاخرة هم غافلون(-اند ) آنان كه فراوان به ياد مرگ2 )يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا

و هم يحسبون انهم يحسنون صنعاً(-اند ) آنان كه فراوان به ياد مرگ3 )الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا

و هم يحسبون انهم يحسنون صنعاً(-اند ران در نظام آفرينش) متفك4 )الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا

 از كتاب حذف شده است.-55
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و زمزمه«-56 هم ترنّم و ترتيببه»ي مراتب بهشتيان كننده تعيين«و» صحبتي آنان با ذات ذوالجلال در بهشت جاوداني مستمر بهشتيان با خدا
مي.......... و ............... آنان  باشد. .....

 ايمان-) سبحانك اللّهم2 اعمال-) سبحانك اللّهم1
 ايمان-) الحمدالله الذي هدانا لهذا4 اعمال-) الحمدالله الذي هدانا لهذا3

 از كتاب حذف شده است.-57
 است؟» فقط مزد از خداوند خواستن«پيام كدام آيه،-58

عل()1 )يه من اجر الّا من شاء ان يتخذ الي ربه سبيلاًقل ما اسالكم

االله()2 و بينكم الّا نعبد الّا )قل يا اهل الكتاب تعالوا الي كلمة سواء بيننا

و هو علي كل شيء شهيد()3 )قل ما سألتكم من اجر فهو لكم ان اجري الّا علي االله

لا اسألكم عليه اجراً الّا المودة في القربي()4 حسناقل )و من يقترف حسنة نزد له فيها

 گر اين ارزش والاي او است.ي ............... حكايتي شريفهي عفاف معرفي شده است. آيه در قرآن، يكي از مظاهر برجسته3حضرت مريم-59
)فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئاً فريا()1

2()ك بغياًيا اخت هارون ما كان ابوكو ما كانت اُم )امرء سوء

نسَياً منسياً()3 و كنت )فاجاءها المخاض الي جذع النحلة قالت يا ليتَني مت قبل هذا

و قَرّي عيناً فاما تَرَينّ من البشر احداً فقولي انّي نذرت للرحمن صوماً()4 و اشربي )فكُلي

 از كتاب حذف شده است.-60
به مايه ان، كه تقرّب به خداوند است، دستهدف نهايي خلقت انس-61 و نهان است كه و ................ي هماهنگي دو حجت آشكار ترتيـب ...............

ي فهم پيام الهي است. باشند كه ................ آن وسيله مي
و ائمه1 و ائمه2 نخستين-عقل-) انبيا و ائم-) عقل3 دومين-عقل-) انبيا و ائمه-) عقل4 دومين-هانبيا  نخستين-انبيا

 از كتاب حذف شده است.-62
و برنامه6كنندگان دعوت پيامبر اكرم كه قبول از اين-63 و گفتار او را معتبرترين مرجع براي شناخت راه مي رفتار وي اسلام محسوب دارنـد

و از اين مسجد مدينه را در همان روزها اول6كه پيامبر گرامي اسلام از اين و فصل امور قرار داد الشـأن كه پيـامبر عظـيم ورود، محل حل
به واسطه6اسلام  و رحمت به مخلوقات قرار گيرد سهي فيض مي گانه ترتيب قلمروهاي و ............... مفهوم  گردد.ي ...............، ...............

 ولايت ظاهري-مرجعيت علمي-ت معنوي) ولاي2 مرجعيت علمي-ولايت ظاهري-) ولايت معنوي1
 ولايت معنوي-ولايت ظاهري-) مرجعيت علمي4 ولايت ظاهري-ولايت معنوي-) مرجعيت علمي3

و امام حسين3ي زهرا جمع شدن وجود مقدس فاطمه-64 و امام مجتبي ي دعائي، جمله6در كنار پيامبر گرامي اسلام8و علي مرتضي
و نزول آيه............... پيامب بهر  دنبال داشت.ي ............... را

من1 كن ) خدايا اينان اهل بيت  ولايت-اند. آنان را از هر پليدي حفظ
من2 كن ) خدايا اينان اهل بيت  تطهير-اند. آنان را از هر پليدي حفظ
بي3 به ) خدايا اهل بيتم را به سرزمين  تطهير-پاي دارند حاصل ساكن گرداندم تا نماز
بي4 به ) خدايا اهل بيتم را به سرزمين  ولايت-پاي دارند حاصل ساكن گرداندم تا نماز

و قابل اطمينان«-65 و سياسي معتبر رواج يـافتن«و» ورود جاهلي در لباس جديد به زندگي اجتماعي مسـلمانان«و» نياز به وجود مرجع علمي
رخترتيب بازبه» هاي ذهني كعب الأحبارها بافته  باشد؟مي6ي اسلامي پس از رحلت رسول خدا داد در جامعه تاب كدام

و كسرايي-هاي اسلامي ) تحريف در انديشه1  پيدايش مسائل جديد با گسترش دنياي اسلام-تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت قيصري
و كسراييتب-هاي اسلامي تحريف در انديشه-) پيدايش مسائل جديد با گسترش دنياي اسلام2  ديل حكومت عدل نبوي به سلطنت قيصري
و كسرايي-پيدايش مسائل جديد با گسترش دنياي اسلام-هاي اسلامي ) تحريف در انديشه3  تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت قيصري
و كسرايي-) پيدايش مسائل جديد با گسترش دنياي اسلام4  هاي اسلامي در انديشهتحريف-تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت قيصري

و سنّت«اگر گفته شود:-66 و تحول در امور مربوط به جامعه، قوانين معناي ايـن عبـارت» ها توجه كرد هاي خاص خود را دارد كه بايد بدان تغيير
 كه ............... نيستاين 

اك2 ها است.ي انساني فطري همه ) عدالت، خواسته1 مي) برقراري عدالت، همراهي  طلبد. ثريت را
و پذيراي عدالت شود.3 بي ) زياده4 ) روح جمعي جامعه بايد آماده  نصيبي از عدالت است. روي در گناه، نشان

و اعتقاد به حضرت مهدي از نگاه مثبت دين به آينده-67 مي، اصلي به(عج)ي تاريخ  خورد كه ............... نام ............... رقم
و هم يك اصل مثبت اجتماعي است.هم-) انتظار1  يك امر فطري انساني
و هم يك اصل مثبت اجتماعي است.-) قيام2  هم يك امر فطري انساني
در-) انتظار3 و اجتماع انساني«ريشه و انسان  دارد.» حكيمانه يافتن آفرينش
در-) قيام4 و اجتماع انساني«ريشه و انسان د. دار» حكيمانه يافتن آفرينش

 از كتاب حذف شده است.-68
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و پيامي خداوند است كه سد استوار موانع، به اراده خاص ذات يگانه» فعال ما يشاء بودن«-69 و توحيد ............... او به ظهور رسد ي او به كنار رود
ي ظهور، تكيه زند.ي ............... به منصهي شريفه آيه

و االله هو الغني الحميديا ايها النّ(-) افعالي1 )اس انتم الفقراء الي االله

و االله هو الغني الحميد(-) ذاتي2 )يا ايها النّاس انتم الفقراء الي االله

و ما ذلك علي االله بعزير(-) افعالي3 و يأت بخلقٍ جديد )ان يشأ يذهبكم

و ما ذلك علي االله بعز(-) ذاتي4 و يأت بخلقٍ جديد )يران يشأ يذهبكم

راه ابتلا به شرك ............... گشوده شده كه توجه به عبارت» خداوند، برخي از كارهاي جهان را به مخلوقات خود واگذار كرده«اگر گفته شود:-70
ي آن است. كننده ............... درمان

لا قوة الّا باهللان(-) افعالي1 و لا حول ) ان الشرك لظلم عظيملا تشرك باالله(-) ذاتي2)شاءاالله

لا يشرك في حكمه احداً(-) جلي3 و و يغفر ما دون ذلك(-) ذاتي4)ما لهم من دونه من ولي انَ يشرك به لا يغفر )ان االله

به-71 مي» عملي«و» افعالي«،»ذاتي«ترتيب به توحيد از دقت در كدام آيات  بريم؟ پي
1()ك(-)قل هو االله احد(-)خالق كل شيءك(-)االله الصمد()2)اعبد ربخالق كلّ شيء(-)اعبد رب(

)اعبد ربك(-)خالق كلّ شيء(-)قل هو االله احد()4)خالق كلّ شيء(-)اعبد ربك(-)قل هو االله احد()3

به«-72 به«و» برداري از خداوند سوي فرمان بازگشت از گناه و عذاب، و آمـرزش بازگشت از عقوبت ي گـر توبـه ترتيـب حكايـت بـه» سوي لطف
و ............... است كه پيام آيه ي ............... بيانگر آن است.ي شريفه ...............

و اصلح فأن االله يتوب عليه انّ االله غفور رحيم(-انسان-) خدا1 )فمن تاب من بعد ظلمه

و اصلح فأن االله يتو(-خدا-) انسان2 )ب عليه انّ االله غفور رحيمفمن تاب من بعد ظلمه

و عمل عملاً صالحاً فاولئك يبدل االله سيئاتهم حسنات(-خدا-) انسان3 و آمن )من تاب

و عمل عملاً صالحاً فاولئك يبدل االله سيئاتهم حسنات(-انسان-) خدا4 و آمن )من تاب

و اراده-73 و فرمان ميي الهي موجودات جهان از آن جهت كه با حكم ي ............... مؤيد آن است.ي شريفه يابند ............... هستند كه آيه حتميت
لا الليل ...(-) مقضي به قضاي الهي1 و )لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر

لا الليل ...(-) مقدر به تقدير الهي2 و )لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر

)االله الذي سخّر لكم البحر لتجري الفلك فيه بامره(-) مقدر به تقدير الهي3

)االله الذي سخّر لكم البحر لتجري الفلك فيه بامره(-) مقضي به قضاي الهي4

 از كتاب حذف شده است.-74
 از كتاب حذف شده است.-75

 دقيقهدقيقه 2020وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: زبان انگليسيزبان انگليسي

���� GGrraammmmaarr aanndd VVooccaabbuullaarryy
76- The topic suggested by the teacher was ............... one that attracted us all.  
 1) interesting 2) interested 3) an interesting 4) an interested 
77- I was surprised that he looked ................ good after his recent illness. 
 1) so 2) as 3) such 4) enough 
78- A: Tom didn't come to the party. 
 B: He ............... the message.  
 1) may not receive  2) should not receive 
 3) should not have received 4) may not have received 
79- They were sad because they had lost all the games in the ............... . 
 1) comparison 2) competition 3) involvement 4) procedure 
80- My parents will ............... my mail to China while I am working there.  
 1) stick 2) forward 3) compose 4) mention 
81- Her work performance didn't come up to her employer's ................ . 
 1) features 2) amounts 3) situations 4) expectations 
82- I believe children must be ............... in road safety. 
 1) instructed 2) evaluated 3) predicted 4) prevented 
83- No one had been forced to help; they were all there on a/an ............... basis. 
 1) aware 2) ordinary  3) voluntary 4) precious 
84- With the help of technology, skiing is no longer ................ a winter game. 
 1) briefly 2) directly 3) primarily 4) seriously 
85- What I eat for breakfast ................ a piece of bread and a little bit of cheese only. 
 1) makes up 2) insists on 3) consists of 4) keeps up with 
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���� CClloozzee TTeesstt

This article is divided into two sections, the first of which deals with gas as a state of ...(86)... and the second 
with gas as a fuel. Petrol is also frequently ...(87)... to as "gas", ...(88)... in North America. Many of the gases 
...(89)... in this article have ...(90)... articles of their own. 

86- 1) pressure 2) volume 3) force 4) matter 
87- 1) referred 2) arranged 3) described 4) observed 
88- 1) artificially 2) especially 3) interchangeably 4) carefully 
89- 1) mention 2) are mentioning 3) are mentioned 4) mentioned 
90- 1) separate 2) private 3) ancient 4) straight 

���� RReeaaddiinngg CCoommpprreehheennssiioonn

�� PPaassssaaggee II::

The first time I came to the Herault, after a ten-hour train ride from Paris to Montpellier, I caught a bus to 
the old village where my friend Sarah had bought a house. When I got there an hour and a half later, despite the 
fact that I'd been riding on a modern bus, I had the sense that I'd moved back 700 years.  

Sarah's house is made of stone, a few hundred years old, typical of the kind of place for sale cheaply here. 
Like actually all the village houses, it's attached to the neighbouring ones – so although the village is small it 
feels heavily populated, everybody living close together, always somebody leaning out of the window or sitting 
in front of the door. Inside, it is dark and cool. When Sarah bought the house, it had cold running water, some 
missing floors, and the fireplace didn't work.  

91- How long did it take the writer to get to the place where her friend's house was? 
 1) Ten hours  2) Longer than a day 
 3) One and a half hours  4) Eleven and a half hours 
92- All of the following are true about Sarah's house EXCEPT that it was ................ . 
 1) made of stone  2) built over 700 years ago 
 3) connected to other houses 4) located in a crowded village 
93- It can be understood from the passage that people living in the village ............... . 
 1) didn't seem to know Sarah 2) offered their houses for sale at a low price 
 3) were probably friendly towards each other 4) went into their house when the writer arrived 
94- It can be understood from the passage that when Sarah bought her house it was ............... . 
 1) good enough to live in  2) required some repairs 
 3) in the same condition as the other houses 4) older than the other houses in the village 
95- Which of the following questions does the passage answer? 
 1) Did anyone help Sarah to fix her house? 
 2) How did the author happen to know Sarah? 
 3) Why did the author travel 700 years back in time? 
 4) Did the author walk from Montpellier to her friend's house? 

�� PPaassssaaggee IIII::

Exercises that require total body involvement improve and maintain fitness most effectively – for example, 
jogging, running, swimming, cycling, and fast walking. Organized games and sports that have long rest periods 
within the play design have only a little influence on fitness. Programs especially planned to help individuals 
become fit are offered in different places: schools and gyms, private clubs and studio, and special, professionally 
organized clinics that pay attention to people with problems related to the heart or lungs. The individual must 
be careful in choosing an exercise program and should make sure it is staffed by experts in physical education or 
medicine.  

Normal, healthy individuals may plan their own exercise programs. The general rule is to exercise only until 
you feel very tired – that is, until breathing becomes labored, circulation seems not enough, or tiredness 
influences performance. People with health problems caused by heart attacks, strokes, and illness should see a 
doctor before choosing an exercise program.  
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96- According to the information in the passage, if you participate in a sport that makes you have long rest periods, 
you ............... . 

 1) cannot expect your fitness to improve much 
 2) should do your best to avoid total body involvement 
 3) need to exercise in different places in order to improve your fitness 
 4) had better do running, fast walking etc. during the rest period to keep your body warm and fit 
97- According to the passage, if you have a heart problem, you are advised to ............... . 
 1) exercise in places that design activities clinically appropriate for you 
 2) play organized games so that others can take care of you if you face any trouble 
 3) often see a doctor to measure the amount of the progress you have made in fitness 
 4) engage in activities that require total body involvement so that all the pressure would not be on your heart 
98- It can be said that paragraph 1 is mainly written to ............... . 
 1) advise  2) correct a wrong idea 
 3) mention the benefits of games 4) compare daily exercise with organized sports 
99- The word "labored" in paragraph 2 is closest in meaning to ............... . 
 1) deep 2) difficult 3) dangerous 4) regular 
100- The general rule given in paragraph 2 is for those who ................ . 
 1) need to see a doctor  2) exercise professionally 
 3) have no health problems 4) cannot plan their own exercise programs 
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 1391سال- هاي كشور آزمون سراسري ورودي دانشگاه

 اختصاصيآزمون
 انسانيگروه آزمايشي علوم

2دفترچه شماره

 وقت پيشنهاديوقت پيشنهادي تا شمارهتا شماره از شمارهاز شماره تعداد سؤالتعداد سؤال مواد امتحانيمواد امتحاني

 دقيقه25 120 101 20 رياضياترياضيات

 دقيقه10 135 121 15 اقتصاداقتصاد

 دقيقه30 165 136 30 ادبيات اختصاصيادبيات اختصاصي

 دقيقه20 185 166 20 عربي اختصاصيعربي اختصاصي

 200 186 15 تاريـختاريـخ
 دقيقه 25

 215 201 15 جغرافياجغرافيا

 دقيقه15 235 216 20 اجتماعياجتماعيعلوم علوم

و منطق و منطقفلسفه  دقيقه25 260 236 25 فلسفه

 دقيقه15 280 261 20 روان شناسيروان شناسي

 دقيقهدقيقه 165165گويي: گويي: مدت پاسخمدت پاسخ 180180تعداد كل سؤالات: تعداد كل سؤالات:
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 دقيقهدقيقه 2525وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: رياضياترياضيات
مي(عدد صحيح نسبي)، آن�∋kاگر-101  تواند فرد باشد؟ گاه مجموعه اعداد به كدام صورت
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2)14)3 ) صفر1-2)1
ي ادبيات وي براي پذيرش باشد، حداقل نمره75جدول زير درصد نمرات داوطلبي با ضرايب متفاوت است. اگر حداقل ميانگين براي پذيرش-106

 كدام است؟
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و برگ مقابل چند درصد داده-107 از ها ناكم در نمودار ساقه كم40تر ازو  است؟47تر
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اس08/0هاي آماري ضريب تغييرات در داده-108 075/0واحد اضافه شود، ضـريب تغييـرات حاصـل5ي مفروضت. اگر به هر دادهمحاسبه شده
 هاي اوليه كدام است؟ خواهد شد. ميانگين داده

1(562(643(754(80

2ي در تابع با ضابطه-109 2 3f (x) x x= − 1حاصل+ 2 2f ( ) f ( )+  كدام است؟−
1(12(23(34(4

2ي درجه دوم عادلهم-110 5x( x ) a− ي مضاعف كدام است؟ي مضاعف دارد. مقدار ريشه ريشهaازاي يك مقدار به=
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22ي نمودار سهمي به معادله-112 8 1y x x= − ؟گذردنمياز كدام ناحيه محورهاي مختصات+
 ) چهارم4 ) سوم3 ) دوم2 ) اول1

مي EARNESTي حروف كلمه-113 به را به چند طريق (بدون توجه به مفهوم)Nكه حرف طوري توان در كنار هم قرار داد  همواره در وسط قرار گيرد؟
1(180 2(216 3(240 4(360 

و تجويز نوعي دارو را براي-114 و منفي و نظريه خود را براساس اين نتيجهبيما 500پزشكي اثرات مثبت مير خاص بررسي كرده كند. گيري اعلام
 كار برده است؟ وي كدام نوع استدلال را به

 ) تمثيلي4 ) شهودي3 ) استقرايي2 ) استنتاجي1

1ي اول از دنباله جملهnمجموع-115 1 2
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5اگر-116
66 2(x ) xlog log− = 1باشد،−

2
(x )log  كدام است؟−

1(1-2(13(24(3
به-117 و با ضريب ثابت اگر جمعيت ميبراب1/3در سال رشد كند، پس از چند سال اين جمعيت02/0طور نمايي  شود؟ر

31 1 4902 1 02 0 0086(log / , log / / )= =
1(552(563(574(58

2ترين مقدار تابع بيشaازاي كدام مقداربه-118 20 120f (x) ax x= +  باشد؟مي 180برابر−

1(1
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−2(1
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−3(1
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2

هم-119 به زمان دو سكه در پرتاب و يك تاس با كدام احتمال دو سكه ميي يكسان و عدد تاس، زوج ظاهر  شود؟ صورت متفاوت

1(1
6

2(1
4

3(1
3

4(1
2

به 3000در بررسي تخلفات-120 اي بـا اعمـال ايـن تخلـف مورد با خطاي ديد مأمور اشتباه رخ داده است. اگر راننده18علت سرعت زياد، راننده
 جريمه شود، با كدام احتمال تخلف وي واقعي است؟

1(984/02(988/03(992/04(994/0

 دقيقهدقيقه 1010وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: اقتصاداقتصاد
و جمع اقتصاددانان-121 و با مشاهدات و معلولي بين ............... بوده و بـه آوري اطلاعات، نظرياتي را ارائـه مـي به دنبال كشف روابط علت كننـد

مي ارزيابي، قبول يا رد آن . ها  پردازند. پس ...............
مط» مسائل اقتصادي«آنان نيز با روش علمي،-هاي اقتصادي عالم واقع ) پديده1 ميرا  كنند. العه
مي» مسائل اقتصادي«آنان نيز با روش علمي،-»عرضه، تقاضا، قيمت«) مقولات2  كنند. را مطالعه
3» در-عالم واقع» هاي اقتصادي پديده) ميبه» علوم تجربي«آنان هم با روشي كه به كار گرفته  پردازند.مي»ها بررسي واقعيت«شود،
ق« مقولات)4 در-»يمتعرضه، تقاضا، ميبه» علوم تجربي«آنان هم با روشي مشابه روشي كه به كار گرفته  پردازند.مي»ها بررسي واقعيت«شود،

چه جمعيت كل اين جامعهي فرضي شده است. چنان است كه در طول يك سال نصيب يك جامعه» اقلام مختلف درآمدي«جدول زير، مبين-122
 صورت:باشد، در اين» ميليون نفر50«

و كدام رديف» قيمت خدمات سرمايه«الف) كدام رديف جدول  است.» بها يا وجوه مربوط به اجاره اجاره«است
 اين جامعه چند ميليارد ريال است؟» درآمد ملي«ب)
 آن كدام است؟» درآمد سرانه«ج)
و معناي سرانه«د)  چيست؟» مفهوم
 327,747ج) 41103ب)1و رديف6) الف) رديف1

»درآمد آن جامعه«د) سهم متوسط هر فرد جامعه در ميزان
 427,737ج) 43011ب)6و رديف1) الف) رديف2

»درآمد آن جامعه«در ميزاند) سهم متوسط هر فرد جامعه
 327,747ج) 41103ب)6و رديف1) الف) رديف3

»توليد يا درآمد آن جامعه«د) سهم متوسط هر فرد جامعه در ميزان
 427,737ج) 43011ب)1و رديف6) الف) رديف4

»توليد يا درآمد آن جامعه«د) سهم متوسط هر فرد جامعه در ميزان
و ساير دادهدر-123  ها: يك كشور فرضي، كالاهاي جدول زير در مدت يك سال توليد شده است. با توجه به رقم اين توليدات

و توليد خالص داخلي اين كشور به (از راست به چپ) چند ميليون ريال است؟ الف) توليد ناخالص داخلي  ترتيب
 آن كدام است؟» توليد خالص داخلي سرانه«ميليون نفر باشد،50چه جمعيت كل اين كشورب) چنان

 5250ب) 500,267-500,275) الف)1

 5350ب) 500,276-500,275) الف)2

 5250ب) 500,276-500,277) الف)3

 5350ب) 500,267-500,277) الف)4

مبلغاقلام درآمديرديف

ميليارد ريال9897»صاحبان سرمايه«درآمد1

1 آزاد» صاحبان مشاغل«درآمد2
3

6و1مجموع درآمد رديف

و مؤسسات سود شركت3 2 ها
3

»صاحبان سرمايه«درآمد

ميليارد ريال6442دستمزدها4

1»بگيران حقوق«درآمد5
5

6و4مجموع درآمد رديف

و مستغلات«درآمد6 ميليارد ريال8856»صاحبان املاك

Aريال000,000,30تن از قرار هر تن500مواد غذايي

Bريال000,000,50دستگاه از قرار هر دستگاه000,5آلاتاشينم

Cريال000,500عدد از قرار هر عدد000,15پوشاك

D2 خدمات ارائه شده
3

 ارزش پوشاك

E1ي استهلاك هزينه
25

 آلات ارزش ماشين
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به-124 س1500ترتيب سال اول توليد كلّ كشوري در سه سال متوالي، هزار ميليارد ريال بوده است. بـا گـزينش 1875و سال سوم 1700ال دوم،
تغييريافتـه 1710و 1650، 1500ترتيـب بـه بـه» سال پايه«هاي توليد كل در سه سال مورد نظر برحسب قيمت» سال پايه«عنوان سال اول به

(از راست به چپ): است. بر اساس اين محاسبات به  ترتيب
م و سال سوم در اين جامعه است؟»ي تورم پديده«ربوط به الف) كدام اعداد  در سال دوم

و سال سوم«ب) افزايش مقدار توليد در  كدام است؟» سال دوم
درج) افزايش قيمت و سال سوم«ها  چيست؟» سال دوم

50-165ج) 150-210ب)50-165) الف)2 165-50ج) 210-150ب) 165-50) الف)1
50-165ج) 210-150ب)50-165) الف)4 165-50ج) 150-210ب) 165-50) الف)3

ي فرضي است. در اين صورت، كدام رديف جدول بيانگر: در يك جامعه» تقاضا، عرضه، قيمت«جدول زير، نمودار-125
 است؟» مازاد عرضه«الف)

 است؟» كمبود عرضه«ب)
و عرضه«ج) برابري ميان و نام اصطلاح اقتصادي آن چيست؟» تقاضا  است

 مقدار تعادلي-4ج) رديف5ب) رديف2) الف) رديف1
ر2  قيمت تعادلي-7ج) رديف5ب) رديف2ديف ) الف)
و مقدار تعادلي-4ج) رديف3ب) رديف5) الف) رديف3  قيمت
و قيمت تعادلي-7ج) رديف3ب) رديف5) الف) رديف4  مقدار

مي-126 و شود، با عنـوان ......... ............... قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه شامل ............... ...... بـه مسـائل اقتصـادي كشـور پرداختـه
 مطلوب خود را ترسيم كرده است.» نظام اقتصادي«چارچوب كلي 

و امور مالي-50تا43اصل-) فصل چهارم1  اقتصاد
و امور مالي-60تا53اصل-) فصل چهارم2  اقتصاد
سه بخش-50تا43اصل-) فصل سوم3 »خصوصي-نيتعاو-دولتي«ي اقتصادي گانه هاي
سه بخش-60تا53اصل-) فصل سوم4 »خصوصي-تعاوني-دولتي«ي اقتصادي گانه هاي

 با فرض جدول مالياتي زير:-127
 ميليون ريال درآمد دارد، كدام است؟42ي شخصي را كه در ماه الف) ميزان ماليات ماهانه

(با فرض اين» سالانه«ي خالصب) مانده بهي او چقدر است؟ مي كه ماليات  شود.) صورت ماهانه محاسبه
 مورد محاسبه چيست؟» نرخ مالياتي«ج) نام

ج) تصاعدي كلي 000,564,378ب)000,345,10) الف)1

ايج) تصاعدي طبقه 000,564,378ب)000,453,10) الف)2

ج) تصاعدي كلي 000,465,387ب)000,345,10) الف)3

ايج) تصاعدي طبقه 000/465/387ب)000/453/10) الف)4

5/6اي چه عمر مفيد ايـن وسـيله سـرمايه . چنانايم ميليارد ريال خريداري كرده13را به بهاي» توليدي«ايي سرمايه يك دستگاه وسيله-128
 سال باشد، در اين صورت:

 كدام است؟»ي استهلاكي سالانه هزينه«الف) مقدار
دو سـال آخـر»ي استهلاك هزينه«درصد افزايش بها داشته باشد، مجموع10ايي سرمايه چه در دو سال آخر عمر مفيد اين وسيلهب) چنان

 چه ميزان خواهد بود؟
و قيمت جديد اين كالاي سرمايه و ميليارد ريال است.)ج) (ارقام به ميليون  اي چيست؟

300,14ج)400,4ب)2) الف)400,132ج)040,4ب)2) الف)1
300,14ج)040,4ب)5/2) الف)400,134ج)400,4ب)5/2) الف)3

رو-129 بهشافزايش توليد ناشي از افزايش زير كشت، يا بهبود كارگيري بذر اصلاح شده، يا فناوري برتر، مثالي براي ............... است زيرا ايـن ها،
آن واژه، صرفاً به و  چه كه بر ............... دلالت دارد يك ............... است. معناي افزايش توليد ............... بنابراين، يك ............... است

 مفهوم كيفي-توسعه-مفهوم كيفي-نيست-) رشد2 كيفي-مفهوم كمي-رشد-هوم كيفيمف-نيست-) توسعه1
 مفهوم كمي، كيفي-توسعه-مفهوم كمي-است-) رشد4 مفهوم كمي-رشد-مفهوم كمي-است-) توسعه3

و ثروت يك گروه محدود«تفاوت ميان-130 ك» گير مردم اكثريت چشم«با» درآمد ميدر جوامع از چه طريقي  يابد؟ اهش
آن1 و به تَبع و درآمد سرانه و دستمزدها »درآمد ملي«) افزايش حقوق
به2 يك ) با و توزيع مجدد درآمد به نحو قانوني» نظام صحيح مالياتي«كارگيري
و اعطاي تسهيلات اعتباري به نيازمندان واقعي» الحسنه قرض«هاي ) از طريق تأسيس صندوق3
و ايجاد زمينه) آموزش شغلي مست4 و افزايش انگيزش و خلاقيت مر  هاي مناسب به منظور بروز ابتكار

(به ريال)رديف (به كيلو)قيمت (به كيلو)مقدار تقاضا مقدار عرضه

110012000

21501000200

3200800400

4250600600

5300400800

62502001000

740001200

معاف از مالياتميليون ريال5درآمدهاي تا1

ت2 ميليون ريال5% نسبت به مازاد12با نرخريال000,500,6ادرآمدهاي

ريال000,500,6% نسبت به مازاد15با نرخريال000,750,8درآمدهاي تا3

ريال000,750,8% نسبت به مازاد18با نرخريال000,850,9درآمدهاي تا4

ريال000,850,9% نسبت به مازاد25با نرخميليون ريال25درآمدهاي تا5

ميليون ريال25% نسبت به مازاد35با نرخميليون ريال25درآمدهاي بالاتر از6
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مي-131  تواند با ............... از مقدار پول در دست مردم بكاهد. ............... با اعمال سياست ...............
»اوراق مشاركت«فروش-انبساطي پول-ها بانك) مجمع عمومي2»اوراق مشاركت«خريد-بازار باز-ها ) مجمع عمومي بانك1

»اوراق مشاركت«خريد-انبساطي پول-) بانك مركزي4»اوراق مشاركت«فروش-بازار باز-) بانك مركزي3
در-132 آ، افزايشبي»هاي تجاري بانك«ويژهبه»ها ميزان موفقيت بانك«در رابطه با عوامل مؤثر و عدم كنترل كدام عامل، ثـار مخربـي بـر رويه

مي» اقتصاد كشور«  گذارد؟ بر جاي
و تسهيلات اعطايي2 هاي مردم نزد بانك ) ميزان سپرده1  ) ميزان اعتبارات

آن3 و تعداد مشتريان ) ميزان خدمات «4 ها و اسناد بهادار دريافتي از مشتريان» تنزيل)  اوراق
شر«عبارت-133 در هـم» كت، نسبت به پذيرش يا رد تقاضاي آن اقـدام خواهـد كـرد هيئت پذيرش پس از بررسي دقيق وضعيت مالي چنـين،

و معافيت«صورت پذيرش،  و مربوط به چه سازماني است؟» هاي مالياتي خاصي برخوردار خواهد شد. شركت از مزايا  در ارتباط با چه شركتي
 بورس-) سهامي خاص2 بورس-) سهامي عام1

و شركت-) سهامي خاص4هاو شركت سازمان ثبت علائم-) سهامي عام3 ها سازمان ثبت علائم
و خدماتي بـه ............... اوراق بهاداري است كه براي تأمين بخشي از منابع مالي مورد نياز طرح-134 در هاي سودآور توليدي اسـتثناي ...............

 يابد. چارچوب عقد ............... توسط سازمان مجري، انتشار مي
 مشاركت حقوقي-امور كشاورزي-) اوراق سهام2 مشاركت حقوقي-امور بازرگاني-) اوراق مشاركت1

 مشاركت مدني-امور كشاورزي-) اوراق سهام4 مشاركت مدني-امور بازرگاني-) اوراق مشاركت3
(به-135 و محصولات دامي«ي غالب محصولات، ترتيب) توليدكننده كدام كشورها  باشند؟مي» پسته، نيشكر، نفت

 هلند-نيجريه-كوبا-) ايران1

 برزيل-ايران-نيجريه-) تركيه2

 هلند-ايران-برزيل-) تركيه3

 آرژانتين-نيجريه-كوبا-) ايران4

 دقيقهدقيقه 3030قت پيشنهادي: قت پيشنهادي:وو ادبيات اختصاصيادبيات اختصاصي
و پندنامهي آثار آموزشي گروه ...............، از اندرزنامه در همه-136 و بيش استفاده شده است. ها  هاي عصر ساساني كم

 نامه قابوس-بحر الفوايد-) اخلاق ناصري2 چهار مقاله-لغت فرس-) الابنيه1
 تاريخ سيستان-هفت پيكر-هزار افسان)4 نامه دانش-نامه گرشاسب-نامه ) گشتاسب3

 است؟ نشدهكدام اثر سنايي، درست تعريف-137
و حكم است. ) مثنوي عشق1 و مواعظ و معارف و پر از حقايق  نامه: كه حدود هزار بيت دارد
مي ترين منظومه ) حديقة الحقيقه: از كهن2 خ شود. اين مثنوي، الهي هاي عرفاني فارسي محسوب مينامه هم  شود. وانده
و به همين جهت آن را مطايبه ) كارنامه3 و مطايبه است  اند. نامه هم گفتهي بلخ: پانصد بيت دارد. مبناي آن بر مزاح
و عقل4 و نفوس و در آن به طريق تمثيل از خلقت انسان و مسايل اخلاقي سخن رفته است. ) طريق التحقيق: شامل هفتصد بيت است  ها

ت-138 و اين تراژدي اثر كيست؟كدام  راژدي به ماجراي عشق خشايارشا، نسبت به دختر زيباي يهودي اشاره دارد
 ير كورنيپي-) سورنا سردار اشكاني4 بوالو-) مراسلات منظوم3 راسين-) بايزيد2 راسين-) استر1
ا نخستين نمونه-139 مي ست. قهرمانان اصلي اين اثر بازيچهي رمان ناتوراليستي ............... اثر ............... و به جنايت دست  زنند.ي غرايز خود هستند

بك-هاي خشم ) خوشه4 اميل زولا-) ترز راكن3 هنريك ايبسن-) ترز لوران2 هاوپتمان-) نساجان1  جان اشتاين
ح است.ي تاريخ ادبيات صحي عبارت ............... از جنبه استثنايبههاي عبارت همه-140

و مثنوي»ها شاعر آينه«) موضوع كتاب1  هاي بيدل است. بررسي سبك غزليات
 را در مخالفت با رضاخان سرود.» نامه جمهوري«يي عشقي منظومه ) ميرزاده2
مي3 و سپس استفاده از آثار شاعران فرانسه ديدگاه تازه ) نيما ابتدا به سبك خراساني شعر  اي به او داد. گفت
مي ) مجموعه4 و پرند«شد، تحت عنواني مقالات طنز دهخدا كه در روزنامه صور اسرافيل چاپ  آوري شده است. جمع» چرند

و نويسنده-141  ............... درست است. استثنايبهي آثاري همه موضوع
و قلم مناظره-) سبع المثاني: خواجوي كرماني1 ي شمشير
و موازين شعري عصر صبا-الملك سپهر قي لسان) براهين العجم: محمدت2  اصول
 پردازيي خيالي آميخته به داستان سفرنامه-) مسالك المحسنين: عبدالرحيم تبريزي3
كم اثري منظوم به شيوه-) پريشان: قاآني4 و تقليد  ارزشي از كار سعديي بوستان

توليد غالبنام كشور
پسته؟

پنبهمصر
نيشكر؟
كاكائوغنا
نفت؟

قهوهبرزيل
محصولات دامي؟
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رو» شاعر در نيويورك«چه كسي با كتاب-142 و اساس شعر او چه بود؟ به سوررئاليسم  آورد

و تفنّن-) آندره برتون2 خردگرايي-) گيوم آپولينر1  تخيل

و توصيف-) لويي آراگون3  هاي عاميانه ترانه-) فدريكو گارسيا لوركا4 تغزلّ

و كدام شاعر عرب به همت چه كسي در آمريكا راه»ي قلمي رابطه«انجمن-143  من شركت داشت؟زبان در اين انج اندازي شد

 سليم بستاني-) منفلوطي2 ايليا ابوماضي-) منفلوطي1

 سليم بستاني-) جبران خليل جبران4 ايليا ابوماضي-) جبران خليل جبران3

به-144 و تشبيه- نما متناقض- ايهام تناسب- اغراق«هاي ترتيبِ داشتن آرايه اگر ابيات زير را  گزينه درست است؟، مرتب كنيم، كدام»اسلوب معادله

 كـه بـه بــازار غمـت جــاي خــريـدار نمــاند الف) چه نشـاطي است نـدانم سـر سـوداي تو را

 خـاصه وقتــي كه شـود رهــزن هشيــاري چند چشمتست كسي جـزب) مسـت هشيـار نديده

آن از ســرو گـذشتـه است كه سيمينج) در ســرو رسيده است وليكــن بـه حقيقـت  بـدن است

مي گوي را از من بگو اي خواجه دم دركشد) نصيحت  ترساني از باران چو سيل از سر گذشت اين را چه

مي خفتممي) شب فــراق تو در خــون خـويشه  گشتز بـس كه هر سـر مــويـم چـو نيشتــر

د-الف-ج-ب-ه)4ج-د-ب-الف-ه)3ه-ب-ج-د-) الف2ه-د-ب-ج-) الف1

و در آن عشق به اندازه«...ي در منظومه-145 / رويي پرهاي صداقت آبي اسـت / مـي نرسيده به درخت / كوچه باغي است كه از خواب خدا سبزتر است

مي تا ته آن كوچه كه از پشت بلوغ / سر به و تو را ترسي شفاف فرامي در حسبه...» گيرد آرد و چند تشبيه ترتيب چند  وجود دارد؟آميزي

دو1 دو2يك-) سه3دو-) سه4يك-) دو-)

 اند؟ هاي بيت زير كدام آرايه-146

و دل آميختي چون نكهت از آغوش گل بوي تو خيزد از گلم« و دلم اي جان »از بس كه با جان

 كنايه-مايها-جناس-مراعات النظير-) استعاره2 مجاز-جناس-تشخيص-تشبيه-) استعاره1

 تضمين-ي حروف نغمه-ايهام تناسب-) مراعات النظير4 آميزيحس-ايهام-تشخيص-كنايه-) تشبيه3

 هاي كدام گزينه تماماً در بيت زير وجود دارد؟ آرايه-147

من« ز راه جان برنكنم، دريغ »بركنم از زمين دل بيخ امل به بيل غم خار اجل

و نشر-تضاد-جناس-) ايهام1 ه استعاره-تشبيه-) كنايه2 لفجناس-ي مكني 

و نشر-مراعات نظير-ي مكنيه استعاره-) تشبيه3 تضاد-ايهام-كنايه-) تشخيص4 لف 

 كدام است؟» تناقض-اسلوب معادله–تشبيه-تضاد«هاي ترتيب ابيات زير از حيث داشتن آرايه-148

و خون نشيند تير چون دور از كمان گرددر عافيت باشدالف) جوان را صحبت پيران حصا  به خاك

 تــوان ديـدن تر از خـود نمي اگــرچـه خــوب داردب) نظــر به روي تــو خـورشيد بـرنمي

كن از ورق خـوردج) از نسيمـي دفتــر ايــام بر هم مي و نهــار انــديشه  گــردانـي لـيــل

من ران به مــن رسيدد) جمعيتي كــه از دل ويـ  سهــل است گنــج اگـر طلـبند از خــراب

ج2ب-د-ج-) الف1 ج3 الف-د-ب-) د4 الف-د-ب-) ج-ب-الف-)

مي» تماماً«هاي ادبي در بيت زير كدام آرايه-149  شود؟ يافت

[نو« ز دهر كافغان به ناي حلق چو ارغن »عي ساز] درآورماز چنگ غم خلاص تمنّي كنم

 مجاز-حسن تعليل-ايهام تناسب-) استعاره2 مجاز-تضاد-ايهام-) استعاره1

 ايهام تناسب-استعاره-تشبيه-) تشخيص4 كنايه-تشبيه-ايهام-) تشخيص3

 است؟ نادرستهاي مقابل كدام بيت آرايه-150

و ســري سـر به زير1  آميزي)حس-(جناسايم بـردهسربهاز اين دست عمــري ) دلــي سـربلنـد

كس2 و ره) روزگاري شد و توست نديد عشق مرد  ايهام)-(مجازحاليا چشم جهاني نگران من

 تضاد)-(ايهام تناسب نيامديعيدم تويي كه من به تو قربان چـرا كنيمي) عيش دل شكسته عــزا3

مي4 و مد چيست كه تا ماه ميدريـاي درد رود؟ ) اين جزر  تشبيه)-(تلميحرود؟ كيست كه تا چاه

 كدام بيت ذوقافيتين است؟-151

 بــر اميــد زنــده سيمــايــي بـود ) هــر كــه را مــرده ســودايـي بــود1

ز مــن2 ز رويو آتــش غــم ) ســوختم چون بـوي بـرنــايد  مــنننمــايد

 به مي خـرقه درانداختهبين پيـر خـرد ) شـاه فلك بين به صبـح پـرده برانداخته3

ي زيبا چه خواستي واي باد از آن شكوفهي رعنا چه خواستي ) اي چرخ از آن ستاره4
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مي» عيب قافيه«در كدام بيت-152  شود؟ يافت
و محــرومي بــرآ1 و قيــومـي درآ ) از وبــاي زرق در جهــان حـي 
و قوت مسـت آن بودنُ ) مطرب جــان مونس مستــان بود2 و قـوت  قـل
 اژدهايي گشت گـويي حلـق عشق ) بنگر اين كشتي خَلقان غرقِ عشق3
و وفاست4 ميآن ) گفت شـاه ما همه صدق ز ماست چه بر ما  رسد آن هم

 وزن بيت زير با كدام بيت يكسان است؟-153
به« و »هر خس ره كمين مگشاي نخواهي آن كه چو آتش كنند خاموشت خموش باش

ز پـا فتــادم دوش1 ز غيــرت  نگـار خـويش چو ديـدم به دست بيگــانه ) من رميده
 در كـار خير حـاجت هيچ استخـاره نيست ) هرگه كه دل به عشق دهي خوش دمي بود2
سر3  كيست آن كش سر پيوند تو در خاطر نيست تو تنهــا نه دل حـافظ راست پيوند)
وگ4 هر ـر رسم فنا خواهي كه از عالم براندازي) ز  مويتبرافشان تا فروريزد هزاران جان

؟نداردكدام اختيار شاعري در بيت زير وجود-154
ز دريا دو سه قطره بپراكند چه باك باز چون جمع شود رو سوي دريا دارد« »گر

 ) قلب2 ) ابدال1
به3 و بلند به كوتاه4تنجاي فعلا ) كاربرد فاعلاتن  ) تغيير كميت مصوت كوتاه به بلند

 نام وزن عروضي بيت زير چيست؟-155
»باور مكن كه من دست از دامنت بدارم شمشير نگسلاند، پيوند مهربانان«

 ) مضارع مثمن اخرب4 ) هزج مثمن اخرب3 ) رمل مثمن مخبون2)رمل مثمن مشكول1
 بيت ............... در كمانك مقابل آن درست آمده است. استثنايبهي ابيات همه نام وزن عروضي-156

ز باد صبا شنيد1 (مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف)از يــار آشنــا سخــن آشنــا شنيد ) بـوي خـوش تو هر كه

و كـام از تو بـرنمي2 از آيد ) نفس بـرآمـد  جتث مثمن مخبون محذوف)(مآيد درنمي خوابفغــان كه بخت من
(رمل مسدس مخبون محذوف) نـابهــان بنــوشيد دم بـه دم مـي بهشـتوزد از چـمـن نسيـم ) مــي3

ز جان دل برگير4 و مرا گو كه (رمل مثمن مخبون محذوف)پيش شمع آتش پروانه به جان گو درگير ) روي بنما

 ند؟كدام گروه، در نقد اجتماعي اشتراك نظر دار-157
 اليوت-ديدرو-كامو-) ژان پل سارتر2 كالريج-اليوت-عزرا پوند-) ريچاردز1

 برتولت برشت-ديدرو-تولستوي-) گئورك كايزر4 كامو-ژان پل سارتر-برتولت برشت-) گئورك كايزر3
 است؟ نادرستي منسوب به كدام نقاد، نظريه-158

تز1 ي نفس باشد. كيه) ارسطو: هدف شعر خصوصاً تراژدي بايد
به2 و هر هنرمندي كه به فكر چيز ديگري  جز زيبايي باشد هنرمند نيست. ) دكتر جانسون: هنر هدف است
و گرامي داشتن تقوا است.3  ) ديدرو: هدف هر نوع هنر نمايان كردن معايب، پست شمردن رذايل
و پو: فكر خلاق در عرصه ) ادگار آلن4 و كلي در خواننده باقي بگذارد.ي هنر امري بيگانه است  هنر بايد تأثيري واحد

 بيت ............... با يكديگر تناسب دارد. استثنايبهي ابيات سبك شعري همه-159
مي1 كه شكند ) بـاغبان خـار نـدامت به جگـر  همان گلچيني سزاواربـرو اي گـل
گل2 به ) اي گل جاي سيم فروش گل چه فروشي گل به سيم چه ستـاني عزيزتروز
آب3 و يــاقـوت آبـدار ) نيلــوفــر كـبـود نگـه كن ميـان  چون تيـغ آبـداده
 گشاده آسمان گويي شكفته بوستانستي گشاده آسمانستي گويي) زمين از خرمي4

و نعيم بهشت را ديوار مكاره در پيش لذت عيش دنيا را لدغه«مفهوم عبارت-160 بيت ............... استثنايبهي ابياتر همهد»ي اجل در پس است
 آمده است.

او ) بهشت اگـرچه نه جاي گناهكاران است1  بيـار بـاده كه مستظهـرم به همـت
آن ) بهشـت تـن2  كــه بــر دوزخ نـيستـي بــگـذري گـه خــوري آسـانـي
زد3 ه را سپـر دارد كه پيش تيـر بـلا سينـ ) سري به عالم عشقت قـدم تــواند
 گر ره در آن دو زلف پريشانت آرزوستي مشق هزار زخم ) چون شانه باش تخته4

 بيت زير، با كدام بيت تقابل مفهومي دارد؟-161
ز بامي كه برخاست مشكل نشيند« »مرنجان دلم را كه اين مرغ وحشي

 چون افتادم حادثهـه كه در ايـن دامگ ) طاير گلشن قدسم چه دهم شرح فراق1
مي2  اي مـردمـان استپـرِّ مــردم همـت بــرد تـا آشيــان ) مــرغ را پـر
از3 و جـان را سوي او آهنـگ نيست ديـگـر است آشيـان) مــرغ دل  عقـل
 رشته به پا، از كف طفلان نپريده استبي باد است كاغذ) مـرغ دل مـا را روش4
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و چه بسيار مردم بينم كه امر بـه بسيا«مفهوم متن-162 ر خردمند باشد كه مردم را بر آن دارد كه بر راه صواب بروند، اما خود بر آن راه كه نموده است نرود
و خويشتن را از آن دور بينند. و فلان كار ببايد كرد و گويند بر مردمان كه فلان كار نبايد كرد و نهي از منكر  ناسب است؟با كدام بيتمت» معروف كنند

 اين قصه شنيدن نتوانم، چه توان كردي ديــدار به فـردا ) واعـظ دهـدم وعده1
مي2  آشكارتا ببينند اهل عالم كفر پنهاناش برد يارب برافكن پرده ) واعظ از حد
شد3 و جـوينده  واعـظ ار مــرده بـود گـوينده شـد ) مستمـع چــون تشنـه
 تا منـش بــردارم از راه بفكـنتـو كاهد كه چـون ) اگــر واعـظ بود گـويـ4

؟نداردبا كدام بيت تناسب» نقش از روي كار بازخواند«معناي عبارت-163
و نگـوييـم1  با دوست بگوييم كه او محرم راز است ) رازي كه بـر غيـر نگـفتيم
انپنهـدر زيــر گليــم و، عشــق ) آواز دهــل نــهــان نــمــانـــد2
و عيـان كرد راز مـن عشـق) گفتم به دلق زرق بپوشم نشان3  غمـاز بود اشك
 هم پـرده بـرانـداختي از راز نهــانمي چشمم ) هم قطره فروريختي از چشمه4

 دارد؟ تفاوتمفهوم كدام دو بيت با يكديگر-164
بي1 و تقصير از حساب ) گرچه  تم به عفو اميدوارهس چنانهمهر چه هستم فرماني از حد رفت

 پيش انعامش چه باشد عفو چون من صدهزار گرفتگـويـم نشـايد راه نـوميدي بـاز مـي
 اسـتكــوري احــول نــظــر راســت كــاسـت اسـت ) كــژ منـگــر آينــه بـي2

 آفــريـن بر نظــر پــاك خطـاپوشش باد پيــر مـا گفت خطـا بر قلـم صنــع نـرفت
خل3 دل ـد گــر به پــا خـاري آســان بـرآيـد)  نشيندچـه ســازم به خــاري كـه در

ها نظـري بـاشد رفتن بـه گلستـان كــوتـه تا خـار غــم عشقـت آويـختـه در دامــن
و يــاران همـه بـي نيست) اهــل دردي كه زبـان دل مـن دانـد4  دردانند دردمنـدم مـن

ك كهه بـگـودرد دل خــود بـا  از ســرزنشي بيـش نـدارند جـزبهبـا مـا يــاران ييم
 است؟ متفاوتمفهوم كدام بيت با ساير ابيات-165

 روي گشت صبح نخست كه از دروغ سيه ) به صدق كوش كه خورشيد زايد از نفست1
 نمـاست هست در ايـن كـوي كه گنـدم جــوفــروش بـسي) راستــي آمــوز2
ك3  راستــي نيكـو سـرانجــامي نـداشته سـر در پـاي منظـوري نبـاخت) هـر
 استكــه لاف روشـنــي از وي دروغ فـروغ است ) از آن صبــح نخستيـن بـي4

 دقيقهدقيقه 2020وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: عربي اختصاصيعربي اختصاصي
فـ �� و الأدقّ ن الأصحى عي) ):166-171الأجوبة للترجمة أو التعريب أو المفهوم

166-»و اليأس، فإنّ فرص الخير سانحة لكلّ إنسان!إي »:اكم
 ها وجود دارد!ي انسان هاي نيكو براي همه ) زنهار از نااميدي، زيرا فرصت1
مي ) از نااميدي دوري كنيد؛ چه، فرصت2  دهد! هاي نيك براي هر انساني دست
و فرصت3 را ) از يأس اجتناب كنيد،  غنيمت بدانيد! هاي خوب دست داده شده براي انسان
و فرصت4 مي ) برحذر باشيد از يأس،  دهد غنيمت بشماريد! هاي خوبي را كه براي هر انساني دست
يجري علي ألسن معلمّيهم!«-167 »:يستدلّ مسؤولو المدرسة علي مقدار نشاط التلاميذ المجتهدين بما
آن تلاشآموزاني تلاش دانش استدلال مسؤولان مدرسه در مورد اندازه)1 مي گر آن مقداري است كه بر زبان معلمان  گردد! ها جاري
مي آموزان تلاش ) استدلالي كه مسؤولان در مدرسه در مورد مقدار تلاش دانش2 آن گر  گردد! ها جاري نمي كنند بر زبان معلمان
م ) دليل مسؤولان مدرسه بر مقدار فعاليت دانش3 آنآموزان كوشا آن چيزي است كه بر زبان مي علمان  شود! ها جاري
آن ) مسؤولان در مدرسه فعاليت دانش4 مي آموزان كوشا را بر اساس مي چه بر زبان معلمان  كنند! گذرد ارزشيابي
و لكنّ الحقيقة غير ذلك، فعلي الآخرين أن يراقبوهم!«-168 »:يظنّ بعض الناّس أنهّم حينما يكبرون، يصبحون عبئاً ثقيلاً علي الآخرين
آن ها هنگام سالخوردگي اين است كه براي ديگران مشكل ) گمان برخي انسان1 ي هـا بـر عهـده ساز شوند، ولـي حقيقتـاً نگهـداري

 ديگران است!
مي2 آن كنند براي ديگران بار سنگيني شده ) بعضي مردم در سالخوردگي گمان هـا اند، اما واقعيت اين اسـت كـه ديگـران بايـد از

 نگهداري نمايند!
آن3 ها ) فكر بعضي از مردم اين است كه در زمان پيري براي ديگران دردسرساز هستند، ولي آن غيرواقعي است، بنابراين مراقبت از

ي ديگران است! بر عهده
مي4 مي ) بعضي از مردم گمان مي كنند هنگامي كه پير ران گردند اما حقيقت غير از آن است، لذا بر ديگ شوند بار سنگيني بر ديگران

 ها مراقبت كنند! است كه از آن
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:الخطأعين-169

 تصبحان مملوأتين من الدمع!: نزديك بود چشمانم پر از اشك شود!ى ) كادت عينا1

ي پاهاي مجروحم نمود! المجروحتين!: پزشك شروع به معاينهىّ ) بدأ الطبيب يفحص رجلـ2

به3 ي بخاري خاموش خواهد شد! استي شعلهر ) ظننت أنّ شعلة المدفأة انطفأت!: خيال كردم

لـ4  الآن من المشاكل!: خدا را شكر؛ چه اكنون هيچ ترسي از مشكلات ندارم!ى ) شكراً الله؛ فلا خوف

»:بر ماست كه در برابر هجوم دشمنان همواره مقاومت كنيم تا هرگز به مقدسات ما تجاوز نكنند!«-170

لا يعتدوا أبداً علي مقدساتنا!) من واجبنا أن نقف أمام هجوم أعدائن1 ا دائماً، لأن

لا يعتدوا أبداً علي مقدساتنا!2  ) وظيفتنا المقاومة أمام هجوم أعدائنا دائماً، حتّي

 ) يجب أن نستطيع الوقوف أمام هجوم الأعداء، فلن يعتدوا علي مقدساتنا أبداً!3

لا4  يعتدوا علي مقدساتنا أبداً! ) علينا أن نقاوم أمام هجوم الأعداء دائماً، حتّي

 عين الصحيح:-171

 ) خود را بزرگ ببين، اما نه از روي تكبر!: اُنظر إلي نفسك عظيماً، لكن دونَ تكبر!1

 ) تعداد جويندگان علم علي الظاهر زياد شده است!: قد ازداد طلاّب العلوم ظاهراً!2

مي3  الناس حياتهم بالجهل كثيراً!ى نند!: يقضـك ) بسياري از مردم زندگيشان را با جهل سپري

به4 فـ ) هرگز در زمين تفُسدنَّ لا محباً لمنافعك!ى خاطر دوست داشتن منافعت فساد مكن!:  الأرض

فـ �� (ى عين الصحيح ):173و 172التشكيل

فـ«-172 و صرنى منذ ذلك اليوم بدأت صفحة بيضاء و عزمنا أن نظل طول حياتنا حفاة »:ا من أطهر العباد!حياتنا

 صرْناَ-صفحْةٌ-بدأت-) اليوم2ِ العباد-أطهْرَ-طُولَ-) عزَمنا1َ

3أتدناَ-) بزَمفاَةً-نظَلََّ-عنظُل4ََّح  العباد-أطهْرِ-حفَّاةً-)

م«-173 و المخرج »:نه يسمي مستثني منه!الاستثناء هو اخراج ما بعد أداة الاستثناء من حكم ما قبله،

 المخْرَج-حكْمِ-بعد-) إخْراج2منْه-مستثَْنَي-حكَم-منْ-) أداة1ِ

3ثْناَءتالاس (-دعب يسمي-المخْرِج-ما قَبله-) حكْم4ِيسمي-المخْرِج-ما

فـ �� و التحليل الصرفـى عين الصحيح (الإعراب ):175و 174ى

بنيتـ«-174 تخُطئـى؛ حاولـىيا لا يقال أبداً!ىفـى أن »:رأيك لأنّه لن

و منسوب-مفرد مؤنث-) بنية: اسم1 و منصوب تقديراً-معرب-معرفّ بالإضافة-جامد  منصرف/ منادي مفرد

و أجوف-من باب مفاعلةى مزيد ثلاثـ-للمخاطبة-فعل أمرى: ) حاولـ2 و الجملة فعليةى/مبنـ-معتل و فاعله ضمير الياء البارز،  فعل

و أجوف-للغائب-) يقال: فعل مضارع3 و نائب فاعله ضمير-للمعلومى مبنـ-معتل و الجملة فعلية»هو«معرب/ فعل مرفوع،  المستتر،

و ناقص-من باب تفعيلى مزيد ثلاثـ-للمخاطبةى: ) تخطئـ4 من-للمعلومى مبنـ-معتل و علامة نصبه»أن«صوب بحرف معرب/ فعل

 حذف نون الإعراب

»:الليّلة الماضية بعد مطر شديد كاد الماء أن يملأ أنهار مدينتنا!«-175

و ناقص-ىمجردّ ثلاثـ-للغائب-) يملأ: مضارع1 و مع فاعله جملـةٌ»أن«معرب/ فعل منصوب بحرف-للمعلومى مبنـ-متعد-معتل

و خبر »كاد«فعلية

و أجوف-ىمجردّ ثلاثـ-للغائب-: ماضٍ) كاد2 هـى مبنـ-معتل و من النواسـخ، اسـمه ضـميرى علي الفتح/ فعل من أفعال المقاربة،

و الجملة فعلية»هو«  المستتر،

(مصدره: شدة)-مفرد مذكر-) شديد: اسم3 و صفة مشبهة و مجـرور بالتبعيـة-صحيح الآخر-معرب-نكرة-مشتق منصرف/ نعت

»مطر«وت للمنع

و اسم زمان-) الليلة: مفرد مؤنث4 و منصوب-صحيح الآخر-معرب-معرفّ بأل-مشتق  منصرف/ ظرف أو مفعول فيه للزمان

�� ) ):176-185عين المناسب للجواب عن الأسئلة التالية

 تأنيثه: يجبعين الفعل-176

فـ1 الإ2 هذا الشاّرع القريب!ى ) دارنا تقع  سلامية بنصر من االله!) انتصرت الثّورة

هـ3 و خلُقت النجوم  ) تطلع شمسنا الجميلة كلّ صباح من المشرق!4 مصابيح السماء!ى)
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:محذوفاًعين عائد الصلة-177
لا تستقلَّ ما جمعت لتكون راضياً بما تملك!1 (
و الجد، تنفع فاعلها!ى ) الحسنة التّـ2 تُكتسب بالكد 
لا تُدفئنـ ) برودة الهواء سببت3  كنت لبستهُا!ى الألبسة الكثيرة التّـى أن
تشُغل فكرى ) المسألة التّـ4  أنّ شجرة الحديقة أخذت تيبس من البرد!ىهـى كانت
 الإسم المنسوب):ى(فـ الخطأعين-178
و لكنّ فكرها شرقية!1 اسُرتهىّ ) هذا الاسُتاذ من أصل مصر2 ) لنا زميلة ظاهرها غربية  لبنانية!و لكنّ
و شيرازية المدفن!3 فـ4 ) كانت هذه العالمة أصفهانية الموطن و هو إيرانـى ) إنّه من عظماء الإسلام و الفنون  الأصل!ىّ العلوم
179-:  عين فعل الشرط مجزوماً محلاًّ
فـ1 قلب الناّس بالنسبة إليك، فدافع عن نفسك بالتوضيح!ى ) إن يقع شك 
يو2 فـ) إن تَر نفسك  القساوة، فامسح يدك علي رأس يتيم!ى ماً غارقاً
 ) إن تَدعك قدرتك علي الظلم بالناس فلا تنس أنّ االله هو الأقدر!3
 ) إن وجدوك غاضباً فلن يواجهوك بما يرُضيك!4
ما-180  فيه المفعول له: ليسعين
م2 ) أرشدتها إلي سبيل الخير شفقةً عليها!1 ن المبادرة بالعمل!) لن تنال أهدافك خوفاً
و عبرةً لغيرهم!3  ) تقيم الحكومة احتفالاً لذكري شهداء الوطن الاسُبوع القادم!4 ) يعاقب القانون بعض الناس تأديباً لهم
ما-181  فيه كلمة لرفع الإبهام: ليسعين
فـ1  لعاقبتها لأنهّا تدرس جيداً!) إنّ هذه الطالبة خيرٌ تدبيرا2ً هذه الندوة!ى ) سألت المسؤولين: كم فئة شاركت
تعُجبنـ3 فـى ) حقاًّ دعت اُختـ4 منهج حياتهم!ى مبادرة أربعة مذنبين للتغيير  الصغيرة أكثر صديقاتها إلي شراء الكتب المفيدة!ى ) قد
ما-182  فيه من التّوابع: ليسعين
ال2 ) رأيت تلك الفراشة تطير فوق الأشجار العالية!1 لا تؤخّر عمل لا تدركه أبداً!)  يوم إلي الغد، لعلكّ
تصُدر بلادنا مقادير كبيرة من النفط إلي خارج البلاد!3 فـ4) و الأزهار  هذا الحقل الواسع!ى ) هناك كثير من الورود
اسُلوب التعجِّب:-183  عين
 لون علي االله!) ما أقبل اليأس علينا، لأنّنا متوك2ّ ) ما أقبح هذه الأعمال السيئة بيد المجرمين!1
و المشقّة!3 و لكنّه ليس دون التعّب  ) ما أنكر المتخصصون منافع بعض النباتات الصحراوية الكثيرة!4 ) ما أطلب أجده،
ما-184  فيه التشبيه البليغ: ليسعين
و الناس أسماك فيه،1 يلقـ2 ) العالَم بحر و الموت صياد  شبكته كلّ يوم،ى)
و الميت صيد3 و الّذ4 لم يستطع أن ينجو منها،)  نجا منها كمن يكون حياً!ى)
 عين ما فيه من المحسناّت المعنوية:-185
ى!أمام دار جارى يجرى الّذى ) ما أجمل منظر النهّر الجار1
فـ2  سيكون لقاؤنا عند قيام الساعة!ى هذه الساعة لصديقـى ) قلت
و اعجبا! عندما يبكـ3 تهُدئه!صديقك لمشاكلهى) ، أنت تضحك بدل أن
و يتكلّم معهما بخضوع!ى ) اُحب الشاب الذ4  يجلس أمام والديه بخشوع

 دقيقهدقيقه1122وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: تاريـختاريـخ
ي سيستان كشف شده است؟ بقاياي شهر كدام تمدن باستاني ايران در كوه خواجه-186

 ) ساساني4 ) اشكاني3 ) ايلامي2 ) مادي1
ط مجسمه-187 به لايي بز در تصوير روبهي ميي كدام سلسله جامانده رو، از زيباترين آثار  باشد؟ي باستاني در جهان

 ) سومريان1

 ) آشوريان2

 ) هخامنشيان3

 ) ايلاميان4
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و تهديدات بعد از وفات رسول اكرم كدام مورد از مهم-188 خـود مشـغولي نوپاي اسلامي كه فكر ايشان را بـه در جامعه6ترين مخاطرات
؟باشد نميكرده بود، 

و سنت1  هاي عصر جاهلي ) زنده شدن فرهنگ، عقايد
و پديده ) حضور يهوديان، پيمان2  هاي نفاس در مكه شكنان
 ) ظهور مدعيان پيغمبري با طرح دعاوي دروغين نبوت3
به4  هاي پاياني حيات آن حضرت ويژه روميان در سال ) تهديد نظامي دشمنان خارجي

ي بلخ بودند، به كدام اقدام دست زد؟ي عباسي به پاس خدمات سامانيان به دستگاه خلافت كه از دهقانان ناحيه مأمون خليفه-189
 ) حكومت شهرهاي مختلف ماوراء النهر را به آنان سپرد.1
و فارس را به آنان بخشيد.2  ) فرمان امارت خراسان
ي وي را به سامانيان سپرد.ي زير سلطهها ) به پاس غلبه بر عمروليث سرزمين3
به4 و ملل مختلف حكومت خراسان را به آنان واگذار كرد.)  دليل مدارا نمودن با پيروان اديان

و مجسمه مهم-190 و موضوعات آثار نقاشي  سازي عصر رنسانس كدام است؟ ترين خصوصيات
و طبيعت2 ) تصاوير قديسين مسيحيت1 و انديشه  انسان) احساس

و فرزندش3 و تصاوير حضرت مريم  هاي كليسا ) تصاوير به دار كشيدن حضرت مسيح در محرابه4 ) مجسمه
 استعمارگران انگليسي در اواخر قرن نوزدهم در پيشروي خود براي استثمار مناطق جنوبي آفريقا با كدام مشكل مواجه شدند؟-191

 شدند.رو پوست زولو روبه ) با مقاومت قبايل سياه1
 ) با قيام المهدي سوداني عليه استعمار انگليس، دچار مشكل شدند.2
 رو شدند. نظامي مصر روبه-ترين جنبش سياسي ) با قيام عرابي پاشا مهم3
ي آنان دست به مقاومت زدند. ) دهقانان مهاجر هلندي عليه سلطه4

و ايران متعهد شد ............... را تخليه كند.ي .... گري دولت ...............، معاهده با ميانجي-192 و انگليس به امضا رسيد  ............ ميان نمايندگان ايران
 هرات-پاريس-) فرانسه4 هرات-پاريس-) روسيه3 قندهار-مفصل-) فرانسه2 قندهار-مفصل-) روسيه1
د-193 ي صدارت كدام صدراعظم ناصرالدين شاه انجام پذيرفت؟ر دورهآخرين بخش از اصلاحات در ايران به تقليد از اروپاييان،

 خان سپهسالار ) ميرزا حسين4 ) ميرزا آقاخان نوري3 السلطان ) امين2 ) اميركبير1
ي رضاخاني كدام بود؟ هدف مهم قيام مردم مسلمان در مسجد گوهرشاد مشهد در دوره-194

از2 ) مخالفت با كشف حجاب رضاخاني1  هاي شرعي تعطيل شدن دفترخانه ) جلوگيري
 ) مخالفت با قدغن كردن دخالت روحانيون در مسائل اجتماعي4 در شهرها7) قدغن شدن عزاداري سيدالشهدا3

 العمل ايشان در مقابله با رژيم پهلوي كدام است؟ در نجف، عكس(ره)با شهادت حاج آقا مصطفي، فرزند بزرگ امام خميني-195
و ديگر دولتهاي آمر ) سياست1  هاي حامي رژيم را به چالش كشيدند. يكا
 ) تصميم به ترك عراق گرفتند ولي با مخالفت كويت به ناچار عازم فرانسه شدند.2
 اي مفصل در افشاي اهداف شوم سردمداران آمريكا در ايران صادر كردند. ) اعلاميه3
و دانشگاهي را براي مبارزه با طاغوت4  به وحدت دعوت كردند. ) دو قشر روحاني

ي رويدادهاي تاريخي محض به كدام مورد مهم بايد توجه كنند؟ پژوهشگران در بررسي تاريخ يك كشور علاوه بر مطالعه-196
و هواي سرزمين1 و معيشتي2 ها در گذشته ) آب  ) روند تحولات اقتصادي

و جغرافيايي3 و نزديكها ) بررسي موقعيت سرزمين4 ) بررسي موقعيت مكاني ي دور
 در كدام شهر كشورمان قرار دارد؟»ي ملي ايران گنجينه«ي آثار تاريخي ترين موزه مهم-197

 ) همدان4 ) تهران3 ) شيراز2 ) اصفهان1
بهي استفاده از آثار هنري عاميانه درتاريخ دليل عمده-198 ي محققان تاريخ هنر كدام است؟ وسيله نويسي

 كنند. بصري به تفهيم مطالب تاريخي كمكمي ) با پديد آوردن درك1
 كنند. تري از زندگي مردم عادي را منعكسمي ) واقعيات بيش2
 ) شواهدي مستند از تاريخ اجتماعي هستند كه بر جاي مانده است.3
و مشكلات جامعه ) چون آيينه4 ميي شفاف، معضلات  شود.ي هر عصري در آن ديده

و نقش عمده-199 ي نقيب در تمدن اسلامي در مورد تبارشناسي كدام بود؟ وظيفه
و قبايل از وظايفش بود.1  هاي مهم بود. ) در اصل رابط حكومت با افراد، خاندان2 ) شناسايي نسب افراد

مي4 ) جدا كردن اشراف، از طبقات پايين جامعه را بر عهده داشت.3  ساخت. ) با حفظ نسب افراد، طبقات جامعه را مشخص
مي هاي تازه در تاريخ توجه مورخان به جنبه-200  باشد؟ نويسي علمي مستلزم كدام مورد

و بينش1 ي منابع تاريخي ) نقادي عالمانه2 ) دگرگوني در روش
به3 و شيوه كار بستن شيوه) نوي سنتي  نگاري جديد غربي هاي تاريخ ) استفاده از روش4ي
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 دقيقهدقيقه1133وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: جغرافياجغرافيا
و تعيين محدوده-201 مي در احداث  كنند.ي يك پارك وحش، قبل از هر كار عمراني ديگري در سطح وسيع، از ............... استفاده

 هاي سازمان هواشناسي ) آمارنامه4 هاي توپوگرافي ) نقشه3 ) تصاوير هوايي2 ) روش ميداني1
 قرن نوزدهم به مزارع استعماري تبديل شد؟هاي استوايي در آغاز به كدام دليل بخشي از جنگل-202

ها هايي از اين جنگل ) ادعاي مالكيت برخي از كشورهاي استعمارگر اروپايي بر بخش1
و كائوچو براي استعمارگران اروپايي2  ) سودآور بودن صدور محصولاتي چون قهوه
و خاك حاصلخيز، عواملي براي3 و رطوبت دائمي، رشد سريع درختان  ها توسط استعمارگران بود. به زير كشت بردن اين جنگل ) گرما
و با استفاده از شيوه4 فن ) به منظور تأمين غذاي اروپاييان و به هاي نوين مثل كشت گونه آوري ها  هاي طبيعي جاي گونه هاي انتخابي

 سطح بودن با دريا، چه مشكلي را براي كشور هلند ايجاد كرده است؟هم-203
 ) پيشروي دريا سبب شده از وسعت آن كاسته شود.2 ) زمين كشاورزي خيلي كم است.1

 ) غير از راه آبي، ايجاد خطوط ارتباطي با مشكل مواجه است.4 هاي ساحلي است. ) دائماً در معرض سيلاب3
 ويژگي جمعيتي فنلاند، كدام است؟-204

مي1 فع2 كند. ) انفجار جمعيت را تجربه  الان اقتصادي كم است. ) تعداد
 تر از آن رسيده است. ) نرخ رشد به صفر يا پايين4 روست.ي جواني جمعيت روبه ) با پديده3

و برنامه-205 و مردم ساكن آن، جغرافي ريزي براي آينده نياز به شناسايي محيط  دانان را وادار به چه كاري كرده است؟ي محيط زندگي
ح ) يافتن راه1 مي ) با ديد كلي2ل مشكلات محيطي نظير مخاطرات طبيعيهايي براي  دهند. نگري يا تركيبي موضوعات را مورد بررسي قرار

 ) برقراري ارتباط با علوم مختلف4 اند. ) وارد ميدان مطالعات اقتصادي، اجتماعي شده3
ميي زباني به كدام دسته از زبان خانواده-206  شود؟ ها گفته

ز1 ي اصلي دارند. هاي دنيا كه يك ريشه بان) آن دسته از
مي ها كه در يك ناحيه اي از زبان ) مجموعه2  كنند.ي جغرافيايي بدان تكلم
و گسترده ) به بزرگ3 مي ترين گروه ترين  شود. هاي زباني دنيا اطلاق
مي ) زبان4  دهند. هايي كه زبان رسمي يك كشور را تشكيل

به-207 بهعلت رشته كوه آند و ...............  وجود آمده است. ............... صفحات ...............
و بسته شدن1 و دور شدن2 نازكا-آمريكاي جنوبي-) فشردگي  اقيانوس آرام-آمريكاي شمالي-) جدايي

و دور شدن3 و دور شدن4 آفريقا-آمريكاي جنوبي-) جدايي  اوراسيا-آمريكاي شمالي-) جدايي
مي-208 و مقدار بخار آب موجود در جو  گذارد؟ در نواحي قطبي، سرماي شديد چه تأثيري بر فشار هوا

آب1 و كاهش ميزان بخار آب2 ) كاهش فشار هوا و كاهش ميزان بخار  ) افزايش فشار هوا
آب3 و افزايش ميزان بخار مي ) در فشار هوا تأثيري ندارد ولي سبب افزايش بخار4 ) افزايش فشار هوا  شود. آب

 اند؟ ها به چه صورتي نظام يافتهي ماسايي كلبه گاه قبيله در سكونت-209
به ) خانه1  اند. صورت رديفي در طول يك جاده استقرار يافته ها
و معبد است. تر پرستش اي بزرگ كه مركز آن بيش ) دايره2  گاه
و بوته فراگرفت ) دايره3 ه است. اي بزرگ كه دورتادور آن را خار
مي4 و خانه ) ميدانگاهي، كه مركز آن را مرتع اشتراكي تشكيل مي دهد  گيرند. ها گرداگرد آن قرار

مي بازتاب قدرت حكومت-210 و ...............  وجو كرد. توان جست ها را در ...............
 قدرت اقتصادي-) قدرت نظامي2 سياست خارجي-) قدرت نظامي1

م3  سياست خارجي-) حاكميت ملي4 قدرت اقتصادي-لي) حاكميت
مي دان براي شناخت نقش سيستم جغرافي-211  كند؟ هاي فضايي يك شهر چگونه عمل

و ميزان تغييرات پديده ) ويژگي1 و متغير و صفات پديده مي ها  كند. ها را مشخص
و قوانين كلي حاكم به روابط بين پديده2 مي ) اصول  كند. ها را شناسايي
و توسعه3 مي ) چگونگي رشد  دهد.ي آن را در مراحل مختلف تاريخي، مورد بررسي قرار
تك4 مي تك پديده ) كاركرد و مطالعه  كند. هاي پيراموني شهر را بررسي

 اي كدام است؟ در ارتباط با تصاوير ماهواره نادرستي گزينه-212
مي هاي فتوگرامتري ) اين تصاوير به كمك دستگاه1  شوند. به نقشه تبديل
به2 مي ) در ارتفاعات متفاوت تصويربرداري  شود. طور مداوم انجام
به3 مي ) ديد تركيبي  دهند. دست
 ) نياز به پردازش دارند.4
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هم-213 و در دامنه ها براي نمايش درهي ناهمواري تراز در نقشه خطوط  ............ هستند. هاي پرشيب ... ها به شكل عدد ...............

 بسيار فشرده-8)4 از هم دور-8)3 بسيار فشرده-7)2 از هم دور-7)1

مي در سيستم غيرفعال براي سنجش ميزان انرژي بازتاب شده از پديده-214  شود؟ ها، از كدام گزينه استفاده

 زمين ) تشعشعات حرارتي4 ) بازتاب امواج ارسالي3 ) انرژي خورشيدي2 ) رايانه1

ي آمايشي كدام مورد همواره بايد مورد توجه باشد؟ در برنامه-215

ي مناطق ) گذشته2 نگري ) آينده1

ي جديد براي ايجاد شهر ) محدوده4 محيطي همگن ) مناطق زيست3

 دقيقهدقيقه 1515وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: علوم اجتماعيعلوم اجتماعي
مي» دولت«يك، در شرايطي كه به حاكمان عنوان كدام-216 ؟نيستشود، صحيح داده

آن1 و از جنس و امپراتور را دارا هستند. ) فرمانبران شهرونداني هستند كه حاكمان نماينده و بعضي از حاكمان هنوز حقوق سلطان  ها هستند

هم2 آن شأن حاكمان ) فرمانبران و اگر به مي اند به ها شهروند گفته ي معناي آن نيست كه در همه شود  كساني برخوردارند.ي كشورها از حقوق

مي3 و همه ) امروزه در اكثر كشورها حاكمان در نقش دولت انجام وظيفه آن كنند و در اكثر كشورها شـهرونداني ها اختيارات يكساني دارند

 از حقوق يكساني برخوردارند. 

آني مردم ) حاكمان از آن جهت كه نماينده4 و فرمان اند، لازم است از رأي هـا، بران شهرونداني هستند كه حاكمان بـه رأي آن ها پيروي شود

 شوند. انتخاب مي

فردي كه بدون شايستگي، سمت مـديريت«است، » ............... اي كه يكي از والدين فوت كرده خانواده«علت خوب ايفا نكردن نقش در مورد-217

و » ............... پذيرد را مي  باشد.مي» ............... آن تغيير كرده استاي كه ساختار تشكيلاتي اداره«است

و نه شايستگي وابستگي-) گرانباري نقش1 و سياسي  ابهام نقش-هاي اداري هاي جناحي

و توانايي عدم تناسب ويژگي-) عدم آشنايي با وظايف نقش2  ابهام نقش-هاي فرد با نقش ها

و-) عدم آشنايي با وظايف نقش3  عدم آشنايي با وظايف نقش-ظايف نقشعدم آشنايي عميق با

و نه شايستگي وابستگي-) گرانباري نقش4 و سياسي  عدم آشنايي با وظايف نقش-هاي اداري هاي جناحي

آن-218 مي در صورت پايين بودن دستمزد كارگران، داران ممكـن زنند، متقـابلاً سـرمايه ها براي افزايش مزاياي خود از ثروت دست به اقداماتي

 ست: ................ا

آن ) با گفت1 و مذاكره با و با تكيه بر عرضه وگو آن ها  ها را متقاعد كنند.ي زياد نيروي كار

و جلب نظر سياستمداران بپردازند.2  ) به سركوب كارگران با استفاده از نفوذ خود در دولت

سه3 به ) به جهت برخورداري از مزاياي  وضع قوانيني در جهت حفظ منافع خود كنند. گانه مسئولين را وادار

و در غير اين صورت به سركوب كارگران بپردازند.4  ) با استفاده از ثروت خود دولت را جهت قانع كردن كارگران ترغيب كنند

و ثروت بيش-219  تري برخوردار شوند: اين امر كه افراد هوشمندتر بايد از احترام، قدرت

ا1 آني جوامع پذيرفته شده است، اما به افراد اجازه نمي ست كه در همه) ارزشي اجتماعي ي ايفـاي چه كـه لازمـه دهد كه به مزايايي بيش از

 هاست، دست يابند. نقش آن

مي2 و به افراد اين امكان را آن ) ارزشي اجتماعي است كه در بعضي جوامع پذيرفته شده است ا چه لازمـه دهد كه به مزايايي بيش از يفـايي

 هاست، دست يابند. نقش آن

مي3 و مبنايي است كه افراد بر اساس آن آن ) هنجاري اجتماعي است كه در بعضي جوامع پذيرفته شده است چـه توانند به مزايايي فراتـر از

 هاست، دست يابند.ي ايفاي نقشآن لازمه

به ) هنجاري اجتماعي است كه در همه4 و مي واسطهي جوامع پذيرفته شده است آني اين هنجار افراد ي چه لازمـه توانند به مزايايي فراتر از

 هاست، دست يابند. ايفاي نقش آن

؟نيستگيري هويت صحيح يك در رابطه با شكل كدام-220

مي ) بخشي از هويت ما را نقش1 مي هايي در-شود سازند كه به ما نسبت داده ميها بخشي از هويتو گروه» ماها«عضويت  دهد. ما را شكل

در2 ميو گروه» ماها«) عضويت مي-دهد ها بخشي از هويت ما را شكل و عضويت در گروه تازه، هويتش تغيير  كند. فرد با پذيرش نقش جديد

و عضويت گروهي وابسته است ) هويت فرد به نقش3 مي بخشي از هويت ما را نقش-ها مي هايي . شود سازند كه به ما نسبت داده

مي هويت ما را نقش)4 آن هايي مي سازند كه ما و عضو گروه تازه- گيريم ها را بر عهده  كند. اي شود، هويتش تغيير نمي اگر نقش جديدي را فرد بپذيرد
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و هويت«در رابطه با موضوع نادرستهاي عبارت-221 و موقعيت«و» قدرت  كدام است؟» خود
و ) در جريان گفت1 مي ها با استدلال گروهوگو، افراد وگو بـه توانند از سخن طرف مقابل سرباز زنند، در اين حالت، گفت كنند، نمي هايي كه ارائه

 ها تأثيرات اساسي بر فعليت بخشيدن به خود دارند.ي موقعيت همه-كند سمت نوعي زورآزمايي ميل مي
ب در جريان گفت)2 و استدلال، افراد موضع برابر ندارند. و بهتر مـي عضي توانايي بيشوگو و تواننـد واژه تري در قبولاندن نظر خود به ديگران دارند هـا

و استدلال كنند. موقعيت كلمات را به مي ها به تناسب امكان كار ببرند  اند. كنند در شناخت خود سهيم هايي كه براي فعاليت خود فراهم
و توا وگو در مورد تفاوت كسي كه بتواند گفت)3 آنها مي فق بر سر تواند هويت مورد نظر خويش را بـراي خـود ها را در جهت ادعاهاي خود شكل دهد،

مي- يا ديگري تثبيت كند مي موقعيت جديد با امكاناتي كه براي فعاليت در اختيار فرد قرار  رساند. دهد او را به شناخت جديدي از خودش
بهاي مانند آفريقاي جنوبي كه در جامعه ) زماني4 مي يا آمريكا رنگ پوست، گرفت، توافـق بـر سـر رنـگ عنوان تفاوتي مهم مورد تأكيد قرار

و متنـوعي بـراي ها، امكان موقعيت-عنوان تفاوتي مهم را سفيدپوستان با اعمال قدرت به سياهان قبولانده بودند پوست به هاي متفـاوت
 كنند. فعليت بخشيدن به خود فراهم مي

و توسعهيكي از عوامل-222 به مهم پيشرفت است. در اين جوامع» خود«عنوان يك ويژگي مهم براي تعريفي جوامع، تأكيد جوامع بر ...............
مي ............... به به عنوان يك ويژگي مهم براي تعريف خود شناخته و متمايزكننده و در ...............، تفاوتي مهم مي شود  آيد. حساب

و نوآوري) خلاقي1 و هنجارها-كارآفريني-ت و نوآوري2 باورها و باورهاي جامعه ارزش-كارآفريني-) خلاقيت  ها
و نوآوري-) كارآفريني3 و ارزش-خلاقيت و نوآوري-) كارآفريني4ها هنجارها و هنجارهاي جامعه نقش-خلاقيت  ها

و تعهد صحيح كدام-223 ؟نيستيك در رابطه با موضوع تعلق
ايراني-مانند تعلق، افراد در داشتن تعهد به يك ويژگي با هم تفاوت ندارند-) ميزان تعهد زياد به يك موضوع بيش از تعلق زياد به آن است1

و نمونه فردي است كه بيش ي ملي دارد.»ما«ترين تعلق را به ايراني بودن
معمولاً با افزايش تعلق افراد به يك ويژگي، تعهد بـه آن نيـز افـزايش-ت دارند) افراد در داشتن تعهد به يك ويژگي، مانند تعلق با هم تفاو2

 درصد تعلق زياد به ايران، بيش از ميزان تعهد زياد به آن است.-يابد مي
مي3 مي ) كساني كه خود را ايراني يك-گيرند كه براي سربلندي ايران بايد فعاليت كنند دانند ياد ويژگي، مانند تعلق افراد در داشتن تعهد به

 يابد. معمولاً با افزايش تعلق به يك ويژگي، تعهد به آن نيز افزايشمي-با هم تفاوت دارند
مي ) افراد ممكن است نسبت به ويژگي4 و تعهد داشته باشند هايي كه احساس تعلق و تعهـد-كنند احساس وفاداري تعلق به واكنش عاطفي

ميبه پايبندي عملي نسبت به يك وي و ايراني نمونه فردي است كه بيش-شود ژگي منتهي ي ملي دارد.»ما«ترين تعهد را به ايراني بودن
با نادرستعبارات-224 و هنجارها«در ارتباط و برخورداري از مزايا ها، ويژگي نقش«و» برخورداري از مزايا  اند؟ ترتيب كدامبه» ها

به1 لاز ) نابرابري هـاي برخـورداري از مزايـا تـرين راه هـا، مهـم بر عهده گرفتن نقش-ي تداوم حيات اجتماعي استمهدليل وجود هنجارها،
 شود. محسوب مي

مي2 و هنجارهاي ديگري كه در جوامع وجود دارد، اين امكان را به فرد هـا در اغلـب ويژگـي-دهد تا بر مزاياي خـود بيفزايـد ) اصل مالكيت
بر موارد، به ميطور غيرمستقيم بر  گذارند. خورداري از مزايا تأثير

مي3 -هاي شخصـي هـم دسـت يابنـد آورد كه علاوه بر قدرت، به ثروت ) هنجارهاي مربوط به حكومت، گاهي اين امكان را براي حكام پديد
آن ويژگي مي هايي كه افراد بر مبناي به ها هويت مي نوبه يابند،  شوند.ي خود عاملي براي برخوراري از مزايا محسوب

مي4 به ) اصل وراثت موجب را-مند گردند دليل نقش انتسابي خويشاوندي از ثروت يا قدرت بهره شود كه افرادي اگر داشتن يك ويژگي، فـرد
مي از اشغال يك نقش با مزاياي بالا محروم كند موجب برخورداري كم  شود. تر او از مزايا

ت:اقدامات جوامع ليبرال، براي تعديل ثرو-225
صرف بخشي ديگـر بـراي بهبـود←صرف بخشي از ماليات براي بهبود وضع توليد←اخذ ماليات←) انتقال ثروت متراكم دولت به مردم1

 تر جامعه هاي محروم بخشيدن به زندگي بخش
پرداخـت←دولـت بـه مـردم وضع قوانين براي انتقال بخشي از ثروت←ي مالكيت تغيير قاعده←) انتقال ثروت متراكم دولت به مردم2

 هاي صادرات كالا بخشي از هزينه
صرف بخشي ديگـر←صرف بخشي از ماليات براي بهبود وضع توليد←اخذ ماليات←) افزايش سهم جامعه يا دولت از ثروت توليد شده3

ي آحاد جامعه براي بهبود بخشيدن به زندگي همه
صرف بخشي ديگـر←صرف بخشي از ماليات براي بهبود وضع توليد←اخذ ماليات←د شده ) افزايش سهم جامعه يا دولت از ثروت تولي4

 تر جامعه هاي محروم براي بهبود بخشيدن به زندگي بخش
مي-226 هم تراكم قدرت در يك يا چند نقش در نظام سياسي، موجب ............... بي شود. بي چنين احساس و آن قدرتي درچه اعتنا شدن نسبت به

مي عرصه بهي سياسي مي گذرد و تراكم قدرت براي نقش تدريج سبب ............... مي شود  شود. هاي محروم از قدرت، موجب ...............
و نوآوري-) بيگانگي از نظام سياسي1  شيوع فساد اداري-كاهش استقلال رأي، خلاقيت
و شغلي شدن افراد به عرصهمحدود-هاي سياسي از قدرت ) كاهش سهم ساير نقش2 و ترس-ي زندگي شخصي، خانوادگي  اضطراب
و شغلي محدود شدن افراد به عرصه- هاي سياسي از قدرت كاهش سهم ساير نقش)3 و خلاقيت-ي زندگي شخصي، خانوادگي  كاهش كارآيي
و شغلي ) محدود شدن افراد به عرصه4 و ترس-هاي سياسي از قدرت كاهش سهم ساير نقش-ي زندگي شخصي، خانوادگي  اضطراب
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؟شود نميهاي جديد محسوب يك از موارد ذكر شده، از كاركردهاي تفكيك قوا در حكومت كدام-227

هاي اختيارات نقش محدوديت دامنه-ها ) محدوديت در زمان تصدي نقش1

 محدود كردن قدرت قوا-هاي ديگري رفتارهاي نقش ) عدم كنترل كليه2

 ايجاد وابستگي متقابل بين قوا-هاي اختيارات نقشد نمودن دامنه) محدو3

 كاهش تراكم قدرت حكومت-) ايجاد وابستگي متقابل بين قوا4

به كدام-228  يك صحيح است؟و كدام نيستترين واحد اجتماعي به نظام جهاني در گذشته، صحيح ترتيب در مورد شبيه يك

مي1 مي-گرفت ارثي بود ) مقام كسي كه در رأس قرار و خوني متفاوت با مردم عادي  دانست. بالاترين مقام، خود را از نژاد

مي2 و بيش-رسيد ) نخستين فرد هر سلسله سمتش به فرزندانش به ارث به واحد اجتماعي بر اساس سنت مي تر  شد. صورت شورايي اداره

مي) نخستين فرد هر سلسله، با اتكا به قدرت نظامي به قدر3 ميت و توسط افراد مسلح حمايت وي واحـد اجتمـاعي را توسـط-شـد رسيد

مي اشراف هم  كرد. پيمان يا حاكمان وفادار به خود اداره

مي4 مردم عادي رعيتي بودند كه با ابراز وفاداري به وي اجازه داشتند روي-رسيد ) نخستين فرد هر سلسله با اتكاء به قدرت نظامي به قدرت

و ارباب را درآورند. قطعه زمي و نان خود  ني كار كنند

مي-229 مي در گذشته، هرگاه امپراتوري تشكيل و در شـهرهايي كـه حيـات شد ............... اما همين كه امپراتوري رو به افول گذاشت ...............

. آن و صنعت وابسته بود ...............  ها به تجارت

مي ) بازرگانان را از نقاط1 مي-كرد مختلف جمع و ثبات حكومت-افتاد بازرگاني هم از رونق  ها بود. رونق صنعت تحت تأثير دوام

و كنار فرامي2 مي-خواند ) صنعتگران را از گوشه و ثبات حكومت-افتاد كشاورزي هم از رونق  ها بود. رونق صنعت تحت تأثير دوام

و كنار فرامي3 مي-خواند ) كشاورزان را از گوشه و سرمايه-افتاد كشاورزي هم از رونق مي رشد صنعت از سود شـد كـه در اختيـار اي متأثير

 بورژوازي قرار داشت. 

و كنار فرامي4 مي-خواند ) صنعتگران را از گوشه و سـرمايه-افتاد صنعت هم از رونق شـد كـه در اختيـار اي متـأثر مـي رشد صنعت از سود

 بورژوازي قرار داشت. 

و واحدهاي مختلف مستعمره وع روابط بين بخشن-230  ها ............... ها داشت؟ در مستعمرهي واحدها در امپراتوري ها چه تفاوتي با رابطه ها

مي1 آن ) بخشي از مازاد در اختيار حكومت مركزي قرار و اقتصاد مي گرفت هـا واحـدهاي اجتمـاعي در امپراتـوري-مانـد ها خودبسنده باقي

آن دهنده تشكيل و با حكومت مركزي هيچي  گونه ارتباطي نداشتند. ها وابسته بودند

مي ) ضمن اين2 آن كه مازاد توسط حكومت مركزي تصرف هـا واحـدهاي اجتمـاعي در امپراتـوري-گرديـد ها نيز دگرگـون مـي شد، اقتصاد

آن دهنده تشكيل دي و فقط بخشي از مازاد ميها از نظر اقتصادي وابسته بودند  گرفت.ر اختيار حكومت مركزي قرار

آن3 مي ) اقتصاد هـا واحـدهاي اجتمـاعي در امپراتـوري-شـد كه مازاد توسط حكومت مركزي تصرف مـي ماند ضمن اين ها خودبسنده باقي

آن دهنده تشكيل و فقط بخشي از مازاد در اختيار حكومت قراري  گرفت.ميها از نظر اقتصادي تا حد زيادي خودبسنده بودند

مي ) ضمن اين4 آن كه مازاد توسط حكومت مركزي به زور تصرف مي شد، اقتصاد ها واحـدهاي اجتمـاعي در امپراتوري-گرديد ها نيز دگرگون

آن دهنده تشكيل ميي و فقط بخشي از مازاد در اختيار حكومت مركزي قرار  گرفت. ها از نظر اقتصادي تا حد زيادي خودبسنده بودند

مي گذاري سرمايه اما از علل سرمايه نيستگذاري خارجي ها در جهت تسهيل سرمايه يك، از اهداف دولت كدام-231  باشد؟ داران در كشورهاي ديگر

1» و مديريت) »كاهش بيكاري، وابسته كردن اقتصاد جوامع ديگر به خود«-»كاهش فشارهاي داخلي، رشد فناوري

2» د) و نقل مواد كاهش هزينه-رفع مشكلات اقتصادي«-»يگر به اقتصاد خود، نزديكي به مواد خاموابسته كردن اقتصاد جوامع »ي حمل

3» و مديريت، نزديكي به محل فروشو مصرف توليدات كارخانه) و ثروتمند- نزديكي به مواد خام«-»رشد فناوري »تفاوت دستمزد در كشورهاي فقير

4» و مديريت«-»اقتصاد جوامع ديگر به اقتصاد خودتقويت اقتصاد ملي، وابسته كردن) و ثروتمند، رشد فناوري »تفاوت دستمزد در كشورهاي فقير

 هاي ارتباطي جديد ...............؟ فناورينيستهاي ارتباطي جديد، صحيح يك، در رابطه با فناوري كدام-232

و سازمان ) اين امكان را فراهم آورده تا افراد، گروه1 ي هاي هر گـروه دربـاره ايي كه در بيرون مرزهاي يك كشور قرار دارند، بتوانند روايته ها

 خود را تثبيت كنند.

مي گيري گروه ) امكان شكل2 و فضايي را فراهم و ماهايي را فراهم آورده است كه به حضور در مكان واحد نياز ندارند آن ها آورد كه افـراد در

 مقايسه كنند. توانند خود را با ديگران مي

و در نتيجه، نزديك تر كردن فاصله ) با كوتاه3 و هاي دور، امكان تعامل افراد را از فاصله تر كردن راه ها ي زيـاد در زمـاني كوتـاه فـراهم آورده

و مكان براي آن  اند. ها شده موجب فشرده شدن زمان

و اعضاي ها را بر فرهنگ، هويت ملت-) امكان كنترل دولت4 آورد كـه دهد در مقابل اين امكان را براي افراد فـراهم مـي ها كاهشميآن يابي

 ملت در جهان زندگي كنند.-بتوانند در عين زيستن در قلمرو سرزميني يك دولت
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مي-در كنار ساختار اقتصادي مركز-233 و تراكم مزايا در كشورهاي مركز ............ اشاره كـرد انجامد بايد به شرايط ... پيرامون كه به برخورداري
كه در گذشته كشورهاي مركز در قالـب ............... بـه اند. در حالي گانه ايجاد كرده كه كشورهاي مركز براي ............... با عنوان انحصارهاي پنج

 رساندند. حفظ برتري خود بر ديگران كمك مي
و تراكم مزايا-) اقتصادي1 و انحصارط تجارت تعرفهحمايت از شراي-برخورداري  اي
و ممانعت از تغيير شرايط-) سياسي2 و حمايت از شرايط تجارت تعرفه-حفظ مزايا اي استعمار
و تراكم مزايا-) سياسي3 آن-برخورداري و ايجاد انحصار در اموري كه به تغيير شرايط  ها بينجامد استعمار
و ممانعت از تغيير شرا-) اقتصادي4 و حمايت از شرايط تجارت تعرفه-يطحفظ مزايا اي استعمار
و يكم«در سندي كه با عنوان-234 خـاور«ي تدوين شده است، كدام مورد در ارتبـاط بـا اظهـارنظر دربـاره» امنيت ملي آمريكا در قرن بيست

؟نيستصحيح» نزديك بزرگ
با ) در اين مكان، سلاح1 و مكاني  ترين منبع سوخت فسيلي است. بزرگهاي كشتارجمعي در حال افزايش است
هم ) مكاني با بزرگ2 و سرزميني است كه ايالات متحده در آن و منافع مهم دارد. ترين منبع سوخت فسيلي است  پيمانان كليدي
هم3 و در اين مكان سلاح ) سرزميني است كه ايالات متحده در آن و منافع مهم دارد ح پيمانان كليدي  ال افزايش است. هاي كشتارجمعي در
بي هاي جاه ) مكاني با قدرت4 مي شمار از جمله ايران كه يكي از قدرت طلب و مكـاني بـا هايي است كه تلاش كند به قدرت جهاني تبديل شود

 ترين منبع سوخت فسيلي است. بزرگ
و آلمان) بـراي بـه تعل از سوي اتحاديه-235 (انگليس، فرانسه و سه كشور اروپايي سـازي اورانـيم در ايـران، يـق دائـم درآوردن غنـيي اروپا

؟نيستيك در رابطه با اين پيشنهادها صحيح پيشنهادهايي مطرح شد. كدام
 هاي مبارزه با مواد مخدر در ايران حمايت از برنامه-اي ايران تأمين سوخت هسته-آميز اي صلح ) حمايت از گسترش توليد انرژي هسته1
 هاي مبارزه با مواد مخدر در ايران حمايت از برنامه- حمايت اقتصاد از عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني- ايراناي ) تأمين سوخت هسته2
به- اي غيرنظامي تكثير قدرت هسته- اي ايران ) تأمين سوخت هسته3 و گاز اتحاديه تلاش براي شناسايي ايران ي اروپا عنوان منبع بلندمدت نفت
به-آميز اي صلح حمايت از گسترش توليد انرژي هسته-اي غيرنظاميه) تكثير قدرت هست4 عنوان منبع بلندمدت تلاش براي شناسايي ايران

و گاز اتحاديه ي اروپا نفت

و منطق و منطقفلسفه  دقيقهدقيقه 2525وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: فلسفه
مي سه پاره«به» تصور«و» فعل«،»مثلث«در تعريف-236 را كلمه«و»دكنن خط كه يكديگر را در سه نقطه قطع اي كه انجام كاري يا وقوع حالتي

ميبه» يكي از اقسام فكر«و» كند بيان مي . ترتيب  توان گفت ...............
 مانع نيست-مانع نيست-) صحيح است2 مانع نيست-جامع نيست-) صحيح است1

بي3 بي4 ربط استبي-مانع نيست-ربط است) ط استرببي-جامع نيست-ربط است)
مي» اي شكل سبزرنگ چيز استوانه«در عبارت-237 و جنس عـالي مفهـوم مقصود از چيز، همان ............... است كه ............... اي اسـتوانه«باشد

، ............... است.»شكل
 مقدار-جنس الاجناس-) جوهر2 جسم-نوع عالي-)كيفيت1

 مقدار پيوسته-جنس الاجناس-كيفيت)4 جوهر-جنس الاجناس-) جوهر3
و شرح اسم در منطق ............... محسوب نمي-238 و ............... غيرقابل تعريف هستند  گردد. مفاهيم ...............
 تعريف حقيقي-هستي-) انسانيت2 تعريف-وحدت-) هستي1

 حقيقيتعريف-انسانيت-) آزادي4 تعريف كامل-وحدت-) چيز3
كند يـا موفـقي كافي تلاش نمي انسان يا به اندازه«و»ي قضيه يا تجربي است يا تاريخي ماده«و» فكر يا تعريف است يا استدلال«قضاياي-239

به»شود مي  يك از اقسام منفصله هستند؟ ترتيب كدام،
 مانعة الرفع-مانعة الجمع-) حقيقي2 حقيقي-مانعة الرفع-) حقيقي1

 مانعة الجمع-مانعة الجمع-) مانعة الجمع4 مانعة الجمع-مانعة الرفع-حقيقي)3
آن-240 و سور يا نسبت و محمول قضيه يكي مي وقتي موضوع شود كه در ............... حالت نسبت دو قضيه ها متفاوت باشد، ............... حالت پيدا

داو در ............... حالت سور آن  رد. ها تفاوت
دو1 دو-سه-) چهار4دو-دو-) چهار3يك-سه-) چهار2يك-يك-)

؟نيستكدام عبارت در مورد قياس اقتراني درست-241
 كند. ) هرچند قياس چهار شكل دارد، اما ذهن طبيعتاً از شكل چهارم استفاده نمي1
ا ) در قياس اقتراني هرچه از شكل اول به شكل چهارم پيشمي2 مي ثبات نتيجه مشكلرويم،  شود. تر
و فعلاً شكل ديگري براي آن كشف نشده است.3  ) قياس اقتراني چهار شكل شناخته شده دارد
 اند، اما اين نوع قياس منحصراً چهار شكل دارد. دانان به سه شكل از اشكال قياس پرداخته ) بسياري از منطق4
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و استفاد كدام مورد درباره-242 ؟نيسته از آن در اثبات ضروب قياس اقتراني صحيحي برهان خلف
مي1 و بنابراين از اقسام تقابل استفاده  شود. ) در برهان خلف فرض صحت نقيض نتيجه ضروري است
ي اول اين است كه فرض كنيم نقيض يكي از مقدمات صحيح است. ) در برهان خلف، مرحله2
ا3 ز مقدمات در صورت فرض كذب نتيجه است. ) اساس در برهان خلف، رسيدن به نقيض يكي
مي ) همه4  توان از راه برهان خلف اثبات كرد، مگر ضروب شكل اول را.ي ضروب قياس اقتراني را
؟نيستدر مورد جدل، كدام عبارت درست-243

مي1 و نظرات او را تغيير دهد. ) در جدل كسي پيروز  شود كه بتواند بر طرف مقابل غلبه كرده
مي)2  گويي بكشاند. كوشد با طرح سؤالات متعدد، ديگري را به تناقض در جدل، يك نفر
و نمونه3 مي ) جدل در زندگي عملي انسان كاربرد زيادي دارد  توان مثال زد. هاي متعددي از آن را
مي كه آموزش ديده باشند، از استدلال ) حتي كودكان نيز، بدون اين4  كنند. هاي جدلي استفاده

(به استدلال-244  هايي هستند؟ ترتيب) چه نوع مغالطه هاي زير
از«و» هر تعريفي تصديق اسـت←هر تعريفي فكر است، هر تصديقي فكر است«و» در پرنده است←در باز است، باز پرنده است« بعضـي

»ها انسان نيستند شناس بعضي از وظيفه←شناس نيستند ها وظيفه انسان
در1 و صورت) مغالطه  مغالطه در صورت-مغالطه در ماده-ماده
 عدم رعايت شرايط انعكاس-مغالطه در ماده-) مغالطه در صورت2
و صورت3 و نتيجه-مغالطه در صورت-) مغالطه در ماده  مغالطه در صورت
و ماده-) مغالطه در صورت4  عدم رعايت شرايط انعكاس-مغالطه در صورت
مي واكتيو، اشعهي فلزات رادي همه-245 و به مرور تجزيه دانان براي دستيابي به اين قانون، كـاربرد شوند؛ تلاش فيزيكي راديواكتيو منتشر كرده

(به و بيان اين عبارت در قالب يك قانون فيزيكي، و راديواكتيو مي دهنده ترتيب) نشان مفاهيم فلز  باشند.ي اصول ...............
 يكنواخت عمل كردن طبيعت-عليت-) واقعيت داشتن جهان1
و آزمايش-عليت-) واقعيت داشتن جهان2  درستي روش تجربه
 واقعيت داشتن جهان-عليت-) اعتماد دانشمندان به روش تجربي3
 يكنواختي طبيعت-واقعيت داشتن جهان-) اعتماد دانشمندان به روش تجربي4

آ-246 و مسئلهتاريخ تفكر فلسفي با ............... ي آن ............... بود. غاز شد
و انجام جهان-) باورهاي ديني بشر1 و آغاز  تأملات بشر پيرامون هستي-ي هستي ) ظهور بشر در عرصه2 هستي

و افسانه به زبان تعقل3  تبيين عقلاني جهان-گذاري مدارس فلسفي در يونان ) بنيان4 هاي طبيعي دگرگوني-) تبديل زبان رمز
با» دانم نمي«ي در مقايسه-247 ؟نيستسوفسطاييان كدام مورد درست» دانم نمي«سقراط

1»  سوفسطاييان كه ناشي از جهل مركب است.» دانم نمي«سقراط بيان جهل بسيط است، برخلاف» دانم نمي)
2» و فرزانگي است» دانم نمي«سوفسطاييان برخلاف» دانم نمي)  وار نيست. سقراط، بر عشق به دانايي
3» با سوفسطاييان علي» دانم نمي)  خود سعي در از بين بردن آن دارد.» دانم نمي«رغم ظاهرش، حاكي از جهل مركب است كه سقراط
4» هاي دانسته سقراط يعني عدم اطمينان به همه» دانم نمي«توانم بدانم، ولي سوفسطاييان يعني نمي» دانم نمي)
و نتايج عقيدهكدام مورد از لواز-248 ؟گردد نميي پروتاگوراس در مورد شناسايي محسوبم

بي1 و پرورش) و آموزش و تعلم آن ) نادرستي همه2 معنا بودن هرگونه تعليم ميي  دهد چه كه حواس انسان گواهي
بي3 و فلسفي بشري جست ثمر بودن كليه) ب ) بيهودگي گفت4 وجوهاي علمي ي واحده يك نتيجهوگوهاي آدميان براي رسيدن

؟نيستكدام بيان با استناد به مضمون بيت زير درست-249
»صورت زيرين اگر با نردبان معرفت بر رود بالا همي با اصل خود يكتاستي«

و اصل هر چيز، در عالمي فراتر از عالم طبيعت قرار دارد كه با معرفت قابل دست1  يابي است. ) حقيقت
ميد حواس قادر به درك اصل حقيقت نيستند، اما مرتبه) هرچن2  كنند.ي ضعيفي از آن را درك
به3 مي ) شناختي كه انسان از موجودات طبيعت و فاقد ارزش است. دست  آورد، غيرحقيقي
 پذير است. ) سفر از عالم طبيعت به عالم موجودات حقيقي، با نوعي سير دروني امكان4

نظ-250 و مضمون بيت زير، كدام عبارت در مورد علل چهارگانه علل اربعه ريهبا توجه به  تر است؟ي گل مناسبي ارسطو
»نبيني باغبان چون گل بكارد چه مايه غم خورد تا گل برآرد«

و انگيزه1 ي باغبان براي پرورش گل، علت غايي است. ) باغبان علت فاعلي، گل علت صوري، بذر علت مادي
و انگيزه2 و بذر علت مادي ي باغبان در پرورش گل، علت غايي است. ) باغبان علت فاعلي، گل علت صوري، آب، خاك
و ميل طبيعي درون بذر علت غايي است.3  ) طبيعت بذر علت فاعلي، فعليت گل در هر مرحله از مراحل پيدايش علت صوري، بذر علت مادي
و ماه4 و ميل طبيعي درون بذر براي تبديل شدن به گل علت غايي است. ) طبيعت علت فاعلي، نوع  يت گل علت صوري، بذر علت مادي
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مي-251 مي وقتي به يك نهال از هر جهت رسيدگي و سلامت آن را فراهم و شرايط لازم براي رشد و رشـد ايـن كنيم كنيم، لزوماً انتظار شـادابي

ت؟ي چيس دهنده نهال را داريم؛ اين انتظار نشان

و نيز اصل ضرورت علّي كه باعث پيوستگي قطعي موجودات است.1 و معلول  ) اصل سنخيت ميان علت

و لايتخلف جهان است.2 و بيانگر نظام قطعي  ) اصل ضرورت علّي كه از فروع اصل عليت

و پيوستگي ميان موجودات3 و معلول  ) باور قطعي انسان از اصل سنخيت ميان علت

و ناخودآگاه انسان نسبت به اصل ضرورت علّي كه از فروع اصل عليت است.) باور همگاني4

مي» الواحد«ي تر بر مضمون قاعده يك از ابيات، صريح كدام-252  كند؟ دلالت

 خـلـــل يــابـد همه عــالـم سراپاي ) اگــر يــك ذره را بــرگيـري از جــاي1

كهحـد را سزد ) حمد بي2  احـد يكتـاستي هم خـالـق اشيـاستيو همتاستيبي ذاتي

و نقش نگارين كه نمود3  يك فروع رخ ساقي است كه در جام افتاد ) اين همه عكس مي

حسن روي تو به يك جلوه كه در آينه كرد4 ي اوهــام افتاد اين همــه نقش در آيينه)

ميهي ............... بين دو پديدي رابطه كننده قوانين علمي، بيان-253 آن اند كه موارد ............... را دربر و كليت تـوان در ............... هـا را مـي گيرد

 وجو كرد. جست

 هاي تجربي آزمون-تجربه شده-) احتمالي2 اصول عقلاني-تجربه نشده-) ضروري1

و تجربه نشده-) ضروري3  هاي تجربيو آزمون اصول عقلاني-تجربه شده-) ضروري4 اصول عقلاني-تجربه شده

 تر است؟ با توجه به مضمون بيت زير كدام بيان مناسب-254
»هاست كه بدان تدبير اسباب سماست غير اين عقل تو حق را عقل«

و حواس ما از درك بسياري از حقايق جهان ناتوان است.1 و مادي نيست  ) جهان منحصر به موجودات محسوس

 اند كه همان مجردات هستند. فرشتگان با الهام از احاديث اسلامي، عقول ناميده شده ) در حكمت مشا،2

آن3 و فيض خداوندي از طريق و عوامل طبيعي در حوادث جهان مؤثرند مي ) علل و نيز از طريق عقول به عالم طبيعت  رسد. ها

و4 آن واسطه) مجردات فيض هستي را از واجب الوجود به عالم طبيعت منتقل كرده  ها به غايات خود هستند.ي رسيدن

به در رسالات عرفاني ابن-255 و رسيدن به كوه قاف،  ترتيب تمثيل چيست؟ سينا، شرق، غرب، پرواز پرنده

 بازگشت جهان به اصل خود-سير دروني نفس-جهان طبيعت-) عالم مجردات1

حق-زمين-) جهان انوار ملكوتي2  جهان به اصل خود بازگشت-وصال عارف به

حق-بازگشت جهان به اصل خود-عالم طبيعت-) عالم انوار ملكوتي3  وصال عارف به

حق-سير دروني نفس-عالم انوار ملكوتي-) عالم طبيعت4  بازگشت عارف به

و موطن آن از نظر سهروردي، كدام مورد مناسب-256  تر است؟ در مورد حقيقت

كه1 و راه ) حقيقت، امري واحد است و وطن آن دل حكيمان است مي منشأ آن ذات الهي  شود. هاي فراواني به آن منتهي

و حكيمان يونان باستان، از اين جهت از ساير اقوام برترند. ) هر كس از حقيقت بهره2  اي دارد وامدار مبدأ حقيقت است

و موط3 و منسوب به منشأ آن است كه ذات الهي است ن آن ايران باستان است. ) حقيقت، امري واحد

به4 مي ) حقيقت، خورشيد واحدي است كه و در دل حكيم وطن دارد. دليل كثرت مظاهر، تكثر  يابد
 يك از موارد دلالت دارد؟ مضمون بيت زير بر كدام-257

»نام فروردين نيارد گل به باغ شب نگردد روشن از اسم چراغ«

و علم به اشياء خارجي، با حضور صور در ذهن ممكن است. ) معلوم واقعي ما، هما1 ن است كه واقعيتش نزد ماست،

و صورتي از آن در ذهن نقشمي2  بندد. ) معلوم واقعي ما، همان شيء خارج از ذهن است كه واقعيت دارد

مي ) علم همواره از طريق صورتي كه از شيء در ذهن نقشمي3 و بدون صورت، بندد، پيدا  علم غيرممكن است. شود

 گر واقعيات اشياست. ) صورت علمي اشيا در ذهن، مانند چراغ در شب، روشن4

آن بر اساس نظريه-258 و هر موجودي ...............ي وحدت تشكيكي وجود، ملاك نيازمندي موجودات، ...............  هاست

و تجلي آن است. كننده نمايان-) امكان1 و2ي ذات حق مي-جود) مي هم ذات حق را نمايان و هم آن را  پوشاند. سازد

مي-) فقر وجودي3 مي ذات حق را و حجاب آن مي مانند پرده-) حدوث4 گردد. پوشاند  پوشاند. اي است كه وجود نامتناهي حق را

اس-259 و اعتباري درست ت؟كدام بيان با توجه به نظر علامه طباطبايي در مورد ادراكات حقيقي

آن1 و اعتباري، ناشي از ريشه داشتن  ها در عواطف خاص انساني است. ) ارتباط عميق ميان ادراكات حقيقي

و ادراكات اعتباري ممكن نيست.2  ) بدون قبول استعدادهاي روحي ويژه براي انسان، پيوند ميان ادراكات حقيقي

و ادراكات اعتباري در ذهن ) نحوه3  انسان به نحو يكسان است.ي حصول ادراكات حقيقي

و ريشه ) ريشه4 ي ادراكات اعتباري عواطف او هستند.ي ادراكات حقيقي عقل انسان
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مي درك رابطه-260 و سپس ...............ي عليت در آغاز از ............... ناشي  شود
مي-) معلوم بالذات1 و صورت كلي  يابد. به معلوم بالعرض مبدل شده
در2 مي-اي كلي از معلوم بالذات صورت قاعده)  شود. به معلوم بالعرض مبدل
و عقلاني درمي با انعكاس در ذهن به شكل قاعده-) تجربه3  آيد. اي كلي
مي-اي كلي از عقل ) در صورت قاعده4  گردد. ملاك درستي هر تجربه محسوب

 دقيقهدقيقه 1515وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: روان شناسيروان شناسي
به-261 و عروقي قرار دارند، اولين قدم چيست؟ اين سؤال كه آيا افراد عصبي در معرض بيماريبراي پاسخ  هاي قلبي

ي موردنظر ) بررسي تكرارپذيري پديده2 داوري ) خودداري از پيش1
و عروقي ) تعريف عملياتي از بيماري4 ) توصيف كامل از مفهوم افراد عصبي3  هاي قلبي

ميشناس در كدام موقعي روان-262 و معلول بين پديده تواند رابطهت  ها را مورد توجه قرار دهد؟ي بين علت
 بيني داراي حد بالايي از اعتبار باشد. ) پيش2 پذير باشد.ي موردنظر آزمون ) پديده1

و جامعي از پديده4 پذيري در حداكثر آن مورد توجه قرار گيرد. ) تجربه3 ار ) تعريف عملياتي كامل  ائه شده باشد.ي موردنظر
مي-263 و در رويكـرد آموزد تا پاسخ تكنيكي كه به افراد و فشار خـون خـود را كنتـرل كننـد ............... نـام دارد هاي خودكار مانند تپش قلب

 شود. ............... مطرح مي
پس1  پديدارشناختي-زدايي تدريجي ) حساسيت2 رفتاري-خوراند زيستي)

پس4 شناختي زيست-يي تدريجيزدا ) حساسيت3  شناختي زيست-خوراند زيستي)
. يكي از انتقادهاي وارده به رويكرد انسان-264  گرا عبارت است از ...............

ها پذير نبودن تأييد نظريه ) امكان2 ) تأكيد بيش از حد روي اثر محيط1
 هاي ساير رويكردها تن كامل يافته) ناديده گرف4هاي انسان ) فقدان يا نبود نظري درباره3

در آموزان در ساعتي دانش شناختي، براي بررسي ميزان عملكرد حافظه در يك پژوهش روان-265 و پايـاني روز، دو مـتن مشـابه را هاي اوليـه
مي هاي ياد شده در اختيار دانش زمان آن آموزان چند مدرسه قرار و آن دهيم مي گاه از ازها خواهيم تا متن ها ي داده شده را چند دقيقـه بعـد،

و سپس نتايج به مي حفظ بيان كنند و در چـه حـوزه كنيم. اين تحقيق در چه حوزه دست آمده را با هم مقايسه ي تحقيقـيي تحقيقي اصـلي
مي كوچك  گيرد؟ تري قرار

 هاي فردي تفاوت-) تحقيقات بنيادي2 هاي فردي تفاوت-) تحقيقات كاربردي1
 شناختي-) تحقيقات بنيادي4 شناختي-كاربردي ) تحقيقات3

مي-266  دهد، بيانگر كدام واقعيت است؟ اين نكته كه حوادث دوران كودكي فرآيند رشد را در زندگي بزرگسالي تحت تأثير قرار
 پذيري وجود دارد. ) در رشد انعطاف1
كل2 و جنبه ) رشد فرآيندي  هاي مختلف دارد. گراست
مر3 مي) رشد طي و مختلف صورت و پيوستگي دارد. احل مداوم  گيرد
 هاي ديگر رشد بستگي دارد. ) تغييرات در يك جنبه از رشد به تغييرات در جنبه4
هم اين-267 و تمرين مهارت كه كودكان پرخاشگري كه مورد قبول شـان نـزد هاي اجتماعي، پايگاه اجتمـاعي سالانشان نيستند، بعد از يادگيري

ميسالان هم  هاي رشد مرتبط است؟ يك از ويژگي يابد، با كدام شان بهبود
كل2 پذيري وجود دارد. ) در رشد انعطاف1 و جنبه ) رشد  هاي مختلف دارد. گراست

و پيوسته است. ) رشد يك فرآيند مرحله3 و شرايط تاريخي فرهنگي قرار دارد. ) رشد تحت تأثير زمينه4 اي مداوم  ها
هم يق دربارهپياژه با تحق-268 و طول، در نهايت به كدام نتيجه دست يافت؟ي درك كودكان در مورد مفاهيمي  چون عدد، زمان، حجم

كم تر، از بزرگ توان گفت كه كودكان كوچك ) نمي1  تر هستند. هوش ترها
مي جوابي سني معين به سؤال ) كودكان در يك دوره2  دهند. هاي غلط معيني
م3 مي سير رشد خود ساختارهاي شناختي ساده) كودكان در  كنند.ي خود را به ساختارهاي شناختي پيچيده تبديل
آن)4 مي كودك در عين به كه قادر به تغيير شناختي خود در برابر محيط است،  كار ببرد. تواند الگوهاي ثابت شناختي خود را در شرايط مختلف محيطي

ما-269 و ميمطابق تصوير زير، هر پدر به توانند چهار تركيب احتمالي از كروموزوم دري به هاي جنسي را (از وجود آورند. اين چهار تركيب ترتيـب

 چپ به راست) كدام است؟

1(44 44 44 44yy xy xy xx+ − + − + −

2(44 44 44 44xy yy xy xx+ − + − + −

3(44 44 44 44yy yy xx xx+ − + − + − +

4(44 44 44 44xy xy xx xx+ − + − + − +

هاي پدر كروموزوم

44 xy+

هاي مادر كروموزوم

44 xx+

ــپرم 22اووم اس 22 22 22 22 22 22 22y y x x x x x x+ + + + + + + +

ــوت زيگ
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و اعمال داوطلبانهببازتا-270 ي كدام فرآيند است؟ي طفوليت، نتيجهي كودك، نظير راه رفتن در دوره ها
و تدريجي مغز2 ) رشد هيجاني كودك1  ) رشد شناختي كودك4 هاي حركتي ) رشد مهارت3 ) رشد طبيعي
مي» مفهوم خود«گيري شكل-271  كند. در كودكان، با ............... ارتباط پيدا

و رواني)1  ) رشد شناختي يا ذهني2 حركتي-رشد جسمي
و گسستگي ) حل بحران3 و اجتماعي4 هاي هويت  ) رشد هيجاني

كه-272 و شواهد اصلي مرتبط با موضوع باشيم، از كدام فرآيند شـناختيبه» ها پستاندار هستند دلفين«اگر براي اثبات اين گزاره دنبال مدارك
 ايم؟ استفاده كرده

 پردازي ) نظريه4 ) استدلال استقرايي3 سازي ) تفكر فرضيه2 استدلال قياسي)1
مي-273 و اشياء را تشخيص و رنگ نورهاي مختلف گر تواند آن اشيا را بازشناسي كند. اين مثال بيان دهد ولي نمي بيماري با آسيب مغزي، شدت

 اين است كه:
 خت متفاوت است. هاي عصبي درگير در فرآيند شنا ) فراواني تكانه1
ي اطلاعات حسي است. ) ادراك چيزي فراتر از دريافت ساده2
 هاي عصبي متفاوتي ممكن است درگير شوند. ) در پردازش اطلاعات، سلول3
و مخروط ) ميله4 مي ها در ارتباط با نور كم و جزئيات يك شيء عمل  كنند. ها حساس به رنگ
ي مغز قرار دارد؟ منطقهقشر مخ حركتي اوليه در كدام-274

پس1 چپ2 سري ) لوب  ) شكنج پيش مركزي4 ) شكنج پس مركزي3 ) لوب گيجگاهي
؟نيستي كودكي اول يك از خصوصيات شناختي دوره كدام-275
 ) افزايش راهبردهاي حافظه4 ) فهم اصول اساسي در اعداد3 ) رفتار نسبتاً مستقل2 ) ويژگي خودمركزي1
يك-276 مي وقتي براي ي شما بهتر از زماني است كه مجبـور هسـتيد شود، عملكرد حافظه امتحان، تعدادي سؤال از صفحات معين به شما داده

 يك از اصول مهم در حافظه اشاره دارد؟ آن صفحات معين را بدون داشتن سؤال بخوانيد. اين فرآيند به كدام
و بازيابي ) شباهت بين مرحله1 بو2ي يادگيري  دن يادگيري عمقي از يادگيري سطحي) مؤثرتر

 ) مؤثرتر بودن يادگيري فعال از يادگيري انفعالي4 ) مؤثرتر بودن يادگيري ارادي از يادگيري غيرارادي3
 را از آسان به مشكل رديف كنيم، چگونه خواهيم نوشت؟» بازشناسي«و» يادآوري به كمك سرنخ«،»يادآوري آزاد«اگر بخواهيم-277
 يادآوري به كمك سرنخ-يادآوري آزاد-) بازشناسي2 يادآوري آزاد-يادآوري به كمك سرنخ-سي) بازشنا1

 يادآوري آزاد-بازشناسي-) يادآوري به كمك سرنخ4 بازشناسي-يادآوري آزاد-) يادآوري به كمك سرنخ3
و حمايت ميان كدام-278  از بقيه است؟ اي پيشنهادي تولونيگ بيش هاي حافظه يك از سيستم تعامل
ي حوادث خاص حافظه-ايي رويه ) حافظه2ي حوادث خاص حافظه-ي معنايي ) حافظه1

 سازي ادراكيي آماده حافظه-ايي رويه ) حافظه4 سازي ادراكيي آماده حافظه-ي معنايي ) حافظه3
مي اين-279 آن كـه دانـش ني زيادي ايجاد كند در حاليآموزي فشار روا تواند براي دانش كه عدم موفقيت در يك درس يا كلاس آمـوز ديگـر بـه

 دهد، بيانگر اين مطلب است كه فشار رواني ............... اهميت چنداني نمي
و محيط اطراف ندارد.1 و بستگي به نوع نگرش افراد نسبت به خود، ديگران  ) يك امر بيروني است
و كاملاً بستگي2 و محيط اطراف دارد. ) يك امر كاملاً بيروني است  به نوع نگرش افراد نسبت به خود، ديگران
و تا اندازه3 و محيط اطراف دارد. ) صرفاً يك امر بيروني نيست  اي بستگي به نوع نگرش افراد نسبت به خود، ديگران
و بستگي به اين دارد كه چقدر افراد براي اهداف خود اهميت قائل هستند.4  ) يك امر بيروني نيست

و اجتماعـات خـودداري هاي اجتماعي، از شركت كردن در ميهمـاني فردي كه به خاطر بيم از مسخره شدن يا شرمنده شدن در وضعيت-280 هـا
 كند، دچار كدام اختلال است؟ مي

و عملي4 ) اختلال اضطراب فراگير3 ) اختلال فوبيا2 ) اختلال دوقطبي1  ) اختلال وسواس فكري
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و ادبيات فارسي و ادبيات فارسيزبان زبان
 پاسخ است.4گزينه-1

 ها: معني درست واژه
(مكايـد: شعشعه: پراكنده شدن نور/ سماط: سفره/ مصف: ميدان جنگ/ معهود: معمول، عهد شده، شـناخته شـده/ خدعـه: مكيـدت، مكـر

 آور ها)/ موحش: ترسناك، وحشت ها، نيرنگ خدعه
 ها:هها در ساير گزين معني واژه

مي1ي گزينه  نويسند/ خفيه: پنهان : اشعه: پرتو، نور/ رقعه: قطعه كاغذي كه روي آن
ي چرمي/ جبهه: پيشاني : تشعشع: پرتوافكني، درخشندگي/ نطع: گستردني، فرش، سفره2ي گزينه
 : كيد: مكر، حيله3ي گزينه

 پاسخ است.2گزينه-2
 ها: معني درست واژه

ك و تندي، هيبتبحل كردن: حلال و شتر بزرگ/ صولت: شدت (بهل: رها كن، بگذر)/ هيون: اسب  ردن
 پاسخ است.4گزينه-3

 ضماد: مرهم← معني درست واژه
 پاسخ است.1گزينه-4

(ظلال: جمعِ ظل: سايه←املاي درست واژه  ها) ضلال: گمراهي
سك معني متن: تا زماني (محلّ و باطـل در كه غذاي اندكي در اين ويرانه و انديشه نادرسـت ونت) وجود دارد، پيروي كردن از ديوهاي گمراهي

بي سر داشتن نشانه ميي و شيرين) كارهاي دنيوي رهايي (تلخ و آساني و تجربگي انسان است. انسان آزاده هنگامي از سختي يابـد كـه سـر
(به ب سامان دادن به مسائل اخروي را برتر از امور  داند.ظاهر) مهم دنيوي

 پاسخ است.1گزينه-5
(ذلّت: خواري، پستي)←املاي درست واژه و لغزش  زلّت: خطا

(پرداختن بـ و تصرفّ طراّح سؤال): يكي از كارهايي كه بايد در اين زمان انجام بدهيم اين است كه در تنگناي (با توجه به دخل ه) نكـات معني متن
ل و (در گفتار تو) ظاهر نشود. زيرا اگر تو بر او غلبه كنـي، عـزتّ تـو باريك بگذاري تا من سخن بگويم تا خطا غزشي كه خردمندان به آن پي ببرند

(از آن (از اينكه هست) نخواهد رفت اگر شكست بخوري به بالاتر مي جا كه من و آفرين نمي جاي تو سخن (به او) مرحبا  گويد. گويم) كسي
 پاسخ است.3گزينه-6

(آثار ديگر: مرآةالبلدان، خيرات الحسان) محمدحسن خان صنيع و الآثار (اعتمادالسلطنه): مطلع الشّمس، منتظم ناصري، المĤثر  الدوله
 ها: بررسي ساير گزينه

 الدين عبدالرزّاق كاشاني/ بيعت با بيداري: طاهره صفارّ زاده : تحفةالاخوان: كمال1ي گزينه
هي: نصاب الصبيان: ابونصر فرا2ي گزينه

 پاسخ است.3گزينه-7
(آثار ديگر: دوالپا، هراس، مسافرهاي شب، شاهزاده خـانم سبزچشـم، ادبيـات داسـتاني، چراغ، چشم شب هاي من خسته: جمال ميرصادقي

 عناصر داستان)
(آثار ديگر: مرآت حقّ  نامه) المحقّقين، سعادت اليقين، گلشن راز: شيخ محمود شبستري

و داستان ابريام سفر در مه، خانه (آثار ديگر: رمز  هاي رمزي در ادب فارسي، داستان پيامبران در كليات شمس) ست: تقي پورنامداريان
(اثر ديگر: ديوان اشعار) لمعات، عشّاق  نامه: فخرالدين عراقي

 بررسي ساير آثار:
 : محمدعلي اسلامي ندوشن/ نصايح: خواجه عبداالله انصاري: مردي در تبعيد ابدي: نادر ابراهيمي/ تيرانا: مهرداد اوستا/ چشمه1ي گزينه
 : هفت حصار: خواجه عبداالله انصاري/ پاليزبان: مهرداد اوستا/ روزها: محمدعلي اسلامي ندوشن2ي گزينه
 : جاويدنامه: محمد اقبال لاهوري/ اشعةللّمعات: جامي4ي گزينه

 پاسخ است.3گزينه-8
و ترب  يت/ صفير سيمرغ: سفرنامه/ اسرارالتوّحيد: شرح حال/ مرصادالعباد: عرفانچهار مقاله: تعليم

 پاسخ است.2گزينه-9
(بيت و نشر و نيازسوداي »):ب«لف به نازمن را نهانو پيداهم آميزش تو محال است نتوان

(بيت مع-و نه شاعر!-طراّح»):د«حسن تعليل ميدليل نشان دادن روي در شوق را به همه، در اين داند كه بايد قبله را به همه نشان داد.
آن حقيقت طراّح سؤال، با مخلوط كردن آرايه و استعاره، از  كرده است!» حسن تعليل«ي ها استفاده هاي اسلوب معادله

(بيت  ) رايج2) روح1←روان »):ج«ايهام
(بيت و حتّي آن را برتر از غنچه دانسته است.شاعر لب خندان معش»): الف«تشبيه مرجح  وق را به غنچه تشبيه كرده
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 پاسخ است.1گزينه-10
به خودتشبيه: تشبيه گل(شاعر)

به مشبه مشبه

به» حرف«مجاز: ي جزئيه)(با علاقه» سخن«معني مجازاً
پي»گوش فكندن«كنايه: و به، كنايه از با دقّت به گيري به دنبال شنيدنِ سخن بودن،  طور مخفيانه. ويژه

به« به»جايي بردن راه و رساندن، كنايه از ارزشمند بودن، مفيد واقع شدن،  نتيجه رسيدن
 استعاره: باغ، استعاره از جهان

 پاسخ است.3گزينه-11
(بيت ز حق غافل شدن/ فرمان«ه»): اسلوب معادله خ دل/ به وابپذير تن بودن: انسان/  هر سويي رفتن آلوده بودن/ تحت فرمان اسب،

(بيت (سخن راست).»):ج«استعاره  صدف: استعاره از دهان/ گوهر: استعاره از حرف صدق
(بيت بي اينكه از يك پديده»):د«پارادوكس بهي  گوش برسد، بياني متناقض نماست. صدا آواز

(اضافه (بيت تشبيه  خالي دانه»): الف«ي تشبيهي)
 به مشبه مشبه

(بيت (جمع »):ب«جناس تام و ديوان (دفتر شعر) »)ديو«ديوان
 پاسخ است.4گزينه-12

 ها: نمودار اجزاي اصلي جمله

ي دوم: جملهي اول: جمله
 جزئي گذرا به متممسه جزئي گذرا به مفعول سه

 گزاره نهاد گزاره نهاد

 فعل متمم فعل مفعول

 گنجد نمي هيچ قالب ... ـــ داردي انساني چهره ادبيات پايداري
 عامي

ي چهارم: جملهي سوم: جمله
 جزئي گذرا به مسندسه جزئي گذار به مفعول سه

 گزاره نهاد گزاره نهاد

 فعل مسند فعل مفعول

آن شكافدمي مرزهاي قوميو داستانشعر  است ژرفاي ... مخاطب
 مقاومت

 پاسخ است.1گزينه-13
و گزينهي گزينه در حقيقت، در همه ( ها حذف به قرينه وجود دارد به» خود«ي ) تنها به اين دليل انتخاب شده كه طراّح سؤال، واژه1ي غلط، را

و مفعول جمله به قرينه حذف شده كه البتـه ايـن حـذف، بـه» خود«كهيجمله تصور كرده است، درحال» مفعول« ي قرينـه مفهوم تأكيد دارد
 است.» لفظي«

 ها:ي معنوي در گزينه قرينه حذف به
(1ي گزينه  را) در آيينه بين خويشتن: تو خود،

 مفعول
( هاي : فروغ راي تو مصباح راه2ي گزينه ( )/ عنان عزم تو مفتاح ملكاستمخوف ).استهاي حصين

 فعل فعل

(3ي گزينه (بازنده)  ) روح راحت بر روان والديناست: ابر رحمت بر تو باران
 فعل

( : بخت را با دوستانت4ي گزينه (استاتّفاق ).است)./ چرخ را با دشمنت حرب حنين
 فعل فعل
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 پاسخ است.3گزينه-14
 نقاب شب زلف برانداختچو روز روشن

 گروه نهادي گروه فعلي گروه مفعولي

 ها: تقدم مفعول در ساير گزينه
گر1ي گزينه و جمله:  بريــزي تــــوي عالم خون من

 گروه مفعولي گروه نهادي گروه فعلي

تو جـــان:2ي گزينه  سعــدي ريـخـت در قدم
 گروه مفعولي گروه قيدي گروه فعلي گروه نهادي

 پسنـديـوتــگر درد دل دوستان:4ي گزينه
 گروه مفعولي گروه نهادي گروه فعلي

 پاسخ است.2گزينه-15

+ (نويس +�مشتق: نويسنده (اجتمـاع (واقع + يت)/ اجتماعي (بيان + گر)/ واقعيت (هم + سر)/ بيانگر ي)/ همسر + (شورش نده) شورشي
(هنر + مند   واژه7←+ انه)ي)/ هنرمندانه

(دست + گير)  يك واژه←مركّب: دستگير
به» دستگير كردن«حقيقت اين است كه ميبه» فعل مركّب«عنوان در فارسي امروز » دسـتگير«ي رود؛ بنـابراين بررسـي سـاختمان واژه كار

به به  رسد. نظر نمي طور جداگانه، مناسب
(عدالت مركّب: عدالت-مشتق + خواهي و + دار) + خواه + (گير و دار ه)/ گير + (خود + كام  واژه3←ي)/ خودكامه

 پاسخ است.4گزينه-16
و در سه گزينه نقش»را«، حرف4ي در گزينه (شكستن تركيب اضافي) است.» فك اضافه«ي نشانه»را«ي ديگر نماي مفعول مفعول است

مير تـــو: نفسِ رعنا4ي شده در گزينهي مرتّب جمله  برد.ا چون ستور سركش تا به سرشيب گور دوان
 ها: بررسي ساير گزينه

 ) اولوالعزم را تن: تنِ اولوالعزم3 ) طمع را ... دهان: دهانِ طمع2 ) يكي را ... سر: سرِ يكي1
 پاسخ است.3گزينه-17

 ها: پندناپذيريِ عاشق مشترك ساير گزينهست./ مفهوم بختيي خوش : پندپذيري مايه3ي مفهوم گزينه
 پاسخ است.2گزينه-18

 : تصويرِ نگريستن فلك به زمين2ي مفهوم گزينه
و ساير گزينه بي مفهوم مشترك عبارت سؤال و  اعتباري جايگاه ظاهري ها: ارزشمندي ذات

 پاسخ است.1گزينه-19
بي1ي مفهوم گزينه سا:  ها: ازلي بودن عشق ير گزينهخبري عاشقانه/ مفهوم مشترك

 پاسخ است.4گزينه-20
»گزينند.و آنان را، هرچند خود نيازمند باشند، برخود برمي«ي شريفه: معني آيه

و گزينه  : بخشش با وجود تنگدستي4ي مفهوم مشترك آيه
 ها: مفهوم ساير گزينه

و نيكوكاري1ي گزينه  : بخشندگي
و : درويش2ي گزينه و عزّت است.نوازي  دستگيري از ناتوانان موجب شهرت
 ها خداوند است.ي پديده : بخشندگي خداوند/ عامل حقيقي همه3ي گزينه

 پاسخ است.1گزينه-21
و آخرت1ي مفهوم گزينه (رستم) انديشي/ مفهوم مشترك ساير گزينه : دعوت به شرمساري و تمسخر مخاطب  ها: تحقير

 پاسخ است.3گزينه-22
بيي عاشق بودن، نفي وجود مادي مفهوم بيت اول: لازمه  باكي/ نكوهش نفاق ست./ مفهوم بيت دوم: ستايش

 ها: مفهوم ساير گزينه
 : ناپايداري دنيا4ي : دعوت به سخنوري/ گزينه2ي : نكوهش خاكساري در برابر قدرتمندان فرومايه/ گزينه1ي گزينه

 پاسخ است.4گزينه-23
م و گزينهمفهوم به4ي شترك بيت سؤال  دليل فراهم بودن شرايط گناه : سرزنش نكردن فرد

 ها: مفهوم ساير گزينه
و لـذّت عاشـق نشـانه3ي : ناتواني عاشق از ترك عشق/ گزينه2ي : ازلي بودن عشق/ گزينه1ي گزينه و آسايش/ آسـودگي ي : تقابل عشق

 وفايي به معشوق است. بي
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ا2گزينه-24  ست.پاسخ
و شكيبايي موجب كام2ي مفهوم گزينه  يابي است. : رنج

و انبوهي ملاك ارزشمندي نيست. مفهوم مشترك ساير گزينه  ها: كثرت
 پاسخ است.3گزينه-25

و گزينه  : عاشق توانايي چشم برداشتن از معشوق را ندارد.3ي مفهوم مشترك بيت سؤال
 ها: مفهوم ساير گزينه

بي2ي ها/ گزينهي زيباييح معشوق بر همه: ترجي1ي گزينه  گري معشوق : جلوه4ي قراري عاشق/ گزينه:

زبان عربـيزبان عربـي
 پاسخ است.1گزينه-26

 كلمات كليدي: لنحارب/ حتّي تبتسم لنا/ الأفكار السيئة

 ها:ي كليدها در گزينه مقايسه

به←» لنحارب: بايد بجنگيم« مي» + مضارع التزامي بايد«صورت فعل مضارع مجزوم است (رد ساير گزينه ترجمه  ها). شود

آن» للغائبة«ي فعل مضارع منصوب در صيغه←» حتّي تبتسم لنا: تا به ما لبخند بزند« صـورت مضـارع باشد، پس بـهمي» الحياة«است، زيرا فاعل

(رد گزينه التزامي ترجمه مي ).3و2هاي شود

 پاسخ است.2گزينه-27

 دي: الصورة الحسنة/ لادوام لها/ فكن ذا سيرة حسنة/ ليذكرك الناس/ المستقبلكلمات كلي

 ها:ي كليدها در گزينه مقايسه

)3و1(رد گزينه»لا دوام لها: هيچ دوامي ندارد«

به←» ليذكرك: تا تو را ياد كنند« و مي فعل مضارع منصوب است (رد گزينه صورت مضارع التزامي ترجمه ).4و3هاي شود

به←» المستقبل: آينده« (رد گزينه» تا بعدها: پس از اين«صورت اين كلمه نبايد ).4و1هاي ترجمه شود

 پاسخ است.3گزينه-28

 حياته المحقرّة/ قد انتخبهاى/ كلمات كليدي: علي البخيل أن لايشتك

 ها:ي كليدها در گزينه مقايسه

مي اين تركيب در صورتي←» نبايد شكايت كند انسان بخيلى: علي البخيل أن لايشتك« به كه فعل منفي داشته باشد، نبايد + مضارع«صورت تواند

(رد گزينه» التزامي ).4و2هاي ترجمه شود

و اضافي است. ابتدا صفت←»ي خود حياته المحقرّة: زندگي حقيرانه« مي» المحقرّة«اين تركيب وصفي ضم شود، سپس مضاف ترجمه »ـه«ير اليه

 ها).(رد ساير گزينه» حياته«در

 پاسخ است.2گزينه-29

تسُكّن  كلمات كليدي: مقالات المجلّات الطّبية/ قد كُتبت/ عوامل

 ها:ي كليدهادر گزينه مقايسه

و» المجلّات«صفت براي» الطّبية«←» مقالات المجلّات الطّبية: مقالات مجلات پزشكي« محسـوب» مقـالات«ليـه بـرايا مضاف» المجلّات«است

به مي (رد ساير گزينه شود  ها). همين دليل لازم است اين كلمات پشت سر هم ترجمه شوند بدون تغيير مكاني

ميبه»قد«فعل ماضي مجهول همراه←» قد كتبت: نوشته شده است« (رد گزينه صورت ماضي نقلي مجهول ترجمه )4و3هاي شود.

ميعوامل تسكّن: عواملي« و قبل از آن حرف ربط جمله» تسكّن«←» كند كه آرام مي»كه«ي وصفيه است (رد گزينه قرار )4و3هاي گيرد.

 پاسخ است.1گزينه-30

و نمي»لا يستطيع« به فعل مضارع منفي است  صورت ماضي ترجمه شود. تواند

» با حق در ميدان درگير شود. تواند نميباطل هرگز«ي درست: ترجمه

 پاسخ است.1گزينه-31

 ها:ي گزينه ترجمه

مي1ي گزينه (از) هر ظرفي آنچه كه در آن است تراوش  كند!:

 شود! : دشمن با مهرباني دوست نمي2ي گزينه

يك : سخن3ي گزينه و به رنگي دوست چينان بر گرد پاكي  پرواز درآمدند! شان

ك4ي گزينه مي: هركس قصد دريا كند جويبارها را  شمارد! وچك

و ذات انسان مي توضيح: با توجه به مفهوم بيت كه به اصل ( كند؛ گزينه ها اشاره آن1ي از كوزه همان برون تـراود كـه«) درست است، زيرا مفهوم

ميمي» در اوست و ذات هرچيز تأكيد و هر دو به اصل  كنند. باشد
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 پاسخ است.4گزينه-32

و از نظر جنس با هم مطابقـت مـي←»اًعشر كتابى دوازده كتاب: اثن« و منصوب هستند و دوازده مفرد كننـد. در ضـمن عـدد معدود اعداد يازده

به دوازده نقش مفعول و (رد ساير گزينهمي»يا«صورت منصوب با اعراب فرعي به را دارد  ها). آيد

و بايد بر وزن» پنجم«عدد←» كتاب پنجم او: كتابه الخامس« و ترتيبي است و اضافي اسـت و نيز تركيب وصفي از» الخـامس«فاعل بيايد بعـد

مي»ـه«ضمير  (رد ساير گزينه در تعريب  ها). آيد

به» هفت«عدد←» هفت روز: سبعة أيامٍ« و معدود آن مي اصلي است (رد ساير گزينه صورت جمع  ها). آيد، در ضمن از نظر جنس عكس هم هستند

 پاسخ است.4گزينه-33

مي» كنّا«فعل مضارع است، پس قبل از آن نبايد» آموزيميم«  شود. بيايد زيرا در آن صورت ماضي استمراري

 آيد.مي» الّتي«صورت مفرد مؤنث يعنيبه» الدروس«در ضمن اسم موصول براي جمع غيرعاقل

ه ) الدروس (أحسنُ لا لرفع نتعلمّها الّتيى تعريب درست: خير  الدرجة! قربة إلي االله تعالي

ي متن:ي متن: ترجمهترجمه����

مي زبان عربي است كه با برخي از ويژگي« و ساختار عبارت شود؛ از جمله اسلوب هاي خاص متمايز و هاي آن با تغييـر سـال هاي سخن آن هـا

مي ها تغيير نكرده است. پس آنچه كه در عصر كنوني قرن به خوانيم، همان چيزي است كه قرن مان مي ها پيش (مسئلهشد كار برده اي اسـت)و اين

مي كه آن را در ديگر زبان و تنها علت بروز اين پديده همان نازل شدن قرآن كريم به اين زبان است. بنابراين طبعاً اين، به اين معنـي ها كم يابيم

آن نيست كه لغات تغيير نكرده مي اند، بلكه مي ها و مي آيند و بزرگ مي روند و مي شوند و متولد ميشو ميرند و زنده و ند شوند، امـا سـاخت جملـه

و مثبت براي بروز اين پديـده وجـود دارد. ازجملـه نكـات منفـي آن، عـدم تـأثير  و نكات منفي كيفيت ساختار آن از تغييرات محفوظ مانده است

و سازگاري با زمان است. واما از زيبايي زم پذيرفتن آن در ساختار جمله و ساختار آن از كه آمده است. پس آن از بـين نرفتـه انيهاي آن، پويايي

و در حافظه بلكه محكم هاي ادبي ايـن زبـان، بـه نهادينـهي اين زبان تثبيت شده است. بر اين اساس بايد آموزندگان متني گوينده تر شده است

 هاي ميراث ادبي. كردن دستاوردهاي زباني خود اهتمام بورزند، از طريق خواندن كتاب

خ است.پاس3گزينه-34

 ها:ي گزينه ترجمه

(زبان) انگليسي قرن1ي گزينه و درك كنيم سختي خاصي را احساس نمي : اگر بخواهيم آنچه در  كنيم! ها پيش نوشته شده است را بخوانيم

مي جز عربي در ديگر زبان توضيح: گفته شده به ان افتد كه تغيير نكرده باشند. پس ديگر زبان ها كم اتفاق  اند. گليسي قطعاً تغيير داشتهها مانند

و كيفيت ساختار اسلوب2ي گزينه بهي زبان ها، امري است كه در همه : موضوع تغيير قواعد زبان (توضيح: زبان عربي خاطر هاي جهان جاري است!

 ها متمايز شده است.) هاي خاص خود از باقي زبان برخي ويژگي

مي : خواننده3ي گزينه ه كه هزار سال قبل در عربي تأليف شده است بدون احساس مشكل خاصي درك كند!تواند آنچي معاصر

مي : همان4ي گزينه و زنده طور كه كلمات (توضـيح:ي زبان ها نيز در همه شوند، ساختار جملهمي ميرند ها از اين قانون كلـي خـارج نشـده اسـت!

 رود.) ها از بين نمي ساختار جمله

 پاسخ است.2گزينه-35

. علت مهم در عدم تغيير ريشه«  ..»هاي زبان عربي اين است كه

 ها:ي گزينه ترجمه

و سازگاري آن با زمان! : عدم تأثير پذيرفتن آن در ساختار جمله با زبان1ي گزينه  هاي ديگر

آن2ي گزينه مي : اگر  كرد، در اين صورت ما قادر به فهم قرآن كريم نبوديم! ها تغيير

مي ها تغييرات اساسي را نميآن:3ي گزينه (توضيح: زبان عربي هيچ پذيرد پس با ورود آن زبان از بين  رود.) گاه از بين نمي رود!

و نبود امكانات در تغيير زبان عربي تأثيري نداشته است.)4ي گزينه (توضيح: بود  : نبود امكانات لازم در زبان براي قبول اين تغييرات.

كه توضيح: با توجه به پـس علـت مهـم» تنها علت تغيير نكردن زبان عربي نزول قرآن كريم است«اينكه در ابتداي متن اين نكته ذكر شده است

به عدم تغيير در ريشه مي هاي زبان ( باشد. اما در گزينه خاطر وجود قرآن كريم و)، به عـدم تأثيرپـذيري سـاختار جملـه از زبـان1ي هـاي ديگـر

ا بهسازگاري آن با زمان (منفي) محفوظ ماندن از تغييرات بيان شده اسـت كـه همـين نكـات شاره شده كه اين عبارت در متن عنوان نكات سلبي

 هاي زبان همان وجود قرآن كريم است. ترين علت عدم تغيير در ريشه هاي عدم تغيير زبان باشند، اما مهم توانند از علت مي

 پاسخ است.2گزينه-36

و«  ...»سياق زبان تغيير كند پس آن هرگاه ساختار

 ها:ي گزينه ترجمه

مي1ي گزينه و از بين رفتن لغات قديمي  شود! : باعث زنده كردن لغات جديد

(مرور) زمان متن2ي گزينه  شوند! اند، درك نمي هايي كه بر اساس آن تأليف شده : بعد از

مي3ي گزينه  هاي قديمي نپردازند! اسلوبكند كه هرگز به فهم : خوانندگانش را ملزم

مي4ي گزينه و ميراث : باعث  شان را درك كنند! شود كه صاحبان زبان، فرهنگ
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 پاسخ است.3گزينه-37

و ميراثي«منظور از عبارت  چيست؟» نهادينه كردن دستاوردهاي زباني

 ها:ي گزينه ترجمه

و دستاوردهاي هاي زبان : كامل كردن تلاش1ي گزينه  هاي زباني! ها در زمينهآن شناسان

 هاي زباني كه از طريق دانشمندان گذشته به ما رسيده است!ي پژوهش : گسترش دامنه2ي گزينه

آني كتاب : لزوم نياز به مراجعه3ي گزينه و فهميدن به هاي زباني كهن و آن ها  ها! كارگيري

به4ي گزينه به دست آوردن توانايي:  هاي فرهنگي! هاي صرف شده در زمينه فهم كوششهاي لازم براي توجه

و به و بررسي و فهميدن عميق آن است. توضيح: با توجه به سطر پاياني درك مطلب منظور از اين جمله تحقيق  كارگيري زبان

 پاسخ است.4گزينه-38

و حركت  گذاري كامل عبارت: تركيب

و منصوب به تبعيت/ عباراتها: مضاف : معطوف (ها: مضاف صياغةَ و مجرور و فاعل آن ضـمير مسـتتر اليه : فعل مجزوم )/ لم تَتَغَيرْ و مجرور محلاً اليه

و فاعل آن ضمير مستترى«ه« و محلاً مرفوع)، نقرأ: فعل مرفوع (ما: مبتدا و محلاً مرفوع)/ فما نقرأ (نـا:ىف»/ نحـن«(خبر و مجـرور رِنا: جـار عصـ

)/ مضاف و مجرور محلاً : الحالاليه آنىّ و نائـب فاعـل : فعل مجهول مستَخْدي و محلاً مرفوع/ و مجرور به تبعيت/ هو: ضمير فصل/ الّذي: خبر صفت

: مفعول» كان«(خبر»هو«ضمير مستتر  : مضافو محلاً منصوب)/ قبلَ و منصوب/ قرونٍ و مجرور فيه  اليه

 ها: دلايل رد ساير گزينه

و به تبعيت منصوب است.) صياغةَ←: صياغة1ُي گزينه (با توجه به متن موجود در درك مطلب نقش معطوف را دارد

رَ←عباراتتَتَغي / رْ←عباراتتَتَغي 

و مجرور به تبعيت از اعراب←: الحالي2ي گزينه (صفت و مضاف هم واقع نشـده پـس←قرونِ »)/ عصرِ«الحالي (اسم غيرمنصرف نيست قرونٍ

 گيرد.) تنوين مي

ميىِّ الحال←ىْ : الحال3ي گزينه و اسم منسوب است، پس  تواند حركت كسره بگيرد.)(اين اسم صحيح الآخر

 پاسخ است.1گزينه-39

و حركت  گذاري كامل عبارت: تركيب

ت و مرفوع به : معطوف اتو مرفوع/ إيجابي : مبتداي مؤخر اتو محلاً مرفوع/ سلبي و مجرور/ هـذه: مضـاف هناك: خبر مقدم : جار و بعيت/ لبروزِ اليـه

و محلاً مرفوع)/ سلبِياتها: مضاف (خبر مقدم و مجرور : جار و مجرور به تبعيت/ من جملةِ : صفت (ها: مضاف محلاً مجرور/ الظاهرةِ و مجرور اليـه اليه

و مرفوع/ تأثُّرهِا: مضاف : مبتداي مؤخر و مجرو محلاً مجرور)/ عدم (ها: مضافاليه ) ور و مجرور محلاً  اليه

 ها: دلايل رد ساير گزينه

/ جملةٍ←: سلبِيات2ي گزينه اتمضاف تنوين نمي←سلبي)  گيرد.) جملةِ

(با توجه به ترجمه، حرف جر است.)←: فمن3ْي گزينه فمَن

 الظاهرَةِ←: الظاهرَة4َي گزينه

 پاسخ است.2گزينه-40

و أجوف-من باب تفعلى مزيد ثلاث-للغائبة-ل مضارعتتميز: فع و فاعله ضمير-لازم-معتل وى»ه«معرب/ فعل و نعـت ة و الجملة فعليـ المستتر،

 مرفوع محلاً بالتبعية

 ها: دلايل رد ساير گزينه

به1ي گزينه و تشديد آن آن» تفعل«خاطر باب : مضاعف: مضاعف نيست و سه حرف اصلي و←باشـد./ متعـدمي»ز-ى-م«است لازم/ حـال

و صاحب الحال  و مرفوع محلاً←» لغة«منصوب محلاً  نعت

و اجوف←للغائبة/ مضاعف←: للمخاطب3ي گزينه  معتل

و مرفوع محلاًى مزيد ثلاث←من باب تفعيلى : مزيد ثلاث4ي گزينه و مرفوع محلاً←من باب تفعل/ خبر  نعت

 پاسخ است.4گزينه-41

مع-نَجد: فعل مضارع و مثال-مجرّد ثلاثي-الغير للمتكلّم و فاعله ضمير-مبني للمعلوم-متعد-معتل  المستتر» نحن«معرب/ فعل مرفوع

 ها: دلايل رد ساير گزينه

و أجوف1ي گزينه و مثال/ لازم←: معتل و مرفوع محلاً بالتبعي←متعد / مبني←معتل و مرفوع محلاً←ة معرب/ نعت  خبر

 متعد←: لازم2ي گزينه

 فاعله الضمير المستتر←: نائب فاعله الضمير المستتر3ي گزينه
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 پاسخ است.1گزينه-42

(مصدره: تعلّم)-جمع سالم للمذكرّ-اسمى: متعلِّم و اسم فاعل و الآخـر/ مجـرور بحـرف الجـر صـحيح-منصرف-معرب-معرفّ بالإضافة-مشتق

 علامة جرّه الياء.

 ها: دلايل رد ساير گزينه

(من باب تفعيل)2ي گزينه (تفعل)/ نكرة←: اسم فاعل  معرفة←اسم فاعل من باب

 الآخر صحيح←: منقوص3ي گزينه

(مصدره: تعليم)4ي گزينه و اسم فاعل (مصدره: تعلّم)←: مشتق و اسم فاعل  مشتق

 پاسخ است.4گزينه-43

 ها: سي گزينهبرر

به1ي گزينه و علم را  دست بياوريم! : بايد از اوقات فراغت استفاده كنيم

و فعل» لنستفيد«در»ل«حرف به» نستفيد«جازمه است و به بايد مجزوم باشد ي آن حـذف خاطر التقاي سـاكنين حـرف علـه هنگام مجزوم شدن

 لنسَتفَد←شود. لنسَتفَيد مي

 : همانا حاكم مردم را به اطاعتش فرا نخواند!2ي گزينه

آن هاي بدون ضمير بارز، حروف جازمه بيايد، حرف عله هرگاه بر سر فعل مضارع ناقص در صيغه ميي  لم يدع←شود. لم يدعو ها حذف

 : گمراهان در راه راست حركت نكردند!3ي گزينه

مي» للغائبينَ«ي حرف عله در فعل مضارع ناقص در صيغه  لم يمشوا←شود. لم يمشيوا حذف

كـه بـا حـذف» للمخاطبة«ي فعل مضارع مجزوم به لاي نهي در صيغه»لا تنسي(«ات باخبر كني!ي مسئله : فراموش نكن كه مرا درباره4ي گزينه

 نون اعراب مجزوم شده است .)

 پاسخ است.1گزينه-44

فا»: صديقي«ي عبارت، با توجه به ترجمه و مرفوع تقديراً نائب ) است. مضاف(ى: عل و مجرور محلاً  اليه

»آموزي نمونه شد. اي داده شد زيرا او دانش به دوستم جايزه«ي عبارت: ترجمه

آن از فعل» منحَ«نكته: و مفعول دومبه» صديق«هاي دو مفعولي است كه مفعول اول  است.» جائزة«عنوان نائب فاعل است

 ها: بررسي ساير گزينه

/ نفس: مفعول2ي گزينه و مرفوع تقديراً و منصوب : صديقي: فاعل  به

مي«ي عبارت: ترجمه و اراده از پليدي پاك »كند! دوستم درونش را با ايمان

و منصوب تقديراً : صديقي: مفعول3ي گزينه  به

به«ي عبارت: ترجمه به هنگام سختي دوستم را (سختي وسيله ها ميي آنچه كه در آن مي ها) مرا ياري »شناسم. كند،

و مرفوع تقديراً» كان«: صديقي: اسم4ي گزينه

مي«ي عبارت: ترجمه »كرد! دوستم در جنگ با دشمنان وطن با شجاعت مبارزه

 پاسخ است.4گزينه-45

 باشد.مي» لونها كلون العسل«ي اسميه جمله» كانت«در اين عبارت خبر

ا : اسم تركيب عبارت: كانت: و مجرور/ عند: مفعول» كانت«ز افعال ناقصه/ الرمالُ و منصوب/ طلـوع: مضـافو مرفوع/ في الصحراء: جار و فيه اليـه

: مضاف (ها: مضاف مجرور/ الشمسِ و مرفوع و مجرور/ لونُها: مبتدا (خبـر اليه و مجـرور : جـار )/ كلـونِ و مجرور محلاً و محـلاً مرفـوع).» لـونُ«اليه

: مضا (لونها كلون العسل: خبرفالعسلِ و محلاً منصوب)» كانت«اليه

 ها: بررسي ساير گزينه

: خبر مفرد براي1ي گزينه ترين محاسبه باشد!ي نفس براي ما سخت بايد محاسبه«ي عبارت: ترجمهو منصوب» تكن«: أشد«

مي طور كه در همه اين كار همان«رت:ي عبا ترجمهو محلاً منصوب» لم يكن«براي جمله : كما: خبر شبه2ي گزينه »خواهي نبود!ي احوال

»رسي! كه مضطرب باشي به هدف مطلوب نمي تا زماني«ي عبارت: ترجمهو محلاً منصوب» مادمت«براي جمله : في الاضطرابِ: خبر شبه3ي گزينه

 پاسخ است.3گزينه-46

نك»لا«از شرايط و خبر آن و اضافه به اسم معرفه نمي»ال«ره باشند يعني نفي جنس اين است كه اسم آن دار و نيز خبـر هـا بـر اسـم توانند باشند

 شود. مقدم نمي

 ها: بررسي ساير گزينه

لا هناك أحد1ي گزينه (نبايد خبر بر اسم مقدم شود.)←: لا أحد هناك

لا الكتاب2ي گزينه :←لا4ي گزينه تواند بگيرد.) نمي»ال(«لا كتاب (نمي← ضيوفنا:  تواند معرفه باشد.)لا ضيوف لنا
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 پاسخ است.4گزينه-47

مي» حفلة«ي بعد از اسم نكره» لن أنساها«در اين گزينه و آن را توضيح مي دهد پس جمله آمده  شود.ي وصفيه محسوب

ح و مجرور/ و فاعل/ لكم: جار و فاعل/ أن أصف: فعل منصوب ارُيد: فعل و منصوب بـه تبعيـت/ فلةً: مفعولتركيب عبارت: و منصوب/ عائليةً: صفت به

و فاعل آن ضمير مستتر  و محلاً منصوب)/ أبداً: مفعول مفعول»ها«و ضمير» أنا«لن أنساها: فعل (لن أنساها: نعت و محلاً منصوب و منصوب به  فيه

»كرد، برايتان توصيف كنم. خواهم جشن خانوادگي كه هرگز آن را فراموش نخواهممي«ي عبارت: ترجمه

 ها: بررسي ساير گزينه

مي» وجه«ي كلمه» ليس له لون واحد«ي : جمله1ي گزينه ي حاليه است. دهد كه معرفه به اضافه است، بنابراين جمله را توضيح

»كه يك رنگ ندارد.ي مادر من پهناي درياست درحالي گويا چهره«ي عبارت: ترجمه

«2ي گزينه و محلي از اعراب ندارد. صله» ونهيعرف: ي موصول است

مي دانشمند مورد احترام همه«ي عبارت: ترجمه »شناسند، واقع شد.ي كساني كه او را

«3ي گزينه و محلاً مرفوع است. خبر از نوع جمله» يشجعنا: ي فعليه

مي«ي عبارت: ترجمه »كند. معلّم ما، ما را به انجام تكاليف منزل تشويق

 پاسخ است.3گزينه-48

 در اين عبارت مفعول مطلق بدون فعل است.» حقّا«

ميي آن را در زندگي ها صبر پيشه كند، نتيجه هركس در سختي«ي عبارت: ترجمه »بيند. اش حقيقتاً

 ها: بررسي ساير گزينه

: خبر1ي گزينه و منصوب به تبعيت/ دائم» كان«: كلاماً : صفت : مفعولو منصوب/ نافعاً و منصوباً  فيه

»سخن معلمّم را دوست داشتم، زيرا آن هميشه كلامي سودمند بود.«ي عبارت: ترجمه

: مفعول2ي گزينه و منصوب : حقّاً  به

مي«ي عبارت: ترجمه »اند! كند كه ظالمان از او گرفته اين مجاهد حقّي را مطالبه

: مفعول4ي گزينه و منصوب : صبراً و منصوب به تبعيت مفعول» يهبنا«در»نا(«به دوم : صفت  به اول است)/ جميلاً

مي«ي عبارت: ترجمه به از خداوند »ها به ما ببخشد! هنگام سختي خواهيم كه صبري زيبا را

 پاسخ است.4گزينه-49

 اي وجود ندارد.ي حاليه در اين عبارت هيچ جمله

ف مى تركيب عبارت: (نا: و مجرور و مفعـول ضافحياتنا: جار و مجرور به تبعيت/ قد تصادفنا: فعـل : صفت )/ اليوميةِ و مجرور محلاً : اليه بـه/ فـرص

: اسـم  : از حروف مشبهة بالفعل/ أكثرَ و لكنّ و مرفوع به تبعيت/ : صفت و مرفوع/ كثيرةٌ : مضـاف» لكـنّ«فاعل و مجـرور/و منصـوب/ النـّاسِ اليـه

و مفعول و فاعل (خ يضيعونها: فعل )» لكنّ«بر به و مرفوع محلاً

آني ما فرصت در زندگي روزانه«ي عبارت: ترجمه »ها را تباه مي سازند! هاي بسياري برايمان رخ داده است، ولي بيشتر مردم

 ها: بررسي ساير گزينه

«1ي گزينه و منصوب/ لانتحرّك: جمله» منتظرين: و محلاً منصوب حال ي حاليه

و حركت نكردن است!همان«ي عبارت: ترجمه »ا پيشرفت ما به جلو بهتر از منتظر ايستادن

«2ي گزينه و منصوب» مستعجلين:  حال

به«ي عبارت: ترجمه »خاطر ترس از حركت قطار قبل از زمان آن باعجله سوار شدند! مسافران

«3ي گزينه و محلاً منصوب جمله»و هم يرجون: ي حاليه

ك«ي عبارت: ترجمه »هايشان اميد دارند! كه در رسيدن به هدف بينيم درحاليي خودمي وشا را در جامعهجوانان

 پاسخ است.1گزينه-50

از» وعاء«در اين عبارت و منصوب است، زيرا قبل  منه آمده است. عنوان مستثنيبه» كلّ وعاء«،»إلّا«مستثني تام

: مضاف و مرفوع/ وعاء : مبتدا كلُّ و الي تركيب عبارت: و مجرور/ جعل: فعـل مجهـول و محلاً مرفوع)/ بما: جار (خبر و فاعل : فعل و مجرور/ يضيقُ ه

: مضاف»/هو«نائب فاعل آن ضمير مستتر و منصوب/ العلمِ : مستثني تام وعاء / و مجرور محلاً و مجرور فيه: جار  اليه

آن«ي عبارت: ترجمه مي هر ظرفي با بهشو چه كه در آن گذاشته شود، تنگ »جز ظرف علمد

 ها: بررسي ساير گزينه

(مستثني مفرغّ)2ي گزينه و مجرور  : بالتلطّف: جار

و نرمي نصيحت نكن. كننده كوتاهي«ي عبارت: ترجمه »(خطاكار) را جز با ملاطفت

و مرفوع به اعراب مبتداي مؤخر3ي گزينه : مستثني مفرغّ »ي درست واجب است. قت كارها بر شيوهبر ما تنها مطاب«ي عبارت: ترجمه : تطبيقُ

: مفعول4ي گزينه (مستثني مفرغّ) : أمام و منصوب »صدايت را بالا نبر مگر در مقابل ظلم«ي عبارت: ترجمه فيه

به» إلاّ«نكته: دقت كنيد هرجا بعد از و مجرور يا ظرف ديديد از طوري جار مس مستتثني» إلاّ«كه قبل  تثني از نوع مفرغّ است.منه وجود نداشت، حتماً
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و زندگـي و زندگـيدين دين
 پاسخ است.1گزينه-51

ميي آل عمران، دومين ويژگي خردمندان را اين سوره 191ي قرآن كريم در آيه و الأرض ربنـا(فرمايد: گونه بيان يتفكّرون في خلق السماوات
: در آفرينش آسمان مي ما خلقت هذا باطلاًٌ و زمين مي ها (و (ها) را بيهـوده نيافريـديگ انديشند مطـابق ايـن عبـارت،)ويند) پروردگارا! اين

ي تفكر خردمندان در جهان خلقت است. نتيجه)ما خلقت هذا باطلاً(هدفمند يافتن آفرينش 
 ها: مفهوم ساير گزينه

و درخواست محافظت از آتش : تنزيه ذات باري2ي گزينه  تعال
 تفكر در جهان خلقت: دومين ويژگي خردمندان،3ي گزينه
 : نخستين ويژگي خردمندان، ياد دائمي خداوند4ي گزينه

 از كتاب حذف شده است.-52
 از كتاب حذف شده است.-53
 پاسخ است.3گزينه-54

چه باهوش«پرسيدند:6از رسول خدا و بهتر از ديگران كه فراوان به ياد مرگ آنان«فرمود:» كساني هستند؟ ترين مؤمنان خود را بـراي اند
ميي زياني كهف درباره سوره 104و 103قرآن كريم در آيات» كنند. آن آماده مي قل هل ننبـئكم بالأخسـرين(فرمايد: كارترين مردم چنين

: بگو، آيا به شما خبر دهيم كه زيان و هم يحسبون انّهم يحسنون صنعاً ( اعمالاً الذّين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا مردم) در كارها چـه كارترين
و تباه شده، درحالي كساني هستند؟ كساني مي كه تلاششان در زندگي دنيا گم )پندارند كه بهترين عملكرد را دارند كه

 از كتاب حذف شده است.-55
 پاسخ است.1گزينه-56

و به جمله صحبت بهشتيان با خدا هم و منزهّي«ي اند و ديـدار خداسـت كـهي نعمت مرتبهاند. بالاترين مترنم» خدايا تو پاك هاي بهشت لقاء
و به شوق آن زندگي مي  كنند. اولياي خدا در طلب آن هستند

 از كتاب حذف شده است.-57
 پاسخ است.1گزينه-58
 پاسخ است.3گزينه-59

مي سوره23ي قرآن كريم در آيه : درد زايمـان فاجاء المخاض الي جذع النّخلة قالت يا ليتني(فرمايدي مريم و كنت نسياً منسياً مت قبل هذا
به او را به سوي تنه و .)كلي فراموش شده بودمي درخت نخلي كشاند؛ گفت: اي كاش پيش از اين مرده بودم

و از اينكه مردم ايشان را متهم به گناهي كنند كه مرتكب نشده، آرزو كرد كه كـاش پـيش از ايـن مـي(س)مطابق اين آيه، حضرت مريم مـرد
بي دهنده شد. اين امر نشان فراموش مي و و مبراّ بودن از گناه و عفت ايشان  عفّتي در ايشان است.ي حيا

 از كتاب حذف شده است.-60
 پاسخ است.2گزينه-61

و حجتـي نهـان. اي هشام، خداوند دو حجت بر مردم دارد؛ حجتـي آشـكا«حكم، فرمود:بني خود، هشام به شاگرد برجسته7امام كاظم ر
و ائمه و انبيا و حجت نهان، همان عقل انسان حجت آشكار، رسولان در دومين مورد يعني عقل، وسيله» هاست. اند و ي فهم پيـام الهـي اسـت

و حقايق ديني را دريافت. پرتوي آن مي  توان معارف
 از كتاب حذف شده است.-62
 پاسخ است.4گزينه-63

و تبيين قرآن كريم را بر عهده داشت تا مردم بتوانند به معارف بلند ايـن كتـاب آسـماني دسـت وظيفه6پيامبر اكرم وي تفسير يابنـد
و شيوه و قوانين را بفهمند و رفتار پيـامبر جزئيات احكام و معتبرتـرين مرجـع6ي عمل كردن به آن را بياموزند. از اين رو، گفتار اولـين

ا  است.6ست. اين موضوع بيانگر جمعيت ديني از قلمروهاي رسالت پيامبر علمي براي فهم عميق آيات الهي
مي6پيامبر اكرم پي پس از ورود به مدينه، حكومتي را كه بر مبناي قوانين اسلام اداره ريزي نمود. ايشـان مسـجد مدينـه را محـل شد،

و رهبري خود قرار داد. اين موضوع مبين ولايت ظاهري از قلمروهاي رس  است.6الت پيامبر حكومت
مي6رسول خدا و به اذن الهي در عالم طبيعـت به سبب برخورداري از ولايت معنوي، و ماوراي طبيعت را مشاهده كند توانست عالم غيب

 تصرف نمايد.
 پاسخ است.2گزينه-64

مي«گويد:مي6ام سلمه، همسر رسول خدا ب روزي ايشان در اتاق من استراحت وارد شد. پيـامبر(س)ي زهرا زرگوارش فاطمهكرد كه دختر
و در كنار ايشان قرار گرفت. پس از وي به(س)ايشان را به كنار خود دعوت كرد. حضرت فاطمه6 ،7ترتيب، حضرت علي نزد پيامبر رفت

آن6آمدند. رسول خدا7و امام حسين7امام حسن دع آنان را نيز در كنار خود جاي داد. و فرمود: گاه براي آنان خدايا اينـان«ا كرد
و ناپاكي حفظ كن! اهل بيت من و آيه در همين زمان، فرشته» هستند؛ آنان را از هر پليدي همانـا خـدا اراده«ي تطهير نازل شـد:ي وحي آمد

و طاهر قرار دهد. و شما را كاملاً پاك و ناپاكي را دور گرداند »كرده كه از شما اهل بيت پليدي

www.konkur.in

forum.konkur.in



10

 پاسخ است.4گزينه-65
و جاهليت در لباسي جديد وارد زندگي اجتماعي مسلمانان شد. شخصيت6پس از گذشت مدتي از رحلت رسول خدا هاي باتقوا، جهـادگر

و منزلت يافتند. اين موضوع در ارتباط با تبديل حكومت عدل نبوي بـه6مورد اعتماد پيامبر  و ثروت، قرب و طالبان قدرت منزوي شدند
و مشكلات دوران امامان معصوم سلطنت قي و كسرايي از مسائل و گروهي از علماي اهل كتاب8صري بود. برخي از عالمان وابسته به قدرت

و مسيحي) مانند كعب و(يهودي و بـه تفسـير و شرايط بركناري امام معصوم استفاده كردند الاحبار كه ظاهراً مسلمان شده بودند، از موقعيت
و  و موافق با منـافع قدرتمنـدان پرداختنـد. ايـن موضـوع در ارتبـاط بـا تحريـف در تبيين آيات قرآن معارف اسلامي، مطابق با افكار خود

و مشكلات دوران امامان معصوم انديشه و جعل احاديث از مسائل  بود.8هاي اسلامي
 پاسخ است.1گزينه-66

و سنت و تحول در امور مربوط به جامعه، قوانين خا تغيير اي كـه گرفتـار ها توجه كرد. براي مثال، در جامعـهص خود را دارد كه بايد بدانهاي
رسد. برقـراري عدالتي است، تصميم يك فرد يا گروهي محدود براي برقراري عدالت، اگر از همراهي اكثريت برخوردار نباشد، به نتيجه نمي بي

و پذيراي آن شود.عدالت به تحول دروني همه يا بيشتر افراد نياز دارد، يعني رو ح جمعي جامعه بايد آماده
و تحول در جامعه نمي و تحـول تذكر: فطري بودن عدالت، سبب تغيير گردد، بلكه اين رفتار اختياري اكثريت مردم اسـت كـه سـبب تغييـر

صـورت بـه4ي در گزينـهو» عمـوم افـراد جامعـه«بـا عبـارت3ي درگزينه» همراهي اكثريت«صورتبه2ي شود. اين موضوع درگزينه مي
 مطرح شده است.» روي درگناه زياده«

 پاسخ است.1گزينه-67
و اعتقاد به حضرت مهدي نگاه مثبت دين به آينده دل» انتظار«نام، اصلي به(عـج)ي تاريخ ها زنده كرده است. انسان برخوردار از اين اصل؛ را در

ر و آرمان خود مييعني انسان منتظر، كسي است كه هدف ميا و يقين دارد كه روزي اين هدف در جهان محقق  شود. شناسد
 از كتاب حذف شده است.-68
 پاسخ است.3گزينه-69

به توحيد در ربوبيت بدين معناست كه خداوند صاحب اختياري است كه تدبير همه كـه جهـان را اداره طـوري دست اوسـت؛ بـهي امور هستي
به مي و بر كند ميسوي آن مقصدي كه به ايش معين فرموده، هدايت و مي نمايد » فعال مايشاء بودن«برد. اين موضوع همان مفهوم عبارت پيش

ي هر كاري كه بخواهد، است. دهنده يعني انجام
مي(ي فاطر سوره16ي آيه و يأت بخلق جديد: اگر بخواهد شما را و آفرينش جديدي مـي ان يشأ يذهبكم كـه نيـز از ايـن جهـت)آورد. برد

مي اراده (توحيد در ربوبيت از شاخهي خداوند را بر انجام كاري بيان  هاي توحيد افعالي است) كند، بيانگر توحيد ربوبي است.
 پاسخ است.1گزينه-70
 پاسخ است.4گزينه-71

مي)قل هو االله احد: بگو او خداي يكتاست(ي توحيد سوره1ي آيه )ي هـر چيـزي خالق كلّ شيء: آفريننده(رت كند. عبا يگانگي خداوند را بيان

و عبارت كن(بيانگر توحيد در خالقيت مي)اعبد ربك: پروردگارت را پرستش  كند، بيانگر توحيد عبادي است. كه به عبادت پروردگار امر
 پاسخ است.2گزينه-72

مي سوره39ي آيه ي(فرمايد:ي مائده و اصلح فانّ االله توب علي انّ االله غفور رحيم: پس هر كه بعد از ستم كردنش توبه فمن تاب من بعد ظلمه
(با كار خوب) جبران كند، پس همانا خداوند به و مي كند مي سوي او باز (او را در ايـن آيـه)ي مهربـان اسـت. بخشد) قطعاً خدا آمرزنده گردد

به بيانگر توبه» فمن تاب«عبارت  و بهي انسان و عبارت فرمان سوي معناي بازگشتن از گناه و بيانگر توبه» يتوب عليه«برداري از خداوند ي خدا
به به و عذاب، و آمرزش است. معناي بازگشت او از عقوبت  سوي لطف

 پاسخ است.4گزينه-73
فر قضا به و و حتميت بخشيدن است. موجودات جهان از آن جهت كه با حكـم و اراده معناي به انجام رساندن، پايان دادن، حكم كردن ي مـان

مي الهي حتميت مي و ايجاد (مقضي) به قضاي الهي هستند. آيه شوند، انجام يابند االله الذّي سخّر لكم البحر لتجـري(ي جاثيه سوره12ي يافته
شد)ها در آن به فرمان او روان شوند. الفلك فيه بأمره: خدايي كه دريا را براي شما رام ساخت تا كشتي وه كشتيكه در آن تأكيد ها به فرمان

مي اراده  شوند، مؤيد اين مفهوم است.ي خداوند روان
 از كتاب حذف شده است.-74
 از كتاب حذف شده است.-75

زبان انگليسيزبان انگليسي
 پاسخ است.3گزينه-76

و اينكه صفت فاعلي معمولاً براي توصيف غيرانسان1ي نكته مبه (the topic): با توجه به مفهوم جمله  (interesting)رود، صفت فاعلييكار
 درست است.

و قابل شمارش بـودن topicبه one: در اين سؤال2ي نكته و مفرد ، همـراه آن از one(عنوان، موضوع) اشاره دارد؛ با توجه به مفهوم جمله
مي a/anحرف تعريف  كنيم. استفاده

»ي ما را جذب كرد. موضوعي كه توسط معلم پيشنهاد شد موضوع جالبي بود كه همه«
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 پاسخ است.1گزينه-77

 درست است:soتوضيح: با توجه به ساختار زير،

+ + that(جمله so) + قيد/ صفت

آن« به متعجب شدم كه او بعد از بيماري اخيرش مي قدر خوب »رسيد. نظر

 پاسخ است.4گزينه-78

بهبراي بيان "may / might not have + pp"توضيح: ساختار مي احتمال انجام نشدن عملي در گذشته  رود. كار

»A.تام به مهماني نيامد : B.ممكن است پيغام را دريافت نكرده باشد :«

 پاسخ است.2گزينه- 79

 ) روال، روند4 ) درگيري، دخالت3 ) مسابقه، رقابت2 ) مقايسه، سنجش1

(ها) باخته بودند.بتهايشان را در رقاي بازي كه همه ها ناراحت بودند چونآن«

 پاسخ است.2گزينه-80

(كالا، نامه) ارسال كردن، فرستادن2 ) چسبيدن، چسباندن1 (

و غيره) نوشتن3 (كتاب كه4) (كه)، ذكر كردن  ) گفتن

مي درحالي« و مادرم نامه كه در چين كار »هايم را به آنجا ارسال خواهند كرد. كنم، پدر

 پاسخ است.4گزينه-81

 ) انتظار، توقع4 ) موقعيت، شرايط3 ) مقدار، ميزان2 ) ويژگي، خصوصيت1

 fall short of / not come up to one's expectationsتوضيح: كمتر از حد انتظار كسي بودن:

»عملكرد كاري او كمتر از حد انتظار كارفرمايش بود.«

 پاسخ است.1گزينه-82

د1 (به)، تعليم (به)) آموزش دادن  ) ارزيابي كردن، برآورد كردن2 ادن

از4 بيني كردن، پيشگويي كردن ) پيش3  ) جلوگيري كردن از، پيشگيري كردن

مي« (زمينه كنم بچه فكر (در) جاده ها بايد در .»آموزش ببينندي) ايمني

 پاسخ است.3گزينه-83

گر4 ) داوطلبانه، اختياري3 ) معمولي، عادي2 ) آگاه، باخبر1  قيمت، ارزشمندان)

onتوضيح: بر مبناي كار داوطلبانه، بر مبناي كار رايگان: a voluntary basis 

آن هيچ« »ها همگي بر مبناي كار داوطلبانه آنجا بودند. كس مجبور نشده بود تا كمك كند،

 پاسخ است.3گزينه- 84

به1  ) مستقيما2ً طور خلاصه، براي مدت كوتاهي)

در3 به4 اصل ) اساساً،  شدت ) جدي،

»اسكي با كمك فناوري، ديگر اساساً يك ورزش زمستاني نيست.«

 پاسخ است.3گزينه-85

بر2 ) تشكيل دادن، درست كردن1  ) اصرار كردن بر، تأكيد كردن

 پاي/ همراه ... پيش رفتن ) پابه4 ) متشكل بودن از، شامل ... بودن3

مي« مي آن چيزي كه من براي صبحانه و مقدار كمي پنير »باشد. خورم شامل يك تكه نان

CClloozzeeيي ترجمهترجمه���� TTeesstt::

(كه) اولي درباره به اين مقاله به دو بخش تقسيم شده است، و دومي، درباره مادهعنوان يك حالتي گاز به است عنوان يك سوخت.ي گاز

(و) به خصوصبهبنزين هم اغلب، ميم "gas"عنوان در آمريكاي شمالي،  ذكـر . بسياري از گازهـايي كـه در ايـن مقالـه گيرد ورد اشاره قرار

(هم) دارند.ي جداگانههاي، مقالهاند شده  خودشان را

 پاسخ است.4گزينه-86

 ) ماده، مواد4 ) قدرت، نيرو3 ) حجم، گنجايش2 ) فشار1

 پاسخ است.1گزينه-87

 ترتيب دادن ) مرتب كردن،2 ) اشاره كردن، سخن به ميان آوردن1

 ) ديدن، مشاهده كردن4 ) توصيف كردن، شرح دادن3
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 پاسخ است.2گزينه-88

به1 به2 طور مصنوعي) به) به3 خصوص ويژه،  ) با دقت، با احتياط4 جاي يكديگر)

 پاسخ است.4گزينه-89

(عبارت وصفي) معمولاً يكي از دو گزينه واره توضيح: در جمله مييي وصفي كوتاه شده  تواند درست باشد: زير،

( ing) فعل1 (قسمت سوم فعل) pp)2ي فعل) + شكل ساده ingدار

 درست است. (pp)است، قسمت سوم فعل (mention)مفعول فعل عبارت وصفي (gases)با توجه به اينكه اسم قبل از جاي خالي

بهي وصفي ساختار مجهول داشته واره بيشتر بدانيد: در واقع، جمله و تبديل به عبارت وصفي  صورت زير بوده است: كه قبل از كوتاه شدن

which / that are mentioned in this article… Many of the gases  
ي وصفي واره جمله

…mentioned in this articleMany of the gases  ⇒
 عبارت وصفي

 پاسخ است.1گزينه-90

 ) مستقيم، راست4 ) قديمي، باستاني3 ) شخصي، خصوصي2 ) مجزا، جداگانه1

::11ي درك مطلبي درك مطلب ترجمهترجمه����

(كه) بعد از سفر ده ساعته ارو آمدم، سوار اتوبوسي شدم به مقصد روستايي قديمي كه دوستمي قطار از پاريس به مون اولين باري پليه، به

مي اي خريده بود. علي در آنجا خانهسارا  را رغم اين واقعيت كه با اتوبوسي مدرن سفر و نيم بعد آنجا رسيدم، اين حس كردم، وقتي يك ساعت

 ام. سال به عقب برگشته 700داشتم كه 

(و) نمونه خانه (و) چندصد سال قدمت دارد، (خانهي بارز آن محلي سارا از سنگ ساخته شده است، ي) اسـت كـه اينجـا ارزان هاي هايي

(هم) در واقع مثل همه فروخته مي هاي مجاور چسبيده است؛ بنابراين با وجود اينكـه روسـتا كوچـك هاي روستايي، به خانهي خانه شود. آن

مي است، خيلي پرجمعيت به مي نظر (يعني) همه نزديك هم زندگي يـ رسد، (و) هميشه يك نفر از پنجره به بيرون خم شده ا جلـوي در كنند،

(كاشي و خنك است. وقتي سارا آن خانه را خريد، آب جاري سردي داشت، بخشي از (خانه) تاريك و نشسته است. داخل هاي) كف كـم بـود

 كرد. شومينه كار نمي

 پاسخ است.4گزينه-91

ي دوستش آنجا بود؟ چقدر طول كشيد تا نويسنده به محلي برسد كه خانه

ا2 ) ده ساعت1 و نيم3ز يك روز) بيشتر و نيم4 ) يك ساعت  ) يازده ساعت

 پاسخ است.2گزينه-92

 اينكه آن ............... بود.جزبهي سارا درست هستندي خانهي موارد زير درباره همه

از2 ) از سنگ درست شده1  سال قبل درست شده 700) بيش

 واقع شده ) در روستايي شلوغ4 ها متصل شدهي خانه ) به بقيه3

 پاسخ است.3گزينه-93

. مي  توان از متن متوجه شد كه افراد ساكن آن روستا ...............

به1 مي ) خانه2 رسيد كه سارا را بشناسند نظر نمي)  رساندند هايشان را به قيمت پاييني به فروش

 يشان رفتندها ) وقتي نويسنده رسيده به خانه4 ) احتمالاً با يكديگر صميمي بودند3

 پاسخ است.2گزينه-94

. توان از متن متوجه شد كه وقتي سارا خانه مي  اش را خريد، آن ...............

 ) به مقداري تعميرات نياز داشت2ي كافي خوب بود ) براي زندگي كردن به اندازه1

 تر بود هاي روستا قديميي خانه ) از بقيه4 ها بودي خانه ) در همان شرايط بقيه3

 پاسخ است.4گزينه-95

مي اين متن به كدام  دهد؟ يك از سؤالات زير پاسخ

مي2 اش كمك كرد؟ ) آيا كسي به سارا در تعمير كردن خانه1  شناخت؟ ) نويسنده چطور سارا را

ي دوستش پياده رفت؟ پليه تا خانه ) آيا نويسنده از مون4 سال به گذشته سفر كرد؟ 700) چرا نويسنده3
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::22ي درك مطلبي درك مطلب ترجمهترجمه����

مي ورزش مي هايي كه دخالت كامل بدن را نياز دارند، تناسب را به مؤثرترين شكل بهبود و حفظ دو، دو، شنا، كنند؛ براي مثال، قدم بخشند

و پياده دوچرخه و ورز روي تند. بازي سواري باشـند، راحت طـولاني مـي هاي است يافته كه در چارچوب طرح بازي، داراي وقت هاي سازمانش ها

هاي مختلفـي اند تا به اشخاص كمك كنند متناسب شوند، در محل ريزي شده هايي كه اختصاصاً طرح فقط تأثير كمي روي تناسب دارند. برنامه

و سالن عرضه مي و درمانگاه هاي ورزش، باشگاه شوند: مدارس و استوديوها به هاي ويژه هاي خصوصي يافتـه كـه بـه اي سازمان صورت حرفهي

(ويژه و ريه توجه مي افراد داراي مشكلات مرتبط با قلب و بايد مطمئن شـود كنند. شخص بايد در انتخاب برنامه اي) ريزي ورزشي مراقب باشد

به(كه) آن توسط متخصصان تربيت  كار گرفته شده است. بدني يا پزشكي

ي كلي آن است كه تنهـا تـا وقتـي ورزش كنيـد كـه ريزي كنند. قاعده را طرحهاي ورزشي خودشان توانند برنامه افراد معموليِ سالم مي

مي احساس خستگي شديد مي به كنيد؛ يعني تا وقتي كه نفس كشيدن سخت رسد يا خستگي بر عملكرد شما نظر كافي نمي شود، جريان خون

وي قلبي، سكته گذارد. افراد داراي مشكلات جسماني به سبب حمله اثر مي ي(هاي ديگر)، بايد قبـل از انتخـاب يـك برنامـه بيماريي مغزي

 ورزشي به پزشك مراجعه كنند.

 پاسخ است.1گزينه-96

(موجود) در متن، اگر شما در ورزشي شركت مي مي طبق اطلاعات  هاي استراحت طولاني داشته باشيد، شما ................ كند وقت كنيد كه شما را مجبور

ان ) نمي1  تظار داشته باشيد تناسبتان چندان بهبود يابد.توانيد

 ) بايد حداكثر تلاشتان را بكنيد تا از دخالت كامل بدن اجتناب كنيد.2

 هاي مختلف ورزش كنيد تا تناسبتان را بهبود ببخشيد. ) بايد در محل3

را ) بهتر است در طول وقت استراحت، دو، پياده4 و ... انجام دهيد تا بدنتان و متناسب نگه داريد. روي تند  گرم

 پاسخ است.1گزينه-97

 شود تا ................ طبق متن، اگر شما مشكل قلبي داريد، به شما توصيه مي

به هايي ورزش كنيد كه فعاليت ) در محل1 مي لحاظ باليني مناسب را براي شما برنامه هاي  كنند. ريزي

(در) مسابقات سازمان2 (وضع) شما رسيدگي كنند.يافته بازي كنيد)  تا اگر به مشكلي برخورديد، سايرين به

 ايد اندازه بگيرد. ) خيلي پيش دكتر برويد تا مقدار پيشرفتي را كه در تناسب داشته3

ي فشار روي قلبتان نباشد. هايي بپردازيد كه دخالت كامل بدن را نياز دارند تا همه ) به فعاليت4

 پاسخ است.1گزينه-98

 عمدتاً براي ............... نوشته شده است.1توان گفت كه پاراگراف مي

 اي غلط ) اصلاح ايده2 ) توصيه1

 يافته هاي سازمان هاي روزانه با ورزشي ورزش ) مقايسه4ها ) ذكر كردن مزاياي بازي3

 پاسخ است.2گزينه-99

بهتر نزديك2([تنفس] سخت) در پاراگراف "labored"ي كلمه  دارد. "difficult"ين معني را

 ) منظم، مرتب4 ) خطرناك، پرخطر3 ) سخت، دشوار2 ) عميق، گود1

 پاسخ است.3گزينه-100

آن2ي كلي كه در پاراگراف قاعده  هايي است كه ............... ارائه شده براي

به2 ) بايد به پزشك مراجعه كنند.1 مي طور حرفه)  كنند. اي ورزش

 ريزي كنند. هاي ورزشي خودشان را طرح توانند برنامه ) نمي4 هيچ مشكل جسماني ندارند.)3

رياضياترياضيات
 پاسخ است.1گزينه-101

و يك بار عدد فرد) به پاسخ سؤال دست يافت.kتوان با قرار دادن عدد به جاي مي (يك بار عدد زوج

2عدد فرد 2 2 5 1
2 5

3 2 3 5 1 عدد فرد 
k ( )

k
k ( )

 = ⇒ − = −−  = ⇒ − =
اس1ي پس گزينه 2ت يعني عدد، درست 5(k ) , k∈ و يك عـدد فـرد�− و تفاضل يك عدد زوج همواره فرد است. توجه كنيد كه مجموع

2همواره عددي فرد است. پس عدد  5k و2kكه در آن− مي5همواره زوج  باشد همواره فرد است. عددي فرد
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 ها:ر گزينهبررسي ساي

:
2عدد زوج 2 2 6 10

2 6
3عدد زوج  2 3 6 12

k ( )
k

k ( )
= ⇒ + =      

+ 
= ⇒ + =      

2ي گزينه

2عدد فرد 3 2 1 5
3 1

3 3 3 1 8 عدد زوج 
k ( )

k
k ( )

= ⇒ − =
− 

= ⇒ − =
3ي : گزينه

2عدد فرد 3 2 1 7
3 1

3 3 3 1 10 عدد زوج 
k ( )

k
k ( )

= ⇒ + =     
+ 

= ⇒ + =    
4ي : گزينه

مي» همواره فرد«ي البته بهتر بود طراح محترم در صورت سؤال واژه  كردند. را ذكر
 پاسخ است.2گزينه-102

22ابتدا عبارت 5x( x x x)− 3صورت را به+ 22 5x x x− مي مي+  كنيم: نويسيم، سپس عمليات تقسيم را شروع

3
2

2

2
2

6 3
2

4
2

2

x x
x

x x
x

x
x

=

−
= −

=

3 2

23 2

2

2

2 12 5
3 22

6

6 3
4
4 2

2

xx x x
x xx x

x x

x x
x
x

+− +

− +− −  

− +

+

− −  
−

2خارج قسمت، عبارت 3 2x x− و مجموع ضرايب آن برابر است با:+ 1است 3 2 0− + =

 پاسخ است.4گزينه- 103
مي ابتدا محل تلاقي دو خط را با استفاده از دستگاه دو معادله دو مجهول به  آوريم: دست

ــه ــالا ضــرب طــرفين معادل ي ب
2 در

4 2 102 2 5
3 2 113 2 11

7 21 3

y xy x
y xy x

y y

+ =× + = →   − =− =  
= ⇒ =

 جايگــذاري
 در يكــي از معــادلات

3 2 3 5 5 6 1y ( ) x x= → + =   ⇒ = − = −

خط پس نقطه ي تلاقي اين دو
1

3
A

− 
=  
 

و فاصله م است 2 ختصات برابر است با:ي آن تا مبدأ 21 3 1 9 10OA ( ) ( )= − + = + = 

 پاسخ است.1گزينه-104

ابتدا كسر
2

2 6+
 كنيم: را گويا مي

2 2
2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 6

22 6 2 6 2 6

( ) ( )
( ) ( )

− − −
× = = = − +

−+ − −

به سپس حاصل مي ضرب دو پرانتز را  آوريم: دست

2 3 3 2 3 2 2 3 2 6 3 6 3 2 6 6 6 6( )( ) ( ) ( )− + = × + − − × = − − = −

ميو در نهايت حاصل  كنيم: عبارات را با هم جمع

2 6 6 2( )− + − = −

 پاسخ است.4گزينه- 105

2با توجه به روابط 21 Sin Cos− θ = θو
Sintan
Cos

θ
θ =

θ
 داريم:

2 2

2 2

ــترك  مخرج مش

11 1 1 1 2 2
1 1 1 1 1

Sin CosSin Sin( )
Sin Sin ( Sin )( Sin ) Sin Cos

− θ = θ+ θ + − θ
+ = =     

− θ + θ − θ + θ − θ θ���������

 از طرفي
2

2
2

2
2

Sintan
Cos

θ
θ =

θ

2 2

2 2 2 ــورت 2 ــايگزيني در ص  ج

2 2 2 2 21

2 2 2 2 2 1 2
2

Sin Cos

Sin Sin ( Sin ) (Cos )
Cos Cos Cos Cos Cos

 

− θ= θ

θ − θ − θ θ
= − = =   =

θ θ θ θ θ
 عبارت نهايي حاصل 
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 پاسخ است.3گزينه-106
 باشد، پس داريم:75بايد ميانگين نمرات براي پذيرش حداقل

4 2 90 3 81 8 70 75
4 2 3 8

4 180 243 560 75
17

2924 983 1275 4 1275 983 4 292 73
4

( x) ( ) ( ) ( )x

x

x x x x x

× + × + × + ×
= ≥

+ + +
+ + +

≥

+ ≥ ⇒ ≥ −  ⇒ ≥ ⇒ ≥ ⇒ ≥

 باشد.73ي ادبيات وي بايد پس حداقل نمره
 پاسخ است.1گزينه- 107

از داده از يعني داده40هاي ناكمتر د40هايي كه كه يگر دادهكمتر نيستند، يا به عبارت از40هايي و البته كمتر  يعني:47يا بيشتر هستند!

40 41 43 44 44 45, , , , ,
 تا است.6ها كه تعداد آن

= ها = تعداد برگ از طرفي: تعداد كل داده 25ها
 ها عبارت است از: پس در نهايت درصد اين داده

6 6 100
100 6 4 24

25 25
×

× = = × = 

 پاسخ است.3گزينه-108
80

0 08 1000 80 1
1000

: / x ( )
x x
σ σ

 =   ⇒ = ⇒ σ  در حالت اوليه=

(صورت كسر) تغيير نمي5ها اگر به داده (مخرج كسر) واحد اضافه كنيم، انحراف معيار مي5كند. اما به ميانگين شود كه طبق واحد اضافه
 شده است، پس:075/0فرض مسئله ضريب تغييرات جديد برابر 

750 075 1000 75 5 2
10005 5

/ (x ) ( )
x x
σ σ

= ⇒ = ⇒ σ = +
+ +

 

(طهدر راب (1هاي و مي ) چون طرف2)  هاي راست تساوي نيز با هم برابرند: گيريم كه طرف هاي چپ تساوي با هم برابرند، پس نتيجه
375

80 75 5 80 75 375 80 75 375 5 375 75
5

x (x ) x x x x x x= + ⇒ = +    ⇒ − = ⇒ = ⇒ = = 

 پاسخ است.1گزينه-109
 حل اول: راه

 كنيم: حاصل هر عبارت را جداگانه محاسبه مي

مــربع كامــل  اتحــاد

2

2
2 3

1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 4

f (x) x x

f ( ) ( ) ( ) ( )

= − +

+ = + − + + = + + − − + = + + − =�����

1 2 2 4 3 1: f ( ) f ( )+ − = − 22حاصل نهايي عبارت= 2 4 3 3f ( ) = − + =   ⇒

 حل دوم: راه

21تابع را به صورت 2f (x) (x )= −  كنيم. داريم: بازنويسي مي+
2 21 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1f ( ) f ( ) ( ) ( )+ − = + − + − − − = − =

 پاسخ است.3گزينه-110
 نويسيم: ابتدا معادله را به شكل استاندارد مي

ــريب  ض

2  ضــريب
2

 عــدد ثابــت

2

2 5 2 5 0 5

a x

x( x ) a x x a b x

c a

 = =
− = ⇒ − − = ⇒ = = −


= = −

2ي درجه دومي مضاعف معادله ريشه 0ax bx c+ + 1ي از رابطه= 2 2
bx x
a
−

= مي =  آيد. پس: به دست

1 2
5 5

2 2 4
( )x x
( )

− −
= = =
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 پاسخ است.2گزينه-111

2اعداد هاي معادله ريشه 3 2 3 31
2 2 2 2

±
= ± =  هستند. ±

مي ريشه (P)ضربو حاصل (S)مجموع 3 آوريم: ها را به دست 31 1 2
2 2

S = + + − =

2 اتحاد مزدوج 23 3 3 3 11 1 1 1
2 2 2 4 4

P ( )( ) ( ) ( )
 

= + − − = − =

2Sحال مقادير 1و=
4

P 2ي را در معادله= 0x Sx P− + 2 كنيم: جايگزين مي= 1
2 0

4
x x− + =

 پاسخ است.3گزينه-112
 كافي است نمودار سهمي داده شده را رسم كنيم:

ــريب  ض

2 ــريب  ض
2

عــدد ثابــت

2

2 8 1 8

1

a x

y x x b x

c

 = =
= − + ⇒ = = −


= =

2

8 8 2 22 2 2 4
7

2 2 8 2 1 8 16 1 7

b ( )x
a ( ): S S

y ( ) ( )

− − −
= = = =

 ⇒
−

= − + = − + = −

 رأس سهمي

ي كمكي: دو نقطه

0 2 4
1 7 1

x
y −

2

2
0 2 0 8 0 1 1

4 2 4 8 4 1 1

x y ( ) ( )

x y ( ) ( )

= ⇒ = − + =

= ⇒ = − + =
آندست آمده را در دستگاه نقاط به و مي محورهاي مختصات پيدا كرده  كنيم: ها را به هم وصل

 كند.ي سوم عبور نمي شود سهمي از ناحيه مشاهده مي

 پاسخ است.4گزينه-113

مي EARESTحرف6دهيم. را در وسط قرار ميNحرف ميآن ماند كه جايگشت باقي  كنيم: ها را حساب
1
N

 بار تكرار شده است):E،2(توجه كنيد كه حرف
6 6 5 4 3 2 360
2 2

! !
! !

× × × ×
= = 

1و در پايان تعداد حالات 360 360×  خواهد بود.=
 پاسخ است.2گزينه- 114

( گيري بر اساس مجموعه چون نتيجه ا 500ي محدودي از مشاهدات است ست. طبق تعريف كتاب درسي مورد)، پس اساس استدلال، استقرايي
مي روشي كه عالمان علوم تجربي را به نتيجه  رساند استدلال استقرايي است. گيري كلي

 پاسخ است.1گزينه-115

ميي داده شده يك دنباله دنباله  كنيم:ي هندسي است. ابتدا قدر نسبت را پيدا

1
23

1 3
2

r = =

1يهسپس از رابط
1n

n

a
lim S

r→∞
=

−
 كنيم: حد مجموع جملات دنباله را پيدا مي

1 1
32 2 1 5

2 1 21
3 3

n
n
lim S /
→∞

 
= = = =

−

 پاسخ است.4گزينه- 116

6 6
2 طبـــق تعـــريف لگـــاريتم 2

6 6 6

5 2

5 2 5 2 5 6 5 36 0

log (x ) log x

log (x ) log x log x(x ) x(x ) x x

− = −

− + =   ⇒ − = → − = ⇒ − − =

مي log(عبارت جلوي غ را منفي قق كند)
9 0 9

9 4 0
4 0 4

x x
(x )(x )

x x
− = ⇒ =

⇒ − + =    + =   ⇒ = −

1
3

2 2 2 22
391 9 1 8 2 2 3
1

xlog (x ) log ( ) log log log=− − = = = =

•7−

1

2 4

••
x

y
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 پاسخ است.3گزينه- 117
3 1

ــرفين  از ط
ــي ــاريتم م گـــيريم لگ  

1 3 1 1 0 02 3 1 1 02
3 13 1 1 02 3 1 1 02
1 02

p / pt t t

t

P P ( r) / P P ( / ) / ( / )
log /log / log( / ) log / t log / t
log /

== +  → = +   ⇒ =

→ =   ⇒ = ⇒ =

�
� � �

 

مي 31logمقدار توجه كنيد كه مسئله و را داده است. بنابراين از قوانين لگاريتم كمك مي 1/3logگيريم  يابيم: را
1 13 1 31 10 31 10 31 1 1 4902 1 0 4902

3 1 0 4902 4902
57

1 02 0 0086 86

log / log log log log ( ) / /
log / /t
log / /

− −= × =  + = − = − =

= = = =
 

 پاسخ است.2گزينه-118

عر (Max)بيشترين مقدار تابع (همان ي ) رأس سهمي است كه از رابطهyض
24

4
ac by

a
−

مي نيز به=  آيد: دست

21802 4 120 20
20 120 20 180

4
120

400 1180 4 480 400 720 480 400 1200 400
1200 3

y
a a

(a)( ) ( )f (x) ax x b
a

c

a a a a a a

=
=

− −= + − ⇒ = → =
 = −

−
⇒ × =  − ⇒ + = − ⇒ = − ⇒ = = −

 پاسخ است.2گزينه-119
(پشت، پشت) فضاي نمونه (رو، رو)-(پشت، رو)-(رو، پشت)-اي پرتاب دو سكه چهار حالت دارد:

(پشت 2، رو)} دو سكه متفاوتند. پس احتمال آن برابر كه در دو حالت آن يعني {(رو، پشت) 1
4 2

است. از طرفي احتمال آمدن عدد زوج در=

3پرتاب يك تاس برابر  1
6 2

 است.=

1 در نهايت به كمك احتمال پيشامدهاي مستقل خواهيم داشت: 1 1
2 2 4

= × و دو سكه متفاوت)= P(تاس زوج

 پاسخ است.4گزينه-120

6 مورد با خطا مواجه بوده است:18مورد، 3000از 994
1 0 994

1000 1000
/= − = P18(عدم خطا) = 6

3000 1000
= P(خطا) =

اقتصاداقتصاد
 پاسخ است.1گزينه-121

و معلولي بين پديدهاقت و اطلاعات، نظرياتي را ارائه هاي اقتصادي عالم واقع، با جمع صاددانان به دنبال كشف روابط علت آوري مشاهدات
آن مي و قبول يا رد و سپس به ارزيابي مي كنند مي ها  كنند. پردازند. پس آنان با روش علمي، مسائل اقتصادي را مطالعه

 پاسخ است.3گزينه-122

(رديف←قيمت خدمات سرمايه )1درآمد صاحبان سرمايه

(رديف←بها اجاره و مستغلات )6درآمد صاحبان املاك

1ميليارد ريال
9897 8856 6251

3
( )= +  درآمد صاحبان مشاغل آزاد =

2ميليارد ريال
9897 6598

3
( )= و مؤسسات سود شركت=  ها

1ميليارد ريال
6442 8856 3059 6

5
( ) /= +  بگيران درآمد حقوق =

9897ميليارد ريال 6251 6598 6442 3059 6 8856 41 103 6 41 103/ , / ,= + + + + + =  درآمد ملي�

41 103 000 000 000 822ريال  060
50 000  درآمد ملي 000

41 106 000 000 ــداد جمعيــت000 822ريال تع 072
50 000 000

, , , , ,
, ,

, , , , ,
, ,


== = 

 =


 درآمد سرانه

 مفهوم درآمد سرانه عبارت است از سهم متوسط هر فرد جامعه در ميزان توليد يا درآمد آن جامعه.
(ج) پاسخ مناسبي در گزينه  ندارد. ها وجود تذكر: براي قسمت
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 پاسخ است.4گزينه-123
500ريال 30 000 000 15 000 000 000, , , , ,= ×  مواد غذايي=

5000ريال 50 000 000 250 000 000 000, , , , ,= ×  آلات ماشين=
15ريال 000 500 000 7 500 000 000, , , , ,= ×  پوشاك=

2ريال
7 500 000 000 5 000 000 000

3
, , , , , ,= ×  خدمات ارائه شده =

1ريال
250 000 000 000 10 000 000 000

25
, , , , , ,= × ي استهلاك هزينه =

 آلات + مواد غذايي = توليد ناخالص داخلي + خدمات ارائه شده + ماشين پوشاك
15 000 000 000 250 000 000 000 5 000 000 000 7 500 000 000, , , , , , , , , , , ,+ +  توليد ناخالص داخلي+

277= ريال 277,500ريال ميليون 500 000 000, ,  توليد ناخالص داخلي=,
 توليد ناخالص داخلي = توليد خالص داخلي–ي استهلاك هزينه

277ريال 500 000 000 10 000 000 000 267 500 000 000, , , , , , , , ,= −  توليد خالص داخلي=

ريال
ــي 267 توليــد خــالص داخل 500 000 000 5350

ــور ــت كش جمعي 50 000 000
, , ,
, ,

= =  توليد خالص داخلي سرانه =

 پاسخ است.1گزينه-124
1700 1650 50: − (تورم) در سال دوم ميزان افزايش قيمت=  ها
1875 1710 165: − (تورم) در سال سوم ميزان افزايش قيمت=  ها

1650 1500 150: −  ميزان افزايش مقدار توليد در سال دوم=
1710 1500 210: −  ميزان افزايش مقدار توليد در سال سوم=

 پاسخ است.3گزينه-125
7و5،6هاي رديف←شود كه قيمت از سطح قيمت تعادلي بالاتر رود الف) در بازار زماني مازاد عرضه ايجاد مي

ميب) در بازار زما 3و1،2هاي رديف←تر باشد دهد كه قيمت از سطح قيمت تعادلي پايين ني كمبود عرضه رخ
(←4ج) رديف و مقدار عرضه برابر است و مقدار تعادلي است.600در آن مقدار تقاضا و نام آن قيمت (

 پاسخ است.1گزينه-126
مي فصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه شامل اصل و سوم تا پنجاهم و امور مالي به مسائل چهل شود، با عنوان اقتصاد

و چارچوب كلي نظام اقتصادي مطلوب خود را ترسيم كرده است.  اقتصادي كشور پرداخته
 پاسخ است.2گزينه-127

ريال
12
1006 500 000 5 000 000 1 500 000 180 000, , , , , , ,

×
− = →

ريال
15
1008 750 000 6 500 000 2 250 000 337 500, , , , , , ,

×
− = →

ريال
18
1009 850 000 8 750 000 1 100 000 198 000, , , , , , ,

×
− = →

ريال
25
10025 000 000 9 850 000 15 150 000 3 787 500, , , , , , , ,

×
− = →

ريال
35
10042 000 000 25 000 000 17 000 000 5 950 000, , , , , , , ,

×
− = →

180ريال 000 337 500 198 000 3 787 500 5 950 000 10 453 000, , , , , , , , ,= + + + + ي فرد ميزان ماليات پرداختي ماهيانه=
42ريال 000 000 10 453 000 31 547 000, , , , , ,= − ي فرد خالص درآمد ماهيانه=

31ريال 547 000 12 378 564 000, , , ,= × ي فرد خالص درآمد ساليانه=
ن اي تصاعدي طبقه←رخ مالياتي نوع

 پاسخ است.2گزينه-128

13ميليارد ريال
2

6 5/
= ي استهلاك سالانه ميزان هزينه=

10→ميزان افزايش بهاي دستگاه
13 1 3

100
/× = 

13→درصد افزايش بها10قيمت جديد دستگاه با احتساب 1 3 14 3/ /+ =

14→درصد افزايش بها10استهلاك سالانه با احتسابي هزينه 300 6 5 2200, /÷ =

2200ميلون ريال→ي استهلاك دو سال آخر هزينه 2 4400× =
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 پاسخ است.4گزينه-129
به افزايش توليد ناشي از افزايش سطح زير كشت يا بهبود روش فن كارگيري بذر اصلاح ها، و برتر، مثالي براي رشد است؛ زيرا اين آوري شده

و آنچه بر توسعه و بنابراين يك مفهوم كمي است  كيفي است.-دلالت دارد، يك مفهوم كمي واژه، صرفاً به معناي افزايش توليد است
 پاسخ است.2گزينه- 130

م با به و توزيع مجدد درآمد به نحو قانوني، تفاوت و اكثريت چشمكارگيري يك نظام درست مالياتي و ثروت يك گروه محدود گير يان درآمد
 يابد. مردم كاهش مي

 پاسخ است.3گزينه-131
به بانك مركزي با اعمال سياست بازار باز مي  طور مستقيم از مقدار پول در دست مردم بكاهد. تواند، با فروش اوراق مشاركت

 پاسخ است.2گزينه-132
به ميزان موفقيت بانك آن بانك خصوص ها و ميزان سپرده هاي تجاري به ميزان خدمات هاي مردم نزد بانك بستگي دارد. ها، تعداد مشتريان

بي هاي تجاري يكي از راه اگرچه اعطاي وام براي بانك و عدم كنترل آن، در اقتصاد كشور آثار مخربي رويه هاي كسب سود است اما افزايش
 گذارد. برجاي مي

ا1گزينه- 133  ست.پاسخ
مي فقط شركت و معافيت شوند. شركت هاي سهامي عام در بورس پذيرفته هاي مالياتي خاص برخوردارند. هاي پذيرفته شده در بورس، از مزايا

تواند تقاضاي پذيرش خود را به همراه مدارك مورد نياز به شركت بورس اوراق بهادار تهران شركتي كه خواستار پذيرش در بورس است، مي
مي ارائه به كند كه اين شركت پس از بررسي اوليه، مدارك را به هيئت پذيرش ارسال و هيئت پس از بررسي دقيق وضعيت شركت، نسبت كند

 كند. پذيرش يا رد تقاضاي آن اقدام مي
 پاسخ است.3گزينه-134

ت هاي أمين بخشي از منابع مالي مورد نياز طرحاوراق مشاركت، اوراق بهاداري است كه با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي
و خدماتي به مي سودآور توليدي  شود. استثناي امور بازرگاني در چارچوب عقد مشاركت مدني توسط سازمان مجري، منتشر

 پاسخ است.4گزينه- 135
 آرژانتين←نيجريه/ محصولات دامي←كوبا/ نفت←ايران/ نيشكر←پسته

ادبيات اختصاصيادبيات اختصاصي
1كتاب تاريخ ادبيات11صفحه پاسخ است.2گزينه-136

و آموزشي فارسي مانند در كتاب و پندنامه از اندرزنامه»اخلاق ناصري«و» الملوك نصيحة«،»بحرالفوايد«،»نامه قابوس«هاي اخلاقي هاي ها
و بيش استفاده شده است.  عصر ساساني كم

1كتاب تاريخ ادبيات 135و 134صفحات پاسخ است.4گزينه- 137
و شيوه التحّقيق نام مثنوي طريق  تمام شده است. 528كه سرودن آن در سال» حديقه«ي اي از سنايي است به وزن

آن هفتصد بيتاست كه حدود» سيرالعباد الي المعاد«آمده، معرّف كتاب4ي توضيحي كه در برابر اين كتاب در گزينه و در طريقبهدارد
و عقل تمثيل، از و نفوس و موضوعات اخلاقي ديگر سخن رفته است خلقت انسان .ها

1كتاب تاريخ ادبيات 187صفحه پاسخ است.1گزينه-138
(راسين« اند. هاي او را، حد كمال تراژدي كلاسيك دانسته ترين شاعر دراماتيك فرانسه است. برخي از نقّادان تراژدي ) بزرگ1699-1639»

و ايرانيان در ارتباطچهار تراژدي مش آن هور او به نوعي با ايران است كه وقايع آن از اول تا آخر در ايران» استر«ها تراژدي اند. يكي از
و از قسمتي از تورات مي و نجات»به ماجراي عشق خشايارشا، نسبت به استر«كه-گذرد و نفوذ او در دربار هخامنشي ، دختر زيباي يهودي

مييهوديان به فرما  الهام گرفته است.-شودن خشايارشا مربوط
1كتاب تاريخ ادبيات21صفحه پاسخ است.3گزينه-139

(ترزِ راكن«ي رمان ناتوراليستي نخستين نمونه و لوران-ست. قهرمانان اصلي اين اثر»اميل زولا«) اثر 1867» ي غرايز خود هستند بازيچه-ترز
باو به جنايت دست مي و اميال سركوفته روان زنند. زولا مي كاوي دقيق، دوران كودكي ترز ي اين رمان كشد. او دربارهي او را به تصوير

و روحي اشخاص را تشريح نكرده«گويد: مي آن در ترز راكن، مشخصات اخلاقي ».ام ها پرداخته ام، بلكه به تشريح وضع مزاجي
2 كتاب تاريخ ادبيات52صفحه پاسخ است.1گزينه-140

و بررسي قرار»ها شاعر آينه«در كتاب» دكتر شفيعي كدكني« (بدون توجه به قالب) درمقالاتي مورد تحليل سبك شعري بيدل دهلوي را
و در پايان اين كتاب، گزيده مي مي دهد كه اي از غزليات او را ارائه ي به يك اثر الزاماً ارتباط» سبك«كند. طرّاح سؤال از اين نكته غافل مانده

 آن ندارد.» قالب«
ي اين كتاب چنين آمده است:، درباره2در متن كتاب تاريخ ادبيات

را به انتخاب محمدرضا شفيعي كدكني به چاپ رسيده است كه دانش»ها شاعر آينه«اي از غزليات بيدل در پايان كتاب گزيده« آموزان گرامي
مي به مطالعه ط» كنيم.ي آن دعوت ي پاياني توجه بيشتري داشته باشد!)راّح محترم به جمله(كه بهتر بود

و شعر بيدل)، مؤسسه شفيعي كدكني، محمدرضا؛ شاعر آينه«همچنين در فهرست منابع اين كتاب آمده: (بررسي سبك هندي ي انتشارات ها
 الشعّرا: به قول ملك...»

شد پرورده شد به طرد حقايق دماغ ها به گرد طبايع گزاف ها گسترده
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2كتاب تاريخ ادبيات89صفحه پاسخ است.4گزينه- 141
(نه منظوم) به نام» قاآني«از و تقليد بر جاي مانده است. اين كتاب به شيوه» پريشان«كتابي منثور (نه بوستان) نوشته شده ي گلستان

 ارزشي از كار سعدي است. كم
2كتاب تاريخ ادبيات 173صفحه پاسخ است.4گزينه-142

(فدريكو گارسيا لوركا« و يكي از چهره ) بزرگ1936-1899» و انديشه هاي انقلابي در حوزه ترين شاعر سوررئاليست اسپانيا ي جهاني هنر
و خلّاق ريخته كه در قالبي شاعر هاي عاميانه است اساس شعر لوركا ترانهبه سوررئاليسم رو آورد،» شاعر در نيويورك«است. وي با كتاب انه

 شده است.
2كتاب تاريخ ادبيات 198صفحه پاسخ است.3گزينه-143
را به راه انداخت. گروه كثيري از بزرگان ادب عرب مانند شاعر معروف،»ي قلمي رابطه«در آمريكا انجمن 1920در سال» جبران خليل جبران«
 در اين انجمن عضويت داشتند.» ايليا ابوماضي«
 پاسخ است.3زينهگ-144

(بيت و او را در خون نشانده، بياني اغراق«ه»): اغراق آميز اينكه شاعر مدعي شده است كه در فراق معشوق هر سر مويش مانند نيشتر شده
 است. 

(بيت و خريدار)2) خيال، عشق1سودا: »): الف«ايهام تناسب (تناسب با بازار و فروش  ) خريد
(بيت متناقض  ): مست هوشيار»ب«نما

(بيت به»):د«اسلوب معادله مي هيچ عنوان وجود ندارد زيرا هر دو مصراع درباره در حقيقت، اسلوب معادله و ضميري يك موضوع سخن گويند
مث» متفاوت«ي اين مطلب است. در اسلوب معادله لازم است از دو موضوع دهنده به روشني نشان» اين« و الي براي سخن گفته شود كه مصداق

 يكديگر باشند.
(بيت  سروبه معشوقتشبيه »):ج«تشبيه

به مشبه مشبه

را از صورت سؤال حذف» مرجح«ي، براي جلوگيري از حذف اين سؤال، واژه»نقد ادبي«از كتاب» تشبيه مرجح«دقت كنيم: با توجه به حذف
آر كرديم. بنابراين گزينه مي-طور كلّيبه-»تشبيه«ي ايهها تنها از نظر وجود  شوند. بررسي

 پاسخ است.4گزينه-145
( حس  مورد)3آميزي: سبز بودنِ خواب/ آبي بودن عشق/ شفّاف بودن ترس

 مورد)2( پرهاي صداقتبه عشق(مرجح)/ تشبيه خواب خدابه باغ كوچهتشبيه: تشبيه
به مشبه مشبهبه مشبه مشبه

 پاسخ است.1گزينه-146
دل«ي در جمله»دل«و» جان«استعاره: و  استعاره از معشوق»: اي جان

و تشبيه خود به گُل  تشبيه: تشبيه بوي معشوق به نكهت
(اضافه ي استعاري/ تشخيص) تشخيص: آغوش گل

ي گل: مجاز از وجود (علاقهمجاز: ي ماكان!)ا تن شاعر
كه كه البتّه تعبير ضعيف-ي مجاز تعبير ديگر درباره از»گل«تري است، اين است جاودانگي«بدانيم. در اين صورت مفهوم بيت» گور«را مجاز

 خواهد بود.» عشق
 پاسخ است.2گزينه-147

 طور كامل نابود كردن كنايه: از بيخ بركندن، كنايه از به
(اضافهتشب  خاربه اجل/ خار اجل: تشبيه بيلبهغم/ بيل غم: تشبيه زمينبهدلي تشبيهي): زمين دل: تشبيه يه

به مشبه مشبهبه به مشبه مشبه مشبه مشبه

[(ريشه بيـخي مكنيه: بيخ امل: استعاره  امـل] گيـاهي)
 به مشبه از اجزاي مشبه

ح مشبه  شدهذفبه حذف شده

و اجر و بيل/ امل  جناس: بيخ
 پاسخ است.2گزينه-148

(بيت  نهار≠ليل »):ج«تضاد
(بيت مي شاعر ضمن قياسي كه ميان چهره»):ب«تشبيه و آفتاب انجام ي معشوق را به آفتاب تشبيه كرده است. دهد، چهرهي معشوق

(بيت هم»): الف«اسلوب معادله ح جوان/ و خون ننشستن تير/ هم=صار عافيت بودن صحبتي پيران/ در  جواري با كمان/ در خاك
(بيت (آسودگي خاطر) رسيدن»):د«تناقض (پريشاني) به جمعيت  از ويرانيِ دل

حذ» مرجح«ي، براي جلوگيري از حذف اين سؤال، واژه»نقد ادبي«از كتاب» تشبيه مرجح«دقت كنيم: با توجه به حذف ف را از صورت سؤال
مي-طور كلّيبه-»تشبيه«ي ها تنها از نظر وجود آرايه كرديم. بنابراين گزينه  شوند. بررسي
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 پاسخ است.4گزينه-149
(جان و نيز اينكه شاعر از دهر چيزي تمنّا كند، تشخيص (سرپنجه) به غم به تشخيص: نسبت دادن چنگ مي بخشي)  رود. شمار

(ا و ارغن  رغنون)تشبيه: تشبيه حلق به ناي
(اضافه ي استعاري) استعاره: چنگ غم

(تناسب با ارغن)2) سرپنجه1ايهام تناسب: چنگ:  ) نوعي ساز
 پاسخ است.1گزينه- 150

(طراّح سؤال احتمالاً واژه  اند كه مسلماً نادرست است.) شمار آوردهبه» جناس«را در دو مصراع»سر«هاي جناس:
د.خور آميزي درست به چشم نمي حس
 ها: ها در ساير گزينه آرايه

(علاقه←: مجاز2ي گزينه  ) مضطرب2) نگرنده1نگران:←ي محلّيه يا كلّيه)/ ايهام جهان: مجاز از مردم جهان

(تناسب با عيد)/ تضاد: عيش2) فدايي1قربان:←: ايهام تناسب3ي گزينه  عزا≠) قرباني
حجمراسم گوسفن«به معني» قربان«اگرچه » ايهام تناسب«يي مناسبي براي وجود آرايه تناسب دارد، بهانه» عيد«ي با واژه» دكشُان در پايان

مي«چه در معني» قربان«رسد، زيرا به هر حال نظر نمي به چه» شود انساني كه فدا مي«و و نسبت» شود حيواني كه كشته يك مفهوم دارد
در» ايهام تناسب«دادن  مي» فارسي عمومي«كتاب به اين بيت، تنها ي طراّح خورد كه احتمالاً از منابع مورد استفاده دانشگاه پيام نور به چشم

 سؤال بوده است!
(اضافه7: تلميح: اشاره به غم با چاه گفتن مولاي متّقيان حضرت علي4ي گزينه  دريابه دردي تشبيهي): درياي درد: تشبيه / تشبيه

به مشبه مشبه

 پاسخ است.2گزينه-151
غم زمن برنايد بويسوختم چون  زمن ننمايد رويو آتش

 پاسخ است.3گزينه-152

و حلق/ حروف اصلي: و�رديف: عشق/ واژگان قافيه: غرق در�رق (در حقيقت حروف مشترك اصلي ندارد.)/ عيب قافيه: تفاوت صامت لق
 حروف اصلي

 ها: بررسي قافيه در ساير گزينه

4/ تبصره:2:ر/ قاعده�حروف اصلي:»/در«و»بر«واژگان قافيه:»/ا«: رديف: مصوت بلند1ي گزينه
4/ تبصره:2روف اصلي: ان/ قاعده:ح»/آن«و» مستان«: رديف: بود/ واژگان قافيه:2ي گزينه
(ا)ست/ واژگان قافيه:4ي گزينه 1: قاعده»/ا«حروف اصلي: مصوت بلند»/ما«و» وفا«: رديف

 دانشگاهي كتاب ادبيات پيش54صفحه پاسخ است.1گزينه- 153
 تقطيع بيت سؤال:

 ابدال تغيير كميت مصوت بلند به كوتاه

↓↓
شتمو خاـدننـ كُـتشآچـ كـنياهيخا نَـ

ــــ ــ∪ ــ∪ــ ــ∪∪ ــ ــ∪
↓
∪

شايگُـ مـمينكـهرخَسهربِشباشمو خَـ

∪∪ــ ــ∪∪ ــ∪ ــ∪
↓

∪ـ∪∪ ــ∪

 ــ

 فعلن مفاعلن فعلاتن مفاعلن

(تلفظّ) تقطيع ركن پايان  طور است: اين» مگشاي«ي مصراع دوم با خوانشِ
 شاي مگـ

∪ــ
 اتّفاق افتاده است.» ابدال«مصراع دوم نيز14و13در اين صورت، در هجاي
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:1ي تقطيع بيت گزينه
 ابدال

↓
 دوشدمتافـپازِرت غيـزِد ميـرن مـ

∪∪
↓

∪ــ∪ـ∪ــ∪∪ـ∪

ـ
ـشخيـرِگاـنم ديـچسـبِددنِگا بيـت

∪ــ∪ـ∪ــ∪∪ـ∪ـ∪
↓

ـ
↑

ابدال

 فعلن مفاعلن فعلاتن مفاعلن

 ها: وزن ديگر گزينه
 : مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فاعلن (= مستفعلن مفاعلُ مستفعلن فعل)2ي گزينه
 : مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن4ي گزينه : فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن3ي گزينه

اس2گزينه-154 ت.پاسخ
 تقطيع بيت سؤال:

 به كار رفتن فاعلاتن به جاي فعلاتن تغيير كميت مصوت كوتاه به بلند

↓
باكچِـدكنـراپـبِـرِقطَـسِديادرزِ گر

∪ـ∪∪ــ∪ـ
↓

∪ـ∪∪ــ∪∪

ـ
رداديادريِسوروود شَــعجمـ چنزبا

ــــ∪ــ∪∪ــ∪ـ
↓
∪
↑↑

ف به كار بردن فاعلاتن به  ابدال تغيير كميت مصوت بلند به كوتاه علاتنجاي

 بررسي اختيارات:
(دا)13: ابدال: هجاي1ي گزينه  مصراع دوم
 : كاربرد فاعلاتن به جاي فعلاتن: دو ركن ابتدايي در هر دو مصراع3ي گزينه
 مصراع دوم9مصوت بلند به كوتاه: هجاي مصراع اول/ تغيير كميت8: تغيير كميت مصوت كوتاه به بلند: هجاي4ي گزينه

 پاسخ است.4گزينه- 155
 تقطيع بيت سؤال:

رم داربِـنتمـدا ازدستمنككنمـور با

ــ∪ـ∪ــ∪ــ∪ـ∪ــ

ننابار مهـد ونـ پيـندَلاسـ نَگــرشيـشَمـ

ــ∪ـ∪ــــ∪ـ∪ــ
 فاعلاتن مفعولُ فاعلاتن مفعولُ

 (= مستفعل فعولن // مستفعل فعولن)

(تلفظّ) )ـ∪-(نناباطور است: مهر اين» مهربانان«تقطيع ركن پاياني مصراع دوم با خوانشِ ـ

 ارع مثمن اخربنام وزن: مض
 ها: بررسي ساير گزينه

 : رمل مثمن مخبون: فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن2ي گزينه : رمل مثمن مشكول: فعلات فاعلاتن // فعلات فاعلاتن1ي گزينه
 : هزج مثمن اخرب: مفعولُ مفاعيلن // مفعولُ مفاعيلن3ي گزينه
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و طرح سؤال از آن در اين آزمون ممنوع بوده است!ي بر اساس اطّلاعيه» هاي دوري وزن«مبحث سازمان سنجش از مباحث حذفي اعلام شده
به»از«و» دست«ي براي توجيه خطاي طراّح، بايد دو واژه (دستَز)؛ هرچند، پيوسته خواندن واژه را در مصراع دوم در صورت پيوسته خواند ها

از در پايان نيم» بلند بودن هجاي پاياني«لب با اختيار مصراع نادرست است. از طرف ديگر، داوط پايان نيم و طرح سؤال مصراع آشنا نيست
 چنين بيتي اساساً نادرست بوده است.

 پاسخ است.3گزينه-156
:3ي تقطيع بيت گزينه

 به كار رفتن فاعلاتن به جاي فعلاتن

هشتبِـمِسيـنَـمنچـاززدو مي

∪ـ∪∪ـ∪ـ∪ــ∪ـ

 نابيِمـدمبِ دمـدشيـنو بـنها

∪ـ∪∪ـ∪ـ∪ــ∪ـ

به كار بردن فاعلاتن به جاي فعلاتن

 فعلن مفاعلن فعلاتن

ف مسدس مخبون محذوفنام وزن: خفي
 ها: بررسي ساير گزينه

 : مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فاعلن: مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف1ي گزينه
 : مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن: مجتثّ مثمن مخبون محذوف2ي گزينه
 : فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن: رمل مثمن مخبون محذوف4ي گزينه

ا3گزينه- 157  ست.پاسخ
و رياي آن را محكوم» برتولت برشت«و» گئورگ كايزر«بعد از جنگ جهاني اول در آلمان و استبداد آميخته با ابتذال و خشونت تمدن بورژا

و ابتذال» كامو«و» ژان پل سارتر«كنند. در فرانسه نيز مي ميبا همين چشم نفربه استبداد و انكار و نگرندت و براي ادبيات، نوعي مسئوليت
 شوند. تعهد اجتماعي قائل مي

 ها: بررسي ساير گزينه
 شناختي : ريچاردز، پوند، اليوت، كالريج: مدافع نقد زيبايي1ي گزينه
 : ديدرو: مدافع نقد اخلاقي2ي گزينه
 : تولستوي، ديدرو: مدافع نقد اخلاقي4ي گزينه

 پاسخ است.2نه گزي-158
كه» دكتر جانسون« كه عبارت سؤال در دفاع درحالي» شاعر بايد دنيا را از آنچه هست بهتر نشان بدهد.«از مدافعان نقد اخلاقي، معتقد است

(لازم به ذكر است كه عبارت مطرح شده در گزينه از نقد زيبايي  شناختي است).، از گوته در دفاع از نقد زيبايي2ي شناختي بيان شده است
 پاسخ است.1گزينه-159

مي1ي بيت گزينه و به توان آن را از نمونه، داراي مضموني واسوختي است  شمار آورد. هاي سبك هندي
 ها: بررسي ساير گزينه

و به كار بردن تشبيهي معتدل از آرايه استفاده«با توجه به و واقع«(ويژگي ادبي سبك خراساني)،» هاي حسي ها و ساده و طبيعي گرا بودن
و عيني بودن توصيفات و» محسوس به(ويژگي زباني سبك خراساني)، بايد اين بيت» سادگي زبان شعر«(ويژگي سبك خراساني) ها را متعلقّ

 سبك خراساني بدانيم.
 پاسخ است.1گزينه-160

و ساير گزينه ميها تحمل بيت سوال و آساني را مطرح مي1كند. در حالي كه گزينه سختي براي رسيدن به خواسته  كند. انتظار رحمت را تداعي
 پاسخ است.4گزينه- 161

 مهري مفهوم بيت سؤال: تهديد معشوق به جدايي در صورت بي
 : عدم تمايل به جدايي4ي مفهوم گزينه

 ها: ير گزينهمفهوم سا
او1ي گزينه و ميل به بازگشت نزد  : دوري انسان از خداوند
 : ترك وجود مادي موجب كمال است.2ي گزينه
و عقل/ پاك3ي گزينه و جان : تقابل عشق  فشاني عاشق بازي
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 پاسخ است.2گزينه-162
و گزينه  : نكوهش تزوير2ي مفهوم مشترك عبارت سؤال

 ها: مفهوم ساير گزينه
بي1ي گزينه  تابي عاشقانه:
 سخن را بر سر ذوق آورد. : مستمع، صاحب3ي گزينه
و دنيادوستي زاهدان4ي گزينه  : طمع

 پاسخ است.1گزينه-163
 : ضرورت پنهان كردن راز عشق از نامحرمان1ي مفهوم گزينه

و ساير  ها: پنهان نماندن راز گزينه مفهوم مشترك عبارت سؤال
 پاسخ است.3گزينه-164

بي3ي مفهوم بيت اول گزينه  فايدگي تدبير عقل در راه عشق : گزندگي غم/ درد عشق درمان ندارد/
غم3ي مفهوم بيت دوم گزينه و لذّت: هايي زيباي بخشي غم عشق/ ترجيح معشوق بر همه پرستي

 ها: گزينه ها در ساير مفهوم مشترك بيت
 : بخشايندگي خداوند1ي گزينه
بي2ي گزينه (آفرينش) خداوند: و نقص بودن صنع  عيب
مي4ي گزينه  فهمد. : درد عاشق را تنها عاشق

 پاسخ است.3گزينه-165
 شود.ميفشاني در راه عشق ميسر خيري تنها با جانبه : عاقبت3ي مفهوم گزينه

و نكوهش تزوير مفهوم مشترك ساير گزينه و راستي  ها: ستايش صدق

عربـي اختصاصيعربـي اختصاصي
 پاسخ است.2گزينه- 166

 كلمات كليدي: سانحة/ لكلّ إنسان

 ها:ي كليدها در گزينه مقايسه

مي« مي سانحة: دست و همان»دهد دهد، رخ و اسم فاعل است مي؛ مشتق مي طور كه به دانيد (رد ساير گزينه تواند  ها). صورت مضارع اخباري ترجمه شود

از»لكلّ إنسان: براي هر انساني« و نكره قرار بگيرد،» كلّ«؛ اگر بعد (ي)» إنسان«و»هر«به صورت» كلّ«اسمي مفرد به صورت نكره همراه

(رد گزينه وحدت ترجمه مي ).3و1هاي شود

 پاسخ است.3گزينه- 167

م ىسؤولو المدرسة/ علي مقدار نشاط/ يجركلمات كليدي:

 ها:ي كليدها در گزينه مقايسه

(رد گزينه» مسؤولو المدرسة: مسئولان مدرسه« ).4و2هاي تركيب اضافي است بايد بلافاصله پشت سر هم ترجمه شوند

اس» فعاليت«به معناي» نشاط«؛»علي مقدار نشاط: بر مقدار فعاليت« و يك تركيب اضافي و نبايد جابهاست (رد ساير گزينهت  ها). جا ترجمه شوند

 پاسخ است.4گزينه- 168

/ انّهم حينما يكبرون/ يصبحون/ أن يراقبوهم  كلمات كليدي: يظنّ

 ها:ي كليدها در گزينه مقايسه

مي« : گمان (رد گزينه»كنند يظنّ ).3و1هاي؛ فعل مضارع است

(رد ساير گزينه» يكبرون«؛»شوندمي كه پير انّهم حينما يكبرون: هنگامي«  ها) فعل مضارع است

مي« مي يصبحون:  ها)(رد ساير گزينه» گردند شوند،

آن« مي» ها مراقبت كنند أن يراقبوهم: كه از (رد گزينه فعل مضارع منصوب است به صورت مضارع التزامي ترجمه )3و1شود.

 پاسخ است.3گزينه- 169

و نميفعل ماضي» انطفأت« و نيز حرف است مي»كه«به صورت حرف ربط» أنّ«تواند به صورت آينده ترجمه شود  شود. ترجمه

.خاموش شده استي بخاري شعلهكهي درست: گمان كردم ترجمه

 پاسخ است.4گزينه- 170

(رد گزينه» دشمنان: الأعداء« ).2و1هاي در عبارت فارسي همراه ضمير نيامده است

مي»ت كه مقاومت كنيم: علينا أن نقاومبر ماس« و به صورت مضارع منصوب ترجمه (رد؛ فعل در عبارت فارسي مضارع التزامي است شود

).3و1هاي گزينه
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 پاسخ است.1گزينه- 171
 ها: درست ساير گزينه

و نيز» تعداد«: لفظ2ي گزينه  مفرد است.» علم«تعريب نشده
 ظاهراً / قد ازداد طلاب العلم عدداً، علي الظاهر! طلّاب العلم عددتعريب درست: قد ازداد

و نمي» كثيرٌ من الناس«،»بسياري از مردم«: معادل3ي گزينه  تواند به صورت يك قيد در آخر جمله بيايد. است
 حياتهم بالجهل! كثيرٌ من الناستعريب درست: يقضي

«4ي گزينه اس ترجمه» به خاطر دوست داشتن: ميت كه براي مفعولاي  تعريب شود.» حباً«شود، پس بايد به صورت مصدر له استفاده
ف لا تُفسدنّ  لمنافعك! حباًالأرضِى تعريب درست:

مي را درست1ي پوشي، گزينه ها خطاهاي آشكاري وجود دارد با چشم نيز تعريب دقيقي ندارد اما با توجه به اينكه در ديگر گزينه1ي نكته: گزينه  دانيم. تر
 پاسخ است.3گزينه- 172

و حركت  گذاري كامل عبارت: تركيب
ص : و مرفوع/ بيضاء : فاعل : فعل ماضي/ صفحةٌ و مجرور به تبعيت/ بدأت : عطف بيان / اليومِ : حرف جر/ ذلك: مجرور به حرف حر محلاً و منذُ فت

ف (نا: مضافى مرفوع به تبعيت/ و مجرور و فاعل آن ضمير بارز اليه حياتنا: جار : فعل مضارع منصوب/»/نا«و محلاً مجرور)/ عزَمنا: فعل أن نَظلََّ
: مفعول و منصوب/ حياتنا: مضاف طولَ (نا: مضاف فيه و مجرور و اسم آن ضمير بارز اليه صرْنا: از افعال ناقصه و منصوب/ : حال و مجرور)/ حفاةً اليه

(خب»/نا« و مجرور : جار : مضاف»صرْنا«رمن أطهرِ و مجرورو محلاً منصوب)/ العباد  اليه
 ها: دلايل رد ساير گزينه

 تواند حركت كسره را بگيرد.) أطهرِ ( هر چند غيرمنصرف است اما چون مضاف واقع شده مي←: أطهر1َي گزينه
و فاعل آن←: بدأت2ي گزينه (فعل ماضي است صي» صفحة«بدأت  بيايد.)» للغائبة«غه است، پس بايد در
حفَّاةً←: نُظل4ََّي گزينه و مضاعف است.)/ (فعل ثلاثي مجرد (جمع←تَظلََّ  است.)» فُعال«بر وزن» حاف«حفاةً

 پاسخ است.2گزينه- 173
و حركت  گذاري كامل عبارت: تركيب

م و مرفوع/ ما: : خبر و مرفوع/ هو: ضمير فصل/ إخراج : مبتدا مفعول ضافالاستثناء :دعب / و مجرور محلاً : مضاف اليه و منصوب/ أداةِ و مجرور/ فيه اليه
: مضاف و مجرور/ ما: مضاف الإستثناء : جار و مجرور/ من حكمِ : مفعول اليه قبلَه / و مجرور محلاً (ـه: مضاف اليه و منصوب و فيه /( و مجرور محلاً اليه

و مرفوع/ منه: جار  : مبتدا خرَجو مجرورالم / منه: جار و مرفوع تقديراً يسمي: فعل مضارع مجهول/ مستثني: نائب فاعل / و مجرور محلاً
 ها: دلايل رد ساير گزينه

حكَم←: من1ْي گزينه / (حرف جر است.) و نيز مجرور به حرف جر است.)←منْ و فعل نيست (اسم است حكْمِ
و حركت آن بايد فتحه باشد.) / المخرِج مفعول» بعد(« ما بعد←: ما بعد3ي گزينه  المخرَج←فيه است
يسمي←: قبله4گزينه و منصوب)/ (مفعول فيه (فعل مجهول است، عين←قبلَه  الفعل آن بايد حركت فتحه بگيرد.)يسمي

 پاسخ است.2گزينه- 174
و منصوب تقدي1ي گزينه / منسوب←راً : بنية: منادي مفرد و منصوب تقديراً  مصغّر←منادي مضاف
 للمجهولى مبن←للمعلومى : يقال: مبن3ي گزينه
و ناقص←مزيد ثلاثي من باب تفعيلى: : تُخطئ4ي گزينه (خ←مزيد ثلاثي من باب إفعال / معتل و مهموز ء)–ط–صحيح

 پاسخ است.3گزينه- 175
 ها: دلايل رد ساير گزينه

و ناقص1ي گزينه (م←: يملأ: معتل و مهموز » الماء«اسمه←المستتر»هو«: كاد: اسمه ضمير2ي گزينهء)–ل–صحيح
و اسم زمان4ي گزينه  جامد←: الليلة: مشتق

 پاسخ است.1گزينه- 176
بهى»ه«داراي ضمير مستتر» تقع«ايد. در اينجا هرگاه فاعل ضمير مستتري باشد كه به مؤنث مجازي بازگردد واجب است كه فعل مؤنث بي است كه

مي گردد. دقت كنيد در ساير گزينه كه مؤنث مجازي است، بازمي» دار« و فعل  تواند مذكر يا مونث باشد. ها، فاعل يك اسم ظاهر مونث مجازي است
 پاسخ است.1گزينه- 177

!»هلتكون راضياً بما تملكهلاتستقلّ ما جمعتَ«ردد حذف شده است.گ بازمي»ما«ضمايري كه به اسم موصول در اين گزينه
ي عبارت: آنچه را كه جمع كردي كم نشمار تا به آنچه كه داري راضي باشي! ترجمه

 ها: بررسي ساير گزينه
 به عنوان نائب فاعل»تكُتسب«درى»ه«: عائد صله: ضمير مستتر2ي گزينه
ب ترجمه ميي عبارت: نيكي كه و تلاش به دست آورده مي دهنده شود، به انجاما رنج  رساند.ي آن سود
»لبستُها«در»ها«: عائد صله: ضمير3ي گزينه
 هاي بسياري را كه پوشيده بودم، مرا گرم نكند!ي عبارت: سردي هوا باعث شد كه لباس ترجمه
»كانت«اسم به عنوان» كانت«درى»ه«: عائد صله: ضمير مستتر4ي گزينه
ميي عبارت: مسئله ترجمه مي اي كه فكرم را مشغول  شد! كرد اين بود كه درخت باغچه داشت از سرما خشك
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 پاسخ است.1گزينه- 178

و دليلي براي مؤنث آمدن آن دو وجود ندارد، زيرا» شرقية«و» غربية«  هر دو مفرد مذكر هستند.» فكر«و» ظاهر«خبر هستند
(ها: مضافتركيب عبار و مرفوع و مرفوع/ ظاهرهُا: مبتدا : مبتداي مؤخر و محلاً مرفوع)/ زميلةٌ (خبر مقدم و مجرور )/ت: لنا: جار و مجرور محلاً اليه

: جمله ظاهرها غربي) و مرفوع : خبر حرف مشبهة بالفعل/ فكرهَا: اسم غربي : و لكنّ (ها: مضاف» لكنّ«ي وصفيه)/ و مجرورو منصوب )/ اليه محلاً
: خبر  و مرفوع» لكنّ«شرقي

 پاسخ است.4گزينه- 179
از» وجدوا«هرگاه فعل شرط ماضي باشد اعراب آن محلي است. در اينجا و بعد و محلاً مجزوم است.»إن«فعل ماضي است  حرف شرط قرار گرفته

 پاسخ است.4گزينه- 180
و در اين عبارت مفعول و منصوب است. مفعول»احتفالاً«له وجود ندارد  به

ميي عبارت: دولت جشني را براي يابود شهداي ميهن در هفته ترجمه  كند.ي آينده برگزار

 ها: بررسي ساير گزينه
: مفعول1ي گزينه و منصوب : شفقةً  له

ي عبارت: به خاطر دلسوزي بر او، به راه خير راهنمايي كردم! ترجمه
: مفعول2ي گزينه و : خوفاً  منصوب له

ي عبارت: به خاطر ترس از اقدام كردن به كار هرگز به آرزوهايت نخواهي رسيد! ترجمه
و منصوب : تأديباً: مفعول3ي گزينه  له
مي ترجمه و عبرت گرفتن ديگران مجازات  كند!ي عبارت: قانون، برخي مردم را به خاطر ادب كردن

 پاسخ است.4گزينه- 181
 يزي وجود ندارد.در اين عبارت هيچ تمي

و مرفوع تقديراًى: تركيب عبارت: قد دعت: فعل ماضي/ اُخت : مضاف(ى: فاعل و مرفوع به تبعيت/ أكثرَ : صفت )/ الصغيرةُ و مجرور محلاً اليه
و منصوب/ صديقاتها: مضاف مفعول (ها: مضاف به و مجرور و مجرور/ الكتبِ اليه : جار إلي شراء /( و مجرور محلاً : : مضافاليه و مجرور/ المفيدةِ اليه

و مجرور به تبعيت  صفت
 ها: بررسي ساير گزينه

(با توجه به اسم تفضيل2ي گزينه استفهامي»كم«: فئة: تمييز1ي گزينه و منصوب : تمييز »)خيرٌ«: تدبيراً

»أربعة«: مذنبين: تمييز عدد3ي گزينه
 پاسخ است.2گزينه- 182

 بعي وجود ندارد.در اين عبارت هيچ تا
: مفعول و فاعل/ عملَ : مضاف تركيب عبارت: لاتؤخرّ: فعل و منصوب/ اليومِ و به و مجرور/ لعلّك: حرف مشبهة بالفعل : جار و مجرور/ إلي الغد اليه

(ـه: مفعول»ك«ضمير  و فاعل آن ضمير مستتر (خبر اسم آن/ لاتدركه: فعل و ( و منصوب محلاً مر» لعلّ«به : مفعولو محلاً و منصوب فوع)/ أبداً  فيه
 گاه به آن نرسي!ي عبارت: كار امروز را به فردا مينداز، شايد هيچ ترجمه

 ها: بررسي ساير گزينه

(زيرا بعد از اسم اشاره آمده است.) / العالية: صفت1ي گزينه  : الفراشة: عطف بيان
ميكه بر روي درخي عبارت: آن پروانه را ديدم درحالي ترجمه  كرد. تان بلند پرواز

 : كبيرة: صفت3ي گزينه
مي ترجمه  كند!ي عبارت: كشور ما مقدار زيادي نفت به خارج از كشور صادر

 : الأزهار: معطوف/ الحقل: عطف بيان/ الواسع: صفت4ي گزينه
گل ترجمه و شكوفهي عبارت: ي بزرگ وجود دارد. هاي بسياري در اين مزرعه ها

 پاسخ است.1گزينه- 183

و» أقبح«ي عبارت، با توجه به ترجمه  متعجب منه است.» هذه«فعل تعجب
ي عبارت: چقدر اين كارهاي زشت به دست جنايتكاران زشت است! ترجمه

 ها: بررسي ساير گزينه
 : ما أقبل: فعل ماضي منفي2ي گزينه

ميهاي عبارت: نا اميدي به مار روي نكرد زيرا ما به خداو ترجمه  كنيم! ند توكلّ
: فعل شرط/ أجِده: جواب شرط3ي گزينه ما: اسم شرط/ أطلب : 
مي ترجمه و مشقت نيست!ي عبارت: هرچه را بخواهم آن را به دست (به دست آوردن) آن بدون سختي  آورم، ولي

 : ما أنكر: فعل ماضي منفي4ي گزينه
 صحرايي را انكار نكردند!ي عبارت: متخصصان فوايد بسيار برخي گياهان ترجمه
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 پاسخ است.4گزينه- 184

 در اين گزينه چون ادات تشبيه ذكر شده تشبيه بليغ نيست بلكه تشبيه مجمل است.

 ها:ي گزينه ترجمه

و مردم ماهي1ي گزينه آن : دانشمند دريايي است  هاي

مي2ي گزينه و مرگ صيادي است كه هر روز تورش را در آن  اندازد:

و شخص مرده شكاري است كه نتوانسته از آن نجات يابد3ي ينهگز :

و كسي4ي گزينه مي:  باشد! كه از آن نجات يابد، مانند كسي است كه زنده

 پاسخ است.3گزينه- 185

 اق يا متضاد هستند.طب» خنددمي«به معناي» تضحك«و» گريدمي«به معنايى» يبك«منظور از محسنات معنوي طباق است، كه در اين عبارت

 ها:ي گزينه ترجمه

«1ي گزينه (محسنات لفظي)ى» جار«وى» الجار:  جناس تام

ميام همسايهي كه در مقابل خانه جارييي رودخانهي عبارت: چه زيباست منظره ترجمه  شود! جاري

«2ي گزينه  جناس تام هستند.» الساعة«و» الساعة:

 خواهد بود! قيامتبه دوستم گفتم ديدار ما به هنگام برپاييانزمي عبارت: در اين ترجمه

!خنديمي، تو به جاي اينكه آرامش كني، گريدميكه دوستت براي مشكلاتش : شگفتا! زماني3ي گزينه

«4ي گزينه  جناس ناقص دارند.» خضوع«و» خشوع:

با ترجمه بامي روتنيفي عبارت: جواني را دوست دارم كه در مقابل والدينش و با آن دو مي فروتنينشيند  كند! صحبت

تاريـختاريـخ
 پاسخ است.3گزينه-186

 در كوه خواجه در سيستان، بقاياي يك شهر اشكاني كشف شده است.
 پاسخ است.1گزينه-187

به مجسمه  جا مانده از سومريان است.ي بز طلايي يكي از زيباترين آثار
 پاسخ است.2گزينه- 188

و تهديدهايي كه بعد از وفات پيامبر، متوجه آيندهمخا ميي جامعه طرات  شد، عبارت بودند از:ي نوپاي اسلامي
و سنت1  هاي عصر جاهلي ) زنده شدن مجدد فرهنگ، عقايد
و عرضه2 و قوميي تفسيرهاي نادرست از اسلام بنا به انگيزه ) درك نادرست دين  هاي اقتصادي
دش3 به) تهديدهاي نظامي  جدي شده بود.6هاي پاياني حيات پيامبر ويژه روميان كه در سال منان خارجي
و نفوذي همچون حضرت4 ) ظهور مدعيان پيغمبري در چند منطقه از شبه جزيره كه در صدد بودند با طرح دعاوي دروغين نبوت، قدرت

 كسب كنند.6محمد 
 پاسخ است.1گزينه-189

(سامان خداة) و به پاس خدماتي از دهقانان ناحيه جد سامانيان ي بلخ بود كه پس از مسلمان شدن به همراه نوادگانش به خدمت خلفا درآمدند
 كه به خلافت نمودند، در زمان مأمون، حكومت شهرهاي مختلف ماوراءالنهر به آنان داده شد.

 پاسخ است.2گزينه-190
و مجسمه و داوينچي به وجود س، انسان است. در اين آثار كه نقاشان بزرگي نظير ميكلسازي عصر رنسان موضوع بيشتر آثار نقاشي آنژ

و نيز طبيعت انسان مورد توجه قرار گرفته است. اند، احساس انسان، انديشه آورده ي انسان، اعمال انسان
 پاسخ است.1گزينه-191

 پوست به نام زولوها، انگلستان را دچار مشكل بزرگ ساخت. در اواخر قرن نوزدهم، در مناطق جنوبي آفريقا، مقاومت قبايل سياه
 پاسخ است.4گزينه-192

و انگلستان، معا در زمان ناصرالدين شاه، با ميانجي و در پي مذاكراتي كه صورت گرفت، نمايندگان ايران را هدهگري دولت فرانسه ي پاريس
 را تخليه كند. امضا كردند. به موجب اين معاهده، ايران متعهد شد هرات

 پاسخ است.4گزينه-193
پي آخرين بخش از اصلاحات در دوره  هاي ميرزا حسين خان سپهسالار انجام پذيرفت. گيريي ناصرالدين شاه با

 پاسخ است.1گزينه-194
و مبارزه با كهنه و تجدد و نيز منع حجاب بانوان پرستي، به يك شكل كردن لباس رضاشاه به نام تمدن اقدام كرد. اما مردم مسلمان ايران در ها

ي زيادي برابر اين اقدامات دست به مقاومت زدند كه از آن جمله بايد از قيام مردم مسلمان در مسجد گوهرشاد نام برد كه در جريان آن، عده
و مجروح شدند.  كشته
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 پاسخ است.4گزينه-195
و اين حادثه را از الطاف خفيهبه مناسبت درگذشت10/10/56امام خميني(ره) درتاريخ (حاج آقا مصطفي) سخناني ايراد كردند ي فرزند خويش

و دانشگاهي را براي مبارزه با طاغوت، به وحدت دعوت كردند. و دو قشر روحاني  الهي دانستند
 پاسخ است.3گزينه-196

و فهم درستي از گذشته نائل نميي رويدادهاي تاريخي محض به شناخت در بررسي تاريخ يك كشور، تنها با مطالعه شويم، بلكه زماني دقيق
مي و جغرافيايي آن بپردازيم. شود كه در كنار مطالعه اين امر ميسر ي رويدادها به بررسي موقعيت مكاني

 پاسخ است.3گزينه-197
.ي ملي ايران است كه در تهران قرار داردي آثار تاريخي، گنجينه ترين موزه در ايران، مهم

 پاسخ است.1گزينه-198
و ساكت كتابخانهي ادبيات عاميانه در گوشه پژوهش در زمينه به ها صورت نميي آرام گيرد بلكه پژوهشگر براي شناخت اين فرهنگ بايد

 سراغ پژوهش ميداني برود.
 پاسخ است.2گزينه-199

با اش شناختن نسب افراد خاندان بعدها در تمدن اسلامي مقامي به نام نقيب به وجود آمد كه وظيفه هاي مهم بود. نقيب در اصل، رابط حكومت
 ها بود. افراد اين خاندان

 پاسخ است.1گزينه-200
نويسي علمي شده است. اين شيوه مستلزم دگرگوني اي از مورخان به تاريخ نگاري، سبب دلبستگي پاره هاي تازه در تاريخ اكنون توجه به جنبه

و بينش  مورخ است. در روش

 جغرافياجغرافيا
 پاسخ است.2گزينه-201

هري پارك هاي مصنوعي، تعيين محدوده كاري ها، جنگل هاي بين شهري، حفر تونل امروزه در احداث جاده و قبل از هاي وحش، تأسيس سدها
 كنند. كار عمراني ديگري در سطح وسيع، از تصاوير هوايي استفاده مي

 پاسخ است.2گزينه-202
و كائوچو ايجاد كردند. چون صدور اين محصولات سود زيادي داشت، است عمارگران اروپايي از آغاز قرن نوزدهم در نواحي استوايي، مزارع قهوه

و به مزارع استعماري تبديل شود. اين امر سبب شد كه بخشي از جنگل  هاي استوايي از بين برود
 پاسخ است.3گزينه-203

همبرخي از كشورهاي ساحلي  اند. هاي ساحلي سطح بودن با دريا دائماً در معرض خطر سيلاب از جمله هلند به علت
 پاسخ است.4گزينه- 204

و دانمارك، نرخ رشد به صفر يا پايين  تر از آن رسيده است. در بعضي از كشورهاي صنعتي اروپا نظير آلمان، فنلاند، سوئد، اسپانيا
 پاسخ است.3گزينه-205

ن و برنامهبه علت و مردم ساكن آن، جغرافي ريزي براي آينده ياز به شناسايي محيط زندگي - دانان وارد ميدان مطالعات اقتصاديي اين محيط
 اند. اجتماعي شده

 پاسخ است.1گزينه- 206
ميي اصلي دارند، خانواده هاي دنيا كه يك ريشه به آن دسته از زبان  گويند.ي زباني

 است. پاسخ1گزينه-207
و نازكا سبب كوچك شدن فضاي چاله و بسته شدن صفحات آمريكاي جنوبي مي فشردگي و لايهي بين دو صفحه ي انباشته شده شود. لذا مواد

و چين در كف چاله بالا مي و كوه جوان مي خورده آيند  آورند.ي آند را به وجود
 پاسخ است.2گزينه-208

ميدر نواحي قطبي، سرماي شديد، باع (اتمسفر) و كاهش ميزان بخار آب موجود در جو شود؛ در نتيجه در اين نواحي ميزانث فشار زياد هوا
 بارندگي كم است.

 پاسخ است.3گزينه-209
آن اي بزرگ نظام يافته ها به صورت دايرهي ماسايي، كلبه در سكونتگاه قبيله و دور تا دور و بوته فرا گرفته است. اند  ها را خار

 پاسخ است.4گزينه-210
مي بازتاب قدرت حكومت  وجو كرد: توان جست ها را در دو مورد

(توانايي حكومت1  ها براي رسيدن به نتايج مطلوب در امور داخلي) ) حاكميت ملي
(روابط خارجي با ساير كشورها)2  ) سياست خارجي
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 پاسخ است.4گزينه-211
تكمدانان براي شناخت نقش سيست جغرافي مي تك پديده هاي فضايي يك شهر، كاركرد و مطالعه  كنند. هاي پيراموني را بررسي

 پاسخ است.1گزينه-212
 ها پيش در كشورهاي مختلف آغاز شده است. هاي فتوگرامتري از سال تبديل عكس هوايي به نقشه به كمك دستگاه

 پاسخ است.4گزينه-213
هم و آبراهه ها براي درهي ناهمواري تراز در نقشه خطوط و به هم نزديكو در دامنه8ها به شكل عدد ها  اند. هاي پرشيب، بسيار فشرده

 پاسخ است.2گزينه-214
و براي سنجش ميزان انرژي بازتاب مي شده از پديده در سيستم غيرفعال، سنجنده منبعي براي ارسال انرژي ندارد  كند. ها، از انرژي خورشيدي استفاده

 پاسخ است.1گزينه-215
 نگري مورد توجه باشد.ي آمايشي همواره بايد آينده در برنامه

علوم اجتماعيعلوم اجتماعي
 پاسخ است.1گزينه-216

ارداجتماعي بو و و در نظر گرفتن ويژگيدهان كنش به اين است كه آگاهي آني آدمي با توجه به ديگران و اعمـال هـا باشـد. اگـر كـنش هـا
و هيچ يك از ارزش هنجاري شكل نمياجتماعي نباشد، هيچ  و آرمان گيرد  شوند. هاي اجتماعي محقق نمي ها

 پاسخ است.1گزينه-217
و به عنوان يك ابزار مستقل معرفتي به رسميت مي و تجربه شناسند، بـراي داوري متفكراني كه در مباحث فلسفي خود، عقل را همچون حس

و هنجاري مشكلي ندارند. اعتباريا و اراده1ت داراي دو ويژگي هستند: ارزشي و2آينـدي انسـان بـه وجـود مـي ) به خواسـت ) داراي آثـار
و تكويني هستند.  پيامدهاي غيرارادي

 پاسخ است.2گزينه-218
و برداشته شدن الزام و به دنبال آن، الزام با تغيير جهان اجتماعي موجود ديگري بـه هاي هاي آن، جهان اجتماعي جديدي شكل خواهد گرفت

مي وجود مي  گذارد. آيد كه اين الزامات، بر فعاليت اجتماعي اعضاي آن تأثير
 پاسخ است.1گزينه-219

و استدلال درباره» ان الشياطين ليوحون الي اوليائهم ليجادلوكم«يي شريفه آيه ي امـوري كـه اشاره به شناخت شهودي دارد. انسان با تفكر
آنر طبيعي كه قابل حس كردن نيستند، به شناخت عقلي دربارهقبلاً حس كرده است يا امو ميي  رسد. ها

 پاسخ است.2 گزينه-220
حس معناي خاص عقلانيت در جهان غرب تا قبل از غلبه ي اول قـرن نـوزدهم حضـور داشـته اسـت. در جـوامعي كـه گرايي يعني تا نيمهي

شن گرايي بر آن غالب باشد يا در فرهنگ حس و عملي را گرفته باشد، علوم اجتماعي عقلي نمـي هايي كه توانـد اخت عمومي جاي عقل نظري
 وجود داشته باشد.

 پاسخ است.3گزينه-221
آن ويژگي مي هاي جسماني افراد بر خصوصيات روحي و روان آدمـي را بـه خطـر گذارد. بسياري از بيماري ها اثر هاي جسماني، سلامت نفـس

و رواني انسان هستند. اگر ايـن ها ريشه در عوامل جسماني دارد. قواي بدني در حكم ابزارهايي براي قواي نفساني راباندازد. برخي از اضط مي
ي تيروئيد، موجـب عصـباني شـدن انسـان آسيب ببينند، زمينهاقو و نفساني نيز آسيب مي بيند. ترشحات زياد غده ي پرورش قواي روحي

 گردد. مي
 پاسخ است.2گزينه-222

و ارزش و برخي ديگر را منـع مـي هر جامعه به تناسب عقايد و تحركات اجتماعي را تشويق نمايـد. در يـك هاي خود، برخي تغييرات هويتي
و معنوي افراد نمي و ظهور اجتماعي داشته باشد. در اين جهان، فعاليت جهان سكولار، هويت ديني هايي كه هويت دينـي تواند در جامعه بروز

مي افراد را و الهي وجود ندارد. آشكار كند، منع و دنيوي، امكان رأي دادن به قوانين معنوي  شوند. در جوامع سكولار
 پاسخ است.3گزينه-223

و شكل بن گيري، با كاستي يك فرهنگ اگر پس از تحقق و (علـت درونـي) مواجـه شـود، بست ها هايي كه در هويت خود فرهنگ وجـود دارد
م و ميگرفتار كهولت مي رگ طبيعي هـاي گيري تمامي ظرفيت دهد كه آن فرهنگ به سبب به كار شود. مرگ طبيعي يك فرهنگ هنگامي رخ

و معنوي آن و جسماني يا فطري و از پاسخ به نيازهاي طبيعي و معنوي افراد اصطكاك پيدا كند  ها باز ماند. خود، با هويت جسماني
 پاسخ است.1گزينه-224

ميقرآن كريم فرام مي وش كردن خداوند را سبب فراموشي انسان از خود و لا تكونوا كالـذين نسـوا االله فانسـاهم انفسـهم(فرمايد: داند )و

و زمين را به روي انسان مي لفتحنـا علـيهم بركـات مـن السـماء(گشـايد براساس اين نگاه، تنها فرهنگ توحيدي است كه درهاي آسمان
و جها)والارض ميو او را با خود  گرداند.ن هستي آشنا
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 پاسخ است.2گزينه-225
و ارزش فرهنگي شايستگي حركت به سوي يك فرهنگ واحد جهاني را دارد كه اولاً عقايد، آرمان و ها هاي آن، موافق با فطرت آدميـان باشـد

و آرمان و رفتارهاي خود را نيز براساس عقايد  هاي خويش سازمان دهد. ثانياً هنجارها
 پاسخ است.3ينهگز-226

مي امپرياليسم سياسي از طريق اشغال نظامي جوامع ضعيف شكل مي دهـد كـه مقاومـت فرهنگـي گيرد اما امپرياليسم فرهنگي هنگامي رخ
و قوم مغلوب، برتري فرهنگي جامعه اي كه تحت تصرف اقتصادي يا نظامي جامعه منطقه ي مسـلط را نيـز اي ديگر قرار گرفته است، فرو ريزد

 بپذيرد.
 پاسخ است.2گزينه-227

و ايـن مسـئله سـبب قدرت سياسي جوامع اسلامي در دوران استعمار، از طريق سازش با دولت هاي غربي، با قدرت استعمارگران پيوند خورد
و قومي به صورت استبداد استعماري درآيد.  شد تا استبداد ايلي

 پاسخ است.3گزينه-228
و شـناخت روشنگري در معناي خاص، و در اين معنا، روشـي از معرفـت ناظر به مبناي معرفت شناختي پذيرفته شده در فرهنگ غرب است

و اومانيسم همراه شده است.  است كه با دو مبناي سكولاريسم
 پاسخ است.4گزينه-229

و قدرت ب در دوران رنسانس، پادشاهان ه جاي آنكه عملكرد اربـاب كليسـا را مـورد هاي محلي به دليل رويكرد دنيوي خود براي حذف كليسا
و بدين ترتيب، حركتي دنيوي را آغاز كردند كه حتي بـه دنبـال توج يـه انتقاد قرار دهند، به تدريج دخالت دين در امور دنيوي را انكار كردند

و معنوي خود نيز نبود.  ديني
 پاسخ است.3گزينه-230

ف دولت ميهاي سكولار غربي با تبليغ مسيحيت، و از طريق سازمان رهنگ عمومي جوامع غيرغربي را دچار اختلال بر كردند هاي فراماسونري،
 گذاشتند. نخبگان سياسي كشورهاي ديگر تأثير مي

 پاسخ است.1گزينه-231
ي اسـتعمارگر پديـدي استعمار به اسـتعمار نـو را بـراي كشـورها اي است كه امكان عبور از مرحله وابستگي كشورهاي استعمار زده، مسأله

و نهضت آورد؛ زيرا كشورهاي غربي بعد از آن كه با مقاومت مي مي هاي آزادي هاي سياسي شوند، استقلال بخش كشورهاي استعمار زده مواجه
و اقتصادي كشورهاي استعمارزده را به رسميت مي  شناسند. سياسي

 پاسخ است.3گزينه-232
و ماركسيستي نظام ميهاي سوسياليستي و توزيع مناسب ثروت را شعار خود قرار دادند با انتقاد از ليبراليسم قرن هجدهم، عدالت اجتماعي

ي جديد. ) پيدايش طبقه2) از بين رفتن آزادي افراد1ها نيز با دو مشكل اساسي مواجه شدند: اما آن
 پاسخ است.4گزينه-233

و است ميار زده را نسبت به كشورمعاصطلاح استعمارگر و فقير، كساني به كار و نزاع بين اين دو دسته كشور را به ابعاد هاي غني برند كه چالش
آن اقتصادي محدود نمي و صنعتي و به ابعاد فرهنگي آن نيز نظر دارند. از نظر اين گروه، مشكل كشورهاي فقير تنها ضعف اقتصادي ها كنند

و الگوپذيري مقلدانه آن نيست بلكه خودباختگي فرهنگي  ها از كشورهاي صنعتي است.ي
 پاسخ است.2گزينه- 234

مي جامعه و ديگران توجيه و اين شناسي قرن نوزدهم، با ترويج معناي مدرن علم حضور استعماري غرب در ديگر جوامع را براي خود كرد
و توسعه كرد كه پيروي از فرهنگ غربي تنها راه مطلب را به ذهنيت نخبگان جوامع غيرغربي القا مي  هاست.ي ديگر فرهنگ پيشرفت

 پاسخ است.4گزينه-235
در رهبران ديني مشروطه بعد از شكستي كه در مشروطه خوردند، از موضع فعاليت رقابت و اين موضع آميز به موضع مقاومت منفي بازگشتند

و مي آغاز كرد كه شاه در قطبمرجعيت شيعه تا شروع انقلاب اسلامي ادامه يافت. امام خميني(ره) انقلاب را هنگا بندي سياسي بلوك شرق
و مأموريت حفظ امنيت منطقه را نيز بر عهده داشت. روشنفكران چپ نيزي دولت غرب، در حاشيه هاي غربي در جايگاهي امن قرار گرفته بود

 هاي سياسي داخلي كشور حذف شده بودند.ي رقابت از صحنه

و منطق و منطقفلسفه فلسفه
.استپاسخ3 ينهگز-236

مي مثلث: سه پاره (شكل) است، نه پـارهبي←كنند خطي كه يكديگر را در سه نقطه قطع (مثلث يك سطح و ايـن تعريـف بـا ربط است خـط
 مفهوم معرّف ارتباطي ندارد).

مي←اي است كه انجام كاري يا وقوع حالتي را بيان كند. فعل: كلمه (چون مصدر در اين تعريف وارد ).شود مانع نيست
و اين تعريف ارتباطي با معرّف ندارد)بي←تصور: يكي از اقسام فكر (تصور يكي از اقسام علم است  ربط است
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 پاسخ است.2 گزينه-237
مي چيز همان جوهر است كه آخرين جنس از سلسله» شكل سبز رنگاي چيز استوانه«در عبارت و بـه آن جـنس عـالي يـاي اجناس باشـد

مي جنس  گويند. الاجناس
ي ثابت/ مقدار پيوسته/ مقدار اي شكل: شكل/ مقدار پيوستهي اجناس مفهوم استوانه سلسله

 جنس عالي جنس قريب

 اجناس بعيد

؟-238
ميجاي تعريف يك مفهوم بعضي مفاهيم قابل تعريف نيستند، مثل چيز واحد. گاهي انسان به و شرح هـا دهـد. ايـن، آن مفهوم را معني كرده
و در منطق به آن شرح لفظ يا شرح اسم مي  گويند. تعريف حقيقي نيست

آن1تذكر و انسانيت، قابليت تعريف دارند اما به علت پيچيدگي و برداشت : مفاهيمي مثل كشور، زندگي هـا از ايـن هاي مختلفي كه انسـان ها
آنقبيل مفاهيم دارند، تعر  ها مشكل است. يف

، 1389طرح گرديده كه با توجه به تغييرات كتاب درسي در كتاب منطق چاپ سـال 1388: اين تست براساس كتاب منطق چاپ سال2تذكر
مي1ي، گزينه1388ها وجود ندارد. البته با توجه به كتاب منطق چاپ سال پاسخ مناسبي براي اين تست در گزينه  باشد. صحيح

 پاسخ است.2 زينهگ-239
 منفصل حقيقي←فكر يا تعريف است يا استدلال

 مانعةالجمع←ي قضيه يا تجربي است يا تاريخي ماده
ميي كافي تلاش نمي انسان يا به اندازه  مانعةالرفع← شود. كند يا موفق

 پاسخ است.4 گزينه-240
آن دو قضيه وقتي متقابل و محمول ولي در سور يا نسبت يا هر دو با هم تفاوت دارند. در اين صورت، چهـار حالـت ها يكي است اند كه موضوع

 شود: پيدا مي
و نسبت  حالت اول: تناقض: تفاوت در سور

و تفاوت در نسبت  حالت دوم: تضاد: هر دو كلي
و تفاوت در نسبت  حالت سوم: تحت تضاد: هر دو جزئي

 حالت چهارم: تداخل: تفاوت در سور
و تداخل) سور در دو قضيه تفاوت دارد.در سه حال (تناقض و در دو حالت و تحت تضاد) نسبت دو قضيه (تناقض، تضاد ت

 پاسخ است.3 گزينه-241
و جز همين چهار شكل حالت ديگري قابل تصور نيست. به اين نوع جمع آوري كـه اقسـام، بـه صـورت قياس اقتراني داراي چهار شكل است

م ميعقلي منحصر در تعداد  گويند. يعني هيچ حالت ديگري عقلاً ممكن نيست، نه اينكه فعلاً كشف نشده است. عيني شوند، حصر عقلي
 پاسخ است.2 گزينه-242

ي اول به دست آوردن نقيض نتيجه است. در برهان خلف، مرحله
 پاسخ است.1 گزينه-243

و كسي كه بت و قانع كردن اوست بن واند از پذيرفتههدف از جدل، مغلوب كردن مخاطب و او را به بست بكشـاند، هاي طرف مقابل استفاده كند
(در جدل تغيير نظرات طرف مقابل منظور نيست). پيروزي را به دست مي  آورد

 پاسخ است.4 گزينه-244
د←» در پرنده است← در باز است، باز پرنده است« (يكسان نبودن معناي حد وسط در و مقدمه) كه جزء مغالطه عدم رعايت شرط حد وسط

 شود. در صورت محسوب مي
و شـرايط←» هر تصديقي تعريف است← هر تعريفي فكر است؛ هر تصديقي فكر است« (چون شـكل دوم اسـت و ماده مغالطه در صورت

غلـط اسـت. پـس» كبـري«ي دوم رعايت نشده است. پس مغالطه در صورت دارد. همچنين محتواي مقدمـه» اختلاف در كيفيت«شكل دوم 
 مغالطه در ماده است.)

(سـالبه←» ها انسان نيستند شناس بعضي از وظيفه← شناس نيستند ها وظيفه بعضي از انسان« در عدم رعايت شـرايط انعكـاس ي جزئيـه
 الصدق ندارد.) منطق، عكس لازم

 پاسخ است.4 گزينه-245
و اشعه مي كاربرد مفاهيمي مثل فلز آن دان يا شيمي هد كه يك فيزيكدي راديواكتيو نشان مي دان و آدمـي ها را در طبيعت اموري واقعي داند

و قوانين آن مي و موجودات مي را قادر به شناخت طبيعت و آزمايش داند، دانشمندان قبول دارند كه به حواس انسان و تجربه توان اعتماد كرد
و شيميدا روشي مطمئن براي كشف اسرار طبيعت است. همچنين فيزيك و نان دانان در پي آن هستند كه به قوانين طبيعت دست پيدا كننـد

و مشابه عمل مي (اصل يكنواخت عمل كردن طبيعت). مفهوم قانون،يعني طبيعت همواره به صورت يكنواخت  كند
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 پاسخ است.3 گزينه-246
و آغاز بسياري از تاريخ و بـه زبـان نگاران فلسفه معتقدند كه تأملات بشر پيرامون هستي و انجام جهان در ابتدا با باورهاي ديني همراه بـوده

و يا جنبه ها يا قطعه رمزي بيان شده است. اما نخستين مجموعه آن هايي كه به زبان فلسفي نگاشته شده ازي فلسفي در ها غلبه داشته است،
و به همين جهت از سرزمين يونان به عنو مييونان باستان به يادگار مانده است كنند؛ يعني جايي كه فلسفه در آنجـا ان مهد تفكر فلسفي ياد

و رمز افسانه در تغيير جهان جاي خود را به زبان تعقل داد؛ مدارس فلسفي بنيان و زبان و تعلـم فلسـفه رسميت يافت و تعلـيم گـذاري شـد
مي رخ دگرگونيداشت، عموميت يافت، آنچه بيش از هر چيز، انديشمندان نخستين را به خود مشغول هايي بود كه پيوسته در جهان طبيعـت

آن مي  ها را تبيين عقلاني كنند. ها كوشيدند تا به ديدگاهي دست يابند تا به درستي بتوانند اين دگرگوني داد.
 پاسخ است.4 گزينه-247

آن سقراط طوفاني است در كاشانه» دانمِ نمي« و غرور بيداري سوفسطائيان تا آن ها را از مستي و به و از اسارت جهل مركب آزاد سازد هـا كند
و گمان خود دل خوش كرده و به ظن و از جهالت خود خرسـند هسـتند. سـقراط نشان دهد كه بر ادعاهاي خود هيچ برهان قاطعي ندارند اند

ب كرد تا با بحث كوشش مي و اگر ه تعـاريف اشـيا برسـيم، بـه دانـش ها فلسفي دقيق نشان دهد كه هر چيزي از تعريف ثابتي برخوردار است
و مطمئني دست پيدا كرده  ايم. درست

 پاسخ است.2 گزينه-248
آوريم؛ بنابراين آنچـه حـواس هـر كسـي پروتاگوراس معتقد است كه شناسايي حقيقي همان شناختي است كه ما با حواس خود به دست مي

و اگر اين عقيده درس گواهي مي ميدهد، براي او عين حقيقت است تر از انسـان ديگـري تواند عاقل گيريم كه هيچ انساني نميت باشد، نتيجه
مي باشد؛ پس اينكه پروتاگوراس و كاوشي بحث پردازد، كار غلطي است؛ همچنين همه به تعليم مردم بي ها و فلسفي و هاي علمي معنـا اسـت

و عقايد هم گفت ابلهانه است كه مردم درباره بخوي آرا و  واهند در اين ميان به حقيقت نائل شوند.گو كنند
 پاسخ است.3 گزينه-249

مي اين بي گونه نيست كه شناختي كه انسان از موجودات طبيعت به دست (شناخت حسي)، و فاقد ارزش باشـد. هـيچ آورد اعتبار، غيرحقيقي
يك كند. نكته كس در درستي محسوسات ترديد نمي و بدون عقل نميي اصلي در اين است كه ادراك حسي به شناخت جزئي است تواند ما را

 شناخت حقيقي برساند.
 پاسخ است.3 گزينه-250

 باشد.مي3يي مورد نظر طراح سازمان سنجش، گزينه ها مورد تأييد نيست اما گزينه يك از گزينه صحت هيچ
 پاسخ است.2 گزينه-251

ميه همانگونه است كه علت تام نسبت علت تامه با معلول اين و يـك بخشد، ضرورت طور كه به معلول وجود و از نظر حكما بخش آن نيز است
و معلولي) نظام عـالم هسـتي، نظـامي  (اصل ضرورت علي و اين اصل و مطابق اين تحليل و ضرورت مقدم بر وجود است تحليل عقلي، وجوب

و لايتخلف مي ي درست معلوم نيست.ل سازمان سنجش به عنوان گزينهاز طرف طراح سؤا2ي باشد. علت عدم قبول گزينه قطعي
مي قاعده-252 و معلول دارد كه در پرتو اين اصل، نظام جهان انتظام و هر جزء آن جايگاه بـهي الواحد اشاره به اصل سنخيت علت خصوصـي يابد

و هيچ جزئي ممكن نيست در جاي جزء ديگر قرار بگيرد.  دارد

و و چشــم و خــال ابروســتجهــان چــو خــط
ــاي از جــ ــري ــك ذره را برگيــ ــر يــ اگــ

ــه جــاي خــويش نيكوســتكــه هــر چيــزي ب
خلــــل يابــــد همــــه عــــالم ســــراپاي

 پاسخ است.3 گزينه-253
و ضروري بين دو پديدهي يك رابطه كننده قوانين علمي همواره بيان و نه تنها موارد تجربه شده بلكه موارد تجربه نشده را نيز دربـري كلي اند

ميگير مي و ضرورت را و نه در آزمونو توان در اصول عقلاني جست ند. كليت  هاي تجربي. جو كرد
 پاسخ است.4 گزينه-254

مي حكما در سلسله ميي موجودات مراتبي را اثبات و نشان و محسـوس منحصـر نيسـتند كنند دهند كه موجودات جهان به موجودات مادي
آنبلكه در نظام هستي موجوداتي مجرد از  آن ماده هستند كه گرچه ما با حواس خود قادر به درك و اوصـاف هـا را بـه درسـتي ها نيسـتيم

آن نمي مي توانيم بشناسيم اما جهان، با وساطت آن ها تدبير و تأثير و عوامل طبيعي در حوادث جهان مؤثرند ي همـين ها به واسـطه شود. علل
آنيابد. اين قواي مجر قواي مجرد از ماده تحقق مي و فيض خداوندي از طريق ميد كه مافوق عالم طبيعت قرار دارند رسـد، ها به عالم طبيعت

و ملائك هستند كه در حكمت مشاء با الهام از احاديث اسلامي، عقول ناميده شده آن همان فرشتگان هـا هـر دم در كـار تـدبير جهـان انـد.
 اند: خلقت

 كه بدان تدبير اسباب سماست هاست غير اين عقل تو حق را عقل

و همه به اين ترتيب جهان و آسمان ي كائنـات را در قلمـرو فـيض شناسي مشائي كه بر وساطت موجودات مجرد در جهان مبتني است، زمين
هم ربوبي تفسير مي مي فيض هستي را از واجب كند. بر اين اساس در نظام جهان، مجردات و هم واسـطه كنن الوجود به عالم طبيعت منتقل يد

و رسيدن آن و غايات وجودي تكامل موجودات  نيز قابل ترديد نيست.2و1هاي شان هستند. صحت گزينه ها به اهداف
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 پاسخ است.1 گزينه-255
و جهان انوار ملكوتي/ »: شرق«سينا: در رسالات عرفاني ابن و عرصه»: غرب«عالم مجردات و زمين و آكنـده از ظلمـت تـاريكي/ي دگرگوني

(بازگشت همه رسيدن به كمال معنوي نفس، بازگشت همه»: رسيدن به كوه قاف«سير دروني نفس/ »: پرواز پرنده« و تمـامي جهان ي جهـان
 مراتب وجود به اصل خود)

 پاسخ است.1 گزينه-256
و هر آن كس و منسوب به منشأ واحد يعني ذات الهي است اي دارد، وامـدار منبـع كه از حقيقت بهـره به نظر سهروردي، حقيقت امري واحد

و راه يابد؛ شهر واحدي است كه باب حقيقت است. حقيقت خورشيد واحدي است كه به جهت كثرت مظاهرش تكثر نمي هـاي هاي كثيـر دارد
و قوم خاصي بر ديگـران فراوان به آن منتهي مي برتـري نـدارد؛ مگـر شود. از نظر سهروردي، حقيقت در دل حكيم وطن دارد هيچ سرزمين

و حكمت بهره  اي بيشتر داشته باشد. اينكه از حقيقت
 پاسخ است.1 گزينه-257

و بـدون صور علميه كه به علم حضوري دريافت مي و معلوم واقعي يا معلوم بالذات چيزي است كه واقعيت آن براي ما آشكار شوند، معلوم واقعي ماست
و علم ما به مي واسطه نزد ما حاضر باشد و اين اشيا را كه بـه واسـطه اشياي خارجي كه از طريق صور علميه حاصل ي صـور شود، علم حصولي نام دارد

مي ذهني از آن آگاه مي (آمدن گل به باغ/ روشن شدن شب) از طريـق شويم، معلوم بالعرض نامند. اين شعر در پي بيان اين نكته است كه علم حضوري
(نام فروردين/  ميمعلوم بالعرض (خود فروردين/ خود چراغ) به دست  آيد. اسم چراغ) حاصل نخواهد شد بلكه از طريق معلوم بالذات

 پاسخ است.2 گزينه-258
و تشكيك وجود، ريشه و در منظر اصالت وجود و هسـتي آن جسـت. معلوليـت ي نيازمندي به علت را بايد در حـاق واقعيـت يعنـي وجـود

آنف مرتبهوابستگي موجودات، ناشي از ضع ميي وجود و از حيـث ها است. موجودات عالم همه از حيث وجود خود، ذات حق را نمايان سازند
و نياز خود، او را پنهان مي  كنند. نقص

 پاسخ است.2 گزينه-259
بر علامه طباطبايي همانند همه و استعدادهاي روحي ويژه اي انسان درسـت همـاني حكماي اسلامي به فطرت انسان قائل است. قبول فطرت

كه نقطه به»ها هست«اي است مي» بايدها«(ادراكات حقيقي) را  سازد.(ادراكات اعتباري) مرتبط
 پاسخ است.1 گزينه-260

و حالت رابطه و ارادهي عليت در اصل از طريق علم حضوري نفس به احوال مي ها و هاي خود ادراك و از معلوم بالذات نشـأت مـي گيـرد شود
ميس اين رابطه وجوددهندهسپ و بـه شـكلي نفس با احوال دروني او در ذهن منعكس (معلوم بالعرض) تبـديل شـده و به علم حصولي شود

مي قاعده  آيد.ي كلي عليت در

روان شناسيروان شناسي
 پاسخ است.3گزينه-261

و تجربي از پديده اولين هدف در روانشناسي علمي، توصيفي آزمون بهشناخ هاي روان پذير آن گونه تي است پـذير ها امكان اي كه بررسي علمي
و عروقي قرار دارند؟ آيا افراد عصبي در معرض بيماري«باشد. بنابراين براي رسيدن به جواب قطعي به اين سؤال كه  بايد در اولـين» هاي قلبي

 ها را خوب توصيف كنيم. قدم، آن
 پاسخ است.2گزينه-262

ميي بالايي از اعتبار باشد، در آن هنگام روان بيني داراي درجه اگر پيش و معلول را مورد توجه قرار دهد. تواند رابطه شناس ي بين علت
 پاسخ است.1گزينه-263

مي پس و خوراند زيستي تكنيكي است در رويكرد رفتاري كه در آن به افراد آموزش داده شود تا فرآيندهاي جسماني خود مانند تـپش قلـب
ك و معمولاً تحت كنترل ارادي فرد نيستند را مهار كند.ه پاسخفشارخون  هايي خودكارند

 پاسخ است.2گزينه-264
و آزمايش رويكرد انسان مي ها در اين رويكرد به گونه باشد. نظريه پذير نمي گرا مبهم بوده آن اي معرفي  ها وجود ندارد. شوند كه امكان تأييدپذيري

 پاسخ است.4گزينه-265
و افزايش دانش ما در پديده و بـه طـور خـاص رفتـار مـي هدف اصلي در تحقيقات بنيادي، گسترش ي شـناختي باشـد. حـوزهي مورد نظـر

و حل مسئله است.ي پردازش اطلاعات در زمينه دربرگيرنده  هاي توجه، حافظه، يادآوري، تفكر، زبان
 پاسخ است.3گزينه-266

مياي كه در دوران هر گونه حادثه مي كودكي دهـد. در نتيجـه، رشـد طـي مراحـل افتد، فرآيند رشد را در زندگي بزرگسالي تحت تأثير قرار
و مداوم صورت مي و پيوستگي دارد. مختلف  گيرد

 پاسخ است.1گزينه-267
مي متخصصان رشد معتقدند كه كه براساس تغييرات گوناگون زندگي فرد، دوره ني تغييـر كنـد؛ مـثلاً كودكـان تواند به طور ناگهـاي رشد نيز

و تمرين مهارت شان نزد همسالانشـان بهبـود هاي اجتماعي، پايگاه اجتماعي پرخاشگري كه مورد قبول همسالانشان نيستند، بعد از يادگيري
مي يابد. اين انعطاف مي و اختلالات رشدي را مرتفع سازد. پذيري به انسان كمك  كند تا نقايص
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اس3گزينه-268 ت.پاسخ
و در نهايت به اين نتيجه رسـيد كـه پياژه تحقيقات متعددي را درباره و... انجام داد ي درك كودكان در مورد مفاهيمي چون عدد، زمان، حجم

مي كودكان همان مي كنند، در اثر تجربه، ساختارهاي شناختي ساده گونه كه رشد  كنند.ي خود را به ساختارهاي شناختي پيچيده تبديل
 پاسخ است.4زينهگ-269

 پاسخ است.2گزينه-270
و تدريجي مغز، امكان رشد مهارت ميي كودك نظير چنگ ها تا اعمال داوطلبانه هاي حركتي، از بازتاب رشد طبيعي و راه رفتن را به وجود  آورد. زدن

 پاسخ است.4گزينه-271
و اجتماعي، مفهوم خود، به شكل مثبت ميبا رشد هيجاني و اطمينان را به دست مـيي در كودكان شكل و كودكان اين كفايت آورنـد كـه گيرد

 كنند. نسبتاً مستقل رفتار مي
 پاسخ است.1گزينه-272

و ها، به دنبال اصول كلي براي تمايز پستانداران از ساير حيوانـات مـي نوجوانان براي استدلال قياسي در مورد پستاندار بودن دولفين گردنـد
هاي خود شير دهند، با شش تنفس كنند ها پستاندارند، پس بايد از فرزندانشان نگهداري كنند، به بچه كنند كه اگر دولفين چنين استدلال مي

و نامربوط ديگر از قبيل اينكه دولفين مي ها مانند ماهيو... . بنابراين، اطلاعات فرعي و يا مانند پرندگان داراي بال ها شنا هسـتند، هايي كنند
و در نهايت، با جمع آنان را گمراه نمي و شواهد اصلي در مورد پستاندار بودن دولفين كند رسـند كـه گيـري مـي ها به اين نتيجه آوري مدارك

 ها پستاندارند. دولفين
 پاسخ است.2گزينه-273

حس سازد كه ادراك چيزي فراتر از دريافت ساده اين مثال به خوبي روشن مي توانسـت بـيني است. بيماري با آسيب مغـزي مـيي اطلاعات
و رنگ و جاي اشياء را به درستي تشخيص دهد، ولي با وجود اين او نمي شدت نورهاي مختلف و حركت را ها تمييز قائل شود توانسـت اشـياء
يك بازشناسي كند؛ يعني او نمي ي ادراكي با هم تركيب كند. تجربه توانست اطلاعات بينايي را كه از طريق چشم خود دريافت كرده، به صورت

 پاسخ است.4گزينه-274
 قشر مخ حركتي اوليه، در شكنج پيش مركزي قرار دارد.

 پاسخ است.2گزينه-275
و اجتماعي در كودكي اول مي  باشد. رفتار نسبتاً مستقل، مربوط به رشد هيجاني

 پاسخ است.3گزينه-276
ا مياگر به يادگيرنده گفته شود كه آن طلاعات معيني با هدف يادگيري به او داده و تكليف او آن است كه و بعـداً شود ها را هشيارانه ياد بگيرد

و پرسش نيز به او گفتـه شـود، طبيعتـاً عملكـرد بهتـري را در بازيـابي  و كيفيت آزمون و حتي نوع همين اطلاعات از او پرسيده خواهد شد
(ضمني) مؤثرتر است«اين جمله بيانگر اصل اطلاعات بايد از او انتظار داشت.  (رمزگرداني) ارادي از يادگيري غيرارادي  باشد.مي» يادگيري

 پاسخ است.1گزينه-277
و يادآوري با كمك سرنخ از يادآوري آزاد آسان مطالعات گوناگون نشان داده  تر است. اند كه بازشناسي از يادآوري با كمك سرنخ

.پاسخ است1گزينه-278
و حوادث خاص، با يكديگر در حال تعامـلي پيشنهادي تولوينگ، خصوصاً دو نوع حافظه اطلاعات چهار نوع سيستم حافظه ازي معنايي و انـد

 كنند. يكديگر حمايت مي
 پاسخ است.3گزينه-279

و تا اندازهيفشار روان و محيط اطرافمان دارد. به عبارت ديگر، اي بستگي به نوع نگرش ما نسبت به خود، صرفاً يك امر بيروني نيست ديگران
مي به اين بستگي دارد كه آيا ما رويداد يا حادثه مي اي را فشار رواني تلقي و آن را تهديدي عليه خود در كنيم دانيم يا خير؛ مثلاً عدم موفقيت

 دهد. آموز ديگر به آن اهميت چنداني نمي كه دانش آموزي فشار رواني زيادي ايجاد كند، در حالي تواند براي دانش يك درس يا كلاس مي
 پاسخ است.2گزينه-280

ا وضزيك نوع (فوبيا)، هراس اجتماعي است كه فرد مبتلا، ترس شديد از مسخره شدن يا شرمنده شدن در  هاي اجتماعي دارد.يتعهراس
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